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کتاب حاضر، حاصل پروژۀ تحقیقاتی دورۀ کارشناسی 

نگارنده در رشـــتۀ علوم قرآن بـــا موضوع "تأثیر معرفت 

آنـــان"  محبّـــت  و  ولایـــت  پذیـــرش  در  اطهـــار؟عهم؟  ائمـــۀ 

می‌باشد؛ که در ســـال 1389 زیر نظر عالم ربّانی، استاد 

فرزانـــه جنـــاب آقـــای دکتـــر شـــهاب الدّیـــن ذوفقـــاری 

ـــی پایان 
ّ

 به اتمام رســـید؛ و در نخســـتین جشـــنوارۀ مل

نامه‌های دانشـــجویی در حوزۀ "غدیـــر، امامت و ولایت" 

برگزیده گردید.



تقدیم به

ـه جلّ جلاله. 
ّ
_ ساحت قدسی و کبریائی الل

_ پیشگاه مقدّس مولود کعبه،

ی الله علیه و آله، 
ّ
برادر حبیب خداصل

همسر حبیبۀ خداسلام الله علیها

و پــدر ائمــۀ هُــدی، آن معصومیــن؟عهم؟ کــه 
آخرینشــان مهدی موعود؟عج؟ ولیّ عصرمان اســت؛ 
همــو کــه شــناخت، پذیــرش ولایــت و اطاعــتِ از او بــر 

بنــدگان خــدا واجــب گردید.

بــه او کــه هنــگام ضربــت خــوردن شمشــیر 
بــر فــرق مبارکــش در محراب بندگی خــدا، فرمود: »به 

خداوند کعبه که رســتگار شــدم!«.
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مـــه مقدّ

مقدّمه
 به نام یگانه معبودی که محبوب قلوب عارفان است. عارفانی که قلبهایشان 

کــه از طریــق معرفــت، پذیــرش ولایــت و اطاعــت  بــه ایمــان، آزمــوده شــده؛ ایمانــی 

صاحبــان امــر الهــی _ ائمــۀ اطهــار؟عهم؟ _ محقّــق می‌شــود و بــا بیــزاری جســتن از 

 دشمنانشان کمال می‌یابد. صاحبان امری که مظهر تامّ اسماء حُسنی و صفات 

ــر  ــود، نظی ــدای خ ــد خ ــد و مانن ــۀ دوران خویش‌ان ــتند؛ یگان ــی هس ــای اله بی‌همت

ــه، وجــه الله، عيــن الله، لســان الله، معــادن حكمــة الله، 
ُ
ندارنــد. آيــاتُ الله و دلائِل

ِ )جایــگاه( معرفــة الله، ولــیّ الله، تاميّــن 
ّ

اميــن الله، داعــي إلــي الله، بــاب الله، مَحــال

 في محبّة الله، خليفة الله، مُظهرين لأمر الله و نهی الله، حجّة الله، حافظٌ لدين الله

 و عبدالله هستند.

 صاحبان امری که معرفت، محبّت و پذیرش ولایتشان؛ معرفة الله، محبّة الله 

 و پذیرش ولایت کلیّۀ الهیّه می‌باشد. اطاعتشان، اطاعة الله؛ و خاضعانه تسلیم 

محض اوامرشان بودن، عبادة الله است.

کــه اســام را بــه عنــوان  کــه معبــود ســرمدی و بی‌همتاســت. معبــودی  هــی 
ّ
الل

کمــال دینــداری و یگانــه راه عبــادت و  دیــن، بــرای بنــدگان خــود پســندید. و 

کــرم _ محمّــد  بندگــی خــود را منحصــر در؛ پذیــرش ولایــت الهیّــۀ حضــرت رســول ا
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 مصطفی؟صل؟ _ و اهل بیت طاهرینش _ ائمۀ اطهار؟عهم؟ _ و همچنین، اطاعت 

بی‌چون و چرا از آن بهانه‌های آفرینش قرار داد.

کـه خداونـد بـه خاطـر محبّـت ایشـان، جهـان را خلـق  بهانه‌هـای آفرینشـی 

نمـود؛ و بـا معرّفـی ایشـان بـه عنـوان ولـیّ و سرپرسـت، نعمـت را بـر جهانیـان تمام 

کـه معرفـت، محبّـت، پذیـرش ولایـت و اطاعـتِ آن بهانه‌هـای  کـرد. جهانیانـی 

آفرینـش، از جانـب خداونـد بـر ایشـان واجـب شـده اسـت.

 موضوع این پروژۀ تحقیقاتی »تأثیر معرفت ائمۀ اطهار؟عهم؟ در پذیرش ولایت 

کـه از آن تعبیـر بـه  و محبّـت آنـان« می‌باشـد. معرفـت، همـان بـاور قلبـی اسـت 

ایمـان می‌شـود و در ایجـاد محبّـت مؤثّـر می‌باشـد. محبّـت نیـز، یـک امـر قلبـی 

کـه پذیـرش ولایـت و اطاعـت را در پـی دارد. هـر چـه معرفـت در مراتـب  اسـت 

بالتّبـع؛  و  می‌شـود  شـدیدتر  محبّـت  باشـد،  داشـته  قـرار  شـناخت  از  بالاتـری 

و  واقـع؛ معرفـت حقیقـی، محبّـت  بیشـتر می‌گـردد. در  و اطاعـت  ولایتمـداری 

کـه بـه فیـض معرفـت نائـل شـده  تبعیّـت را بـه همـراه دارد. بنـدگان مؤمـن الهـی 

ی بی‌چـون و چـرا از  گشـته‌اند، در عمـل نیـز بـا تبعیّـت و پیـرو و قلبـاً پذیـرای آن 

فرامیـن و نواهـی ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ _ صاحبـان امـر الهی_ و همچنیـن؛ پذیرش حقّ 

 ولایت و سرپرسـتی ایشـان و برائت جسـتن از دشمنانشـان، به اثبات می‌رسانند

کامـل در  کـه خداونـد را بـا اخلاص  کـه جـزو بنـدگان محـبّ خداوندنـد؛ آنهایـی   

دیـن، بندگـی می‌نماینـد و از تسـلیم شـدگان محـض درگاهـش هسـتند.

در این تحقیق، سعی بر آن شده است که مفاهیمِ؛ معرفت، ولایت و محبّتِ 

 خـدا، رسـول‌خدا؟صل؟ و صاحبـان امـر الهـی _ ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ _ و همچنیـن؛ 

کـه ایـن مفاهیـم والا بـا یکدیگـر دارنـد، از طریـق بررسـی آیـات  ارتبـاط تنگاتنگـی 
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نورانـی کلام الله مجیـد، روایـات وارد شـده از ائمـۀ معصومیـن؟عهم؟ و با اسـتفاده از 
منابـع دسـت اوّل و معتبـر علمـاء اسلامی )شـیعه و سـنّی( به خوبـی تبیین گردد 
در ضمـن اینکـه؛ اهمیّـت و کارکـرد اساسـی ایـن مفاهیم و موضـوع مورد تحقیق، 
بـرای تمامـی اقشـار جامعـه بـا هـر اعتقـاد و باور فکری، روشـن شـود تـا بتوانند؛ آثار 
و بـرکات حیاتبخـش آن را در زندگـی خـود مشـاهده نماینـد، بـه حقیقت خلقت 
خویـش و اهـداف والای آن پـی ببرنـد، در مسـیر بندگـی خـدای ربّ العالمیـن بـا 
گام بردارنـد، موجبـات رضایـت حضرتـش جـلّ جلالـه را فراهـم آورنـد و  جدیّـت 

در نهایـت، بـه محضـرش تقـرّب جویند.

این پروژۀ تحقیقاتی شامل شش فصل می‌باشد:

که؛ بـــه تبیین موضـــوع، ضـــرورت تحقیق در آن  کلیّات اســـت  فصـــل اوّل، 
کار رفته در  کلیـــدی بـــه   موضـــوع، اهـــداف و فرضیّـــات آن و همچنیـــن؛ واژگان 

تحقیق می‌پردازد.

کـه شـامل؛ معرفـت خـدا،  دارد  نـام  یـای معرفـت  در در  دوّم، سـیری  فصـل 
که  رسـول‌خدا؟صل؟ و ائمۀ اطهار؟عهم؟ می‌باشـد. در این فصل بیان شـده اسـت 
هـر سـه معرفـت یکـی اسـت، و ابتدائـاً بـه فضـل و عنایـت الهی حاصل می‌شـود. 
بنـدگان خـدا بـا پذیـرش آن، مؤمـن می‌گردنـد یعنـی؛ قلبـاً و لسـاناً بـه یگانگـی و 
یکتایـی خداونـد متعـال، رسـالت رسـول‌الله؟صل؟ و امامت ائمۀ اطهـار؟عهم؟ اقرار 
دارنـد و در عمـل نیـز مطیـع محـض ایشـان هسـتند. همچنیـن؛ لـزوم و اهمیّـت 
که معیار پذیرش اعمال  گفته شده است  گردیده و  معرفت ائمۀ اطهار؟عهم؟ ذکر 
عبـادی بنـدگان و حقیقـت بندگـی و شـناخت خـدای تعالـی، معرفـت امام؟ع؟ 

کـه بـرای رهایـی از مـرگ جاهلیـت  می‌باشـد؛ و بـر هـر فـرد مؤمنـی واجـب اسـت 

 )شرک و نفاق(، امام زمان خود؟ع؟ را بشناسد.
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کـه  کشـتی ولایـت نامیـده شـد  فصـل سـوّم بـا توجّـه بـه حدیـث سـفینه، بـر 

در آن؛ ولایـت خـدا، رسـول‌خدا؟صل؟ و ائمـۀ هـدی؟عهم؟ بررسـی می‌گـردد و بیـان 

کـه ولایـت  کلیّـۀ الهیّـه اسـت. بـا ایـن تفـاوت  کـه هـر سـه ولایـت؛ ولایـت  می‌شـود 

کرم؟صل؟ و ائمـۀ  ات اسـت، ولـی حضـرت رسـول‌ا
ّ

خـدای تعالـی حقیقـی و بالـذ

همچنیـن؛  می‌باشـند.  الهیّـه  کلیّـۀ  ولایـت  مظهـر  و  بالعـرض  ولـیّ  هُـدی؟عهم؟ 

کـه خداونـد متعـال حـقّ سرپرسـتی و تدبیـر امـور بنـدگان خـود را بـه  همانگونـه 

کرم؟صل؟ و ائمۀ هدایتگرِ هدایت شده؟عهم؟ نیز حقّ  عهده دارد، حضرت رسول‌ا

سرپرستی و تدبیر امور بندگان الهی را عهده دارند. علاوه بر این؛ هر کس که حقّ 

سرپرسـتی و تدبیر امور را داشـته باشـد، حقّ اطاعت را نیز داراسـت و اطاعت از 

ی واجـب می‌باشـد. لـذا؛ اطاعـت از ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ واجـب اسـت همانگونـه  و

کرم؟صل؟ واجـب می‌باشـد. در  کـه اطاعـت از خـدای تعالـی و حضـرت رسـول‌ا

واقـع؛ خـودِ خـدای تعالـی، پذیـرش ولایت )حق سرپرسـتی و تدبیر امـور بندگان( 

کرم؟صل؟  رسـول‌ا حضـرت  و  اطهـار؟عهم؟  ائمـۀ  از  چـرا  و  بی‌چـون  اطاعـت  و 

اعمـالِ  قبولـی  و  صحّـت  شـرط  را  آن  و  فرمـوده  واجـب  خـود  بنـدگان  بـر   را 

ک بندگی آنها قرار داده است. عبادی بندگان خود و ملا

در فصـل چهـارم، وارد وادی محبّـت می‌شـویم و تعریفـی از محبّـت و اقسـام 

آن ارائـه می‌دهیـم. همچنیـن؛ بـه بررسـی محبّـت خدا و محبّـت محبوبین خدای 

تعالـی _ حضـرت رسـول‌اکرم؟صل؟ و ائمـۀ معصومیـن؟عهم؟ )اهـل بیـت ایشـان( _ 

یـم. در ایـن فصـل بیـان می‌داریم؛ محبّت به خدا، بالاترین محبّتهاسـت  می‌پرداز

از  پیـروی  بـا  و  دارنـد  تعالـی  خـدای  بـه  نسـبت  را  محبّـت  بیشـترین  مؤمنیـن،  و 

رسـول‌اکرم؟صل؟ این محبّت را به اثبات می‌رسـانند. آنها برای خدا و در راه خدا، 

دوسـت می‌دارند و برای خدا و در راه خدا، دشـمن می‌دارند؛ یعنی معیار دوسـتی 
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و دشـمنی‌های آنها الهی اسـت، و بدین جهت؛ حضرت رسـول‌اکرم؟صل؟ و ائمۀ 
اطهـار؟عهم؟ را، کـه محبوبیـن الهـی هسـتند و محبّـت آنهـا نیـز از سـمت پـروردگار بر 
گرامیان را دشـمن  گردیده اسـت، دوسـت می‌دارند و دشـمنان آن  بندگان واجب 
کلیّـۀ الهیّـۀ ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ بـه  می‌دارنـد. ایـن محبّـت قلبـی، بـا پذیـرش ولایـت 
مرحلـۀ عمـل می‌رسـد و مـودّت فـی القربـی نـام می‌گیـرد. همـان مودّتـی کـه پاداش 
کـه اکمـال دیـن اسـت و  رسـالت رسـول‌الله؟صل؟ اسـت و امـری واجـب؛ مودّتـی 

اتمـام نعمـت و همچنیـن، مُهـر قبولـی اعمـال عبـادی بنـدگان خـدای تعالی.

 فصل پنجم در حقیقت؛ جمع بندی و ماحصل فصلهای دوّم، سوّم و چهارم 
یای معرفت، بر کشـتی ولایت و در وادی محبّت نام  می‌باشـد. لذا؛ سـیری در در
گرفـت. در ایـن فصـل، بـه رابطـۀ بین معرفـت و محبّت ائمۀ اطهـار؟عهم؟ و تأثیر آن 
کلیّـۀ الهیّۀ ایشـان پرداخته می‌شـود. همچنین؛ بیـان می‌گردد  بـر پذیـرش ولایـت 
احسـاس  بـدون  معصومیـن؟عهم؟،  ائمـۀ  الهیّـۀ  ولایـت  پذیـرش  و  محبّـت   کـه 
کلّ عالم امکان  گفتاری و عملی از دشمنان آن سروران   انزجار و بیزاری جستن 

تحقّق پذیر نیست.

گیری نهایی می‌باشد. و در نهایت، فصل ششم شامل؛ نتیجه 

کمتریـن، مـورد قبـول سـاحت  ایـن  امیـد اسـت إن شـاء الله؛ انجـام وظیفـۀ 
اقدسـش جـلّ جلالـه و مقبـول بـارگاه مقـدّس امامـانِ هدایتگر هدایت شـده؟عهم؟ 

گیـرد!. قـرار 

چگونه ســـر ز خجالت برآورم بر دوســـت
کـــه خدمتی بـــه ســـزا برنیامد از دســـتم1

ینی، محمّد و قاسـم  1. حافظ شـیرازی، شـمس الدّین محمّد ) 1378 ( »دیوان حافظ« قزو
 غنی ؛ تهران : نشر محمّد، ششم / صفحة 210، غزل 315 .
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در پایـــان بـــر خـــود لازم می‌دانـــم، پـــس از حمـــد و ثنـــای الهی و صلـــوات بر 

رســـول‌الله؟صل؟ و خاندان طاهرینش؟عهم؟؛ از تمامـــی بزرگوارانی که به هر نحوی 

حقّی بر گردن این بندۀ حقیر دارند، سپاسگزار باشم؛ علی الخصوص: خانوادۀ 

عزیزم؛ اســـتادان، مسئولان و پرســـنل گرامی دانشگاه معارف قرآن و عترت؟عهم؟ 

)دانشـــکدۀ معـــارف قرآنی اصفهان(. و از زحمات بی‌شـــائبۀ اســـتاد ارجمندم، 

ی؛ و همچنین مدیر مســـئول محترم  جنـــاب آقای دکتر شـــهاب الدّیـــن ذوفقار

انتشـــارات نبأ، جناب آقای دکتر محمّد حســـین شـــهری نهایت قدردانی خود 

 را اعـــام نمایـــم. اجر تمامی ایشـــان بـــر خداوند منّـــان و ائمـــۀ معصومین؟عهم؟، 

إن شاءالله تعالی!.
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ایمان؛ معرفت قلب، اقرار زبان و عمل به اعضاء می‌باشد.

 ایمــان هیــچ یــک از بندگان خداوند متعال، بدون معرفت امامی که خداوند 

کامل نمی‌گردد؛ و هیچ یک از اعمال  اطاعتش را بر همگان واجب نموده است 

 عبادی بندگان، بدون پذیرش ولایت و حقّ سرپرستی آن امام مفترض الطّاعه،

 مورد قبول درگاه حضرتش جلّ جلاله واقع نمی‌شــود.

یــۀ الهیّــه می‌باشــد؛ و او نیــز بــه اذن 
ّ
کل ولایــت و سرپرســتی امــام؟ع؟، ولایــت 

ــر بنــدگان خــدای تعالــی  الهــی، عهــده دار تدبیــر امــور بنــدگان اســت. از اینــرو؛ ب

واجــب اســت در برابــر امــام منصــوبِ مفتــرض الطّاعــه از جانــب حضرتــش جــلّ 

یــۀ الهیّــۀ او را بــا جــان و دل پذیــرا گردند، 
ّ
کل جلالــه ســر تســلیم فــرود آورنــد، ولایــت 

از دشــمنانش بیــزاری جوینــد و در نهایــت؛ تنهــا مطیــع محــض اوامــر و نواهــی آن 

امــام هُــدی؟ع؟ باشــند. زیــرا؛ اطاعــت امــام منصــوب از جانــب خــدا، اطاعــت 

 خــدا می‌باشــد؛ و خلــوص دینداری بنــدگان و حقیقت بندگی آنها، از این طریق 

به اثبات می‌رسد.

کــه قلــب آنهــا بــه ایمــان آزمــوده شــده اســت؛ خــدا را بــه خدایی  تنهــا بندگانــی 
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و یکتایــی، رســول‌خدا؟صل؟ را بــه مقــام شــامخ رســالت، و ائمــۀ اطهــار؟عهم؟ را بــه 

گرامیــان و  مقــام منیــع امامــت می‌شناســند. قلــوب خــود را مالامــال محبّــت آن 

کــه ذهــن بشــر  زبانهــای خــود را مُقِــرّ بــه شایســتگی ایشــان، بــه مقامــات عالیــه‌ای 

کیفیّــت و فهــم چگونگــی آنهــا را نــدارد، می‌یابنــد. لــب بــه  قــدرت احاطــه بــه 

ذکــر فضائــل اهــل بیــت عصمــت و طهــارت؟عهم؟ می‌گشــایند؛ و در عمــل نیــز، بــا 

پذیــرش ولایــت و حــقّ سرپرســتی آن بزرگــواران و همچنیــن؛ بــا اطاعــت مطلــق و 

کلّ عالــم امکان، در مســیر بندگــی محبوب حقیقی  بی‌چــون و چــرا از آن ســروران 

گام بــر می‌دارنــد و شــدائد، و فــراز و نشــیب‌های  _ خداونــد متعال-مشــتاقانه 

و  حقیقــی  معبــود  عبودیّــت  پــی  در  زیــرا،  می‌خرنــد.  جــان  بــه  را  مســیر  ایــن 

ی می‌باشــند؛ و در نهایــت، طالــب وصــال یــار و همنشــینی   خواســتار رضایــت و

در جوار قُرب الهی هستند.

بیان موضوع )تبیین(
 موضوع این پروژۀ تحقیقاتی »تأثیر معرفت ائمۀ اطهار؟عهم؟ در پذیرش ولایت

 و محبّت آنان« می‌باشد.

 معرفت ائمۀ اطهار؟عهم؟، شـناخت نام و نسـب شریفشـان به تنهایی نیست؛ 

بلکـه بایـد ایشـان را بـه صفـات، فضائـل و ویژگیهایشـان شـناخت. باید دانسـت 

که دستور  کامل معصومی است   که امام؟ع؟، یگانۀ دوران خویش است؛ انسان 

بـه اطاعـت غیـر خـدا نمی‌دهـد؛ مظهـر تـامّ اسـماء حُسـنی و صفـات بی‌همتـای 

 الهی است؛ حجّت الله و خليفة الله است؛ ولیّ خدا و صاحب امر و نهی اوست؛ 

از خـدای  اطاعـت  کـه  انـدازه  بـه همـان  و  بنـدگان می‌باشـد  امـور  کننـدۀ  تدبیـر 

متعـال و رسـول او؟صل؟ بـر بنـدگان واجب اسـت، اطاعـت از امام؟ع؟ نیز واجب 
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می‌باشـد؛ تمـام علـم بـه او اختصـاص دارد و به حلم شـناخته شـده اسـت؛ و هم 

طـراز رسـول‌الله؟صل؟ می‌باشـد بجـز در مقـام نبـوّت.

و  ایشـان  امامـت  منیـع  مقـام  شـناخت  اطهـار؟عهم؟؛  ائمـۀ  حقیقـی  معرفـت 

مفتـرض  مقـام  آنهـا،  مهم‌تریـن  کـه  والایشـان  فضائـل  بـه  بزرگـواران  آن  شـناخت 

کـه  الطّاعـه بـودن اسـت، می‌باشـد. ایشـان از آن جهـت مفتـرض الطّاعـه هسـتند 

واسطۀ فیض بین خدا و بندگان او، و همچنین؛ باب شناخت پروردگار و طریق 

اطاعت و بندگی او می‌باشـند. خدای متعال به خاطر محبّت ایشـان، جهانیان 

یۀ الهیّۀ ایشـان را 
ّ
را خلـق نمـود؛ و معرفـت، محبّـت، اطاعـت و پذیـرش ولایت کل

بر یکایک مخلوقات خود واجب نمود. بندگان خدای تعالی به واسطۀ معرفت، 

پذیـرش ولایـت، اطاعـت و محبّـت ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ و امام زمان خـود؟ع؟ نه تنها 

گمراهـی_ رهایـی می‌یابنـد؛ بلکـه دیـن خـود  از مـرگ جاهلیّـت _ شـرک، نفـاق و 

را بـه کمـال می‌رسـانند و مهـر تأییـد قبولـی اعمـال خـود را از حضـرت حـق تعالـی 

دریافـت می‌دارنـد، بندگـی حقیقـی خود را به اثبات می‌رسـانند و در نهایت؛ خیر 

دنیـا و سـعادت آخـرت را شـامل حـال خـود می‌نماینـد.

در ایــن تحقیــق، بیــان می‌گــردد که معرفت حقیقی؛ محبّــت، پذیرش ولایت 

ــناخت  ــری از ش ــب بالات ــت در مرات ــه معرف ــر چ ــراه دارد. و ه ــه هم ــت را ب و اطاع

قــرار داشــته باشــد؛ محبّــت شــدیدتر، پذیــرش ولایــت بیشــتر و در نهایــت اطاعت 

کــه عارفــان حقیقــی هســتند،  راحــت تــر صــورت می‌گیــرد. مؤمنــان ولایتمــدار 

ی را بندگــی می‌نماینــد. یعنــی؛  کــه خداونــد از آنهــا خواســته اســت و آنگونــه 

ــر و نواهــی امــام معصــوم مفتــرض الطّاعــه از جانــب خــدای  مطیــع محــض اوام

 تعالی هســتند، نســبت به او خاضع و خاشــع می‌باشــند و ســر تســلیم در برابرش

 فرود آورده‌اند.
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ائمـۀ  کـه  ولایتمـداری  مؤمـن  اسـت.  معرفـت  محصـول  حقیقـی،  محبّـت 

اطهـار؟عهم؟ و امـام زمـان خـود؟ع؟ را بـه عنـوان ولی نعمت خود شـناخته اسـت، و 

بالاتریـن محبّـت را نسـبت بـه ایشـان دارد و محبّـت ایشـان را موجـب خشـنودی 

و جلـب رضایـت محبـوب حقیقـی _ خـدای تعالـی_ می‌دانـد؛ قلباً تسـلیم اوامر و 

نواهـی ایشـان می‌گـردد و از آنهـا اطاعـت محـض دارد، و در مقـام عمـل نیـز تدبیـر 

گرامیـان می‌دهـد و از دشمنانشـان زبانـاً، قلبـاً و عملاً  امـور خـود را بـه دسـت آن 

کامـل در دیـن بندگـی می‌کنـد. برائـت می‌جویـد و خـدای متعـال را بـا اخلاص 

ضرورت تحقیق در موضوع
موضوع مورد تحقیق از اهمیّت به سـزایی برخوردار اسـت و لازم بود در مورد 

گیـرد، بـه دلیـل آنکـه بـه مهم‌تریـن سـؤال بشـر  آن بررسـی جامـع و مانعـی صـورت 

 کـه می‌خواهـد بدانـد "هـدف از خلقـت چیسـت" پاسـخ می‌دهـد و همچنیـن؛ 

ک بندگـی و طریق بندگی را بیان می‌دارد. ملا

کـه در وجـود خـدای قـادر، حکیـم، رحیم، منعـم، رازق  هیـچ انسـانی نیسـت 

کنـد و بگویـد: »چنیـن خدایـی وجـود نـدارد«. همـه بـر ایـن باورنـد  و خالـق شـک 

کـه بـه بهترین وجه، جهـان و تمام  کـه خدایـی وجـود دارد؛ خالقـی قـادر و حکیـم 

مخلوقـات آن را خلـق نمـوده و تدبیـر امـور آنـان را بـه خوبـی بر عهده گرفته اسـت. 

کنه  کی قادر به وصف ذات اقدسش نیست و با عقول نیز به  که بشر خا خالقی 

ه و حیرانـی می‌ماند و فقط می‌تواند
َ
ی نمی‌تـوان پـی بـرد، بلکـه عقـل در وَل  ذات و

که خدایی با چنین اوصافی وجود دارد.  بداند 

 خوب، حال به نظر شما؛ ما چگونه می‌توانیم خدا را بشناسیم؟. آیا اصلًا لازم

یـــم؟، یا نه؛  کـــه خـــدا را بشناســـیم؟. آیا مـــا در قبال خـــدا وظیفـــه‌ای دار  اســـت 
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دو روزی در ایـــن دنیـــا زندگـــی می‌کنیـــم و بعـــد از آن، هیچـــی بـــه هیچـــی؟. آیا 

اســـت؟!. اینگونه 

کـه اینچنیـن نیسـت. خداوند  گاه و وجـدان بیـداری درک می‌کنـد  هـر عقـل آ

 حکیـم و متعـال، از خلقـت جهانیـان هدفـی بـس والا و بـزرگ داشـته اسـت؛ از 

کار بیهوده‌ای نباید انتظار داشت!. خدای تعالی به مخلوقات   شخص حکیم، 

کـه بالاتریـن نعمـت اسـت را عطـاء فرمـوده و بـه آنهـا هویّـت  خـود، نعمـت وجـود 

 بخشیده است؛ همین یک نعمت برای آنها بس است که او را بندگی و اطاعت 

گـر شـخص کریمـی بـه شـما چیـزی را عطـاء نمایـد؛ آیـا سپاسـگزار و بنـدۀ  کننـد. ا

کسـی را دوسـت  گـر  یـد؟!. یـا ا او نمی‌شـوید، و از او اطاعـت و حـرف شـنوی ندار

 داشـته باشـید، یا کسـی را شایسـتۀ دوسـت داشـتن بدانید بدلیل صفات خوب 

 و بارزی که دارد؛ آیا نمی‌خواهید او نیز شما را دوست داشته باشد، یا نمی‌خواهید 

ید؟!. ی را جلب نمائید و او را از خود خشنود ساز رضایت و

 خدای کریم بی‌همتا؛ کسی که شایستۀ پرستش و دوست داشتن، آن هم در 

 بالاترین مراتب است؛ کسی که هر چه سپاسگزار او باشیم، باز حقّ سپاسگزاری 

کـه بی‌منّـت بـه مـا عطـاء فرمـوده اسـت را بـه  و شـکرگزاری از نعمتهـای فراوانـی 

و  می‌خواهـد  بنـدگان و مخلوقـات خـود، فقـط یـک چیـز  از  ایـم؛  نیـاورده  جـای 

آن "بندگـی" اسـت _ تواضـع، اطاعـت و تسـلیم بی‌چـون و چـرا در برابـر غیـر خـدا 

ک و طریـق بندگیـش را تعییـن  )ائمـۀ اطهـار؟عهم؟( بـه اذن خـدا _؛ و او خـود، ملا

نمـوده اسـت و هـدف خلقـت را منحصـراً، همـان بیـان مـی‌دارد.

ک بندگـی خـدای تعالـی؛ معرفـت، پذیـرش ولایـت )حـقّ سرپرسـتی و  ملا

کرم؟صل؟ و ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ _ چهـارده نور  تدبیـر امـور( و محبّـت حضـرت رسـول‌ا
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مقـدّس آسـمان ولایـت و امامـت_، اطاعـت بی‌چـون و چـرا از اوامـر و نواهـی آن 

بزرگـواران و همچنیـن، خضـوع و خشـوع در برابـر ایشـان؛ می‌باشـد.

از بندگانـش را بـدون معرفـت و  خـدای متعـال؛ اعمـال عبـادی هیـچ یـک 

ی را بـر تمـام  کـه خـود بـه امامـت منصـوب نمـوده و اطاعـت از و محبّـت امامـی 

گرفتـن دسـتور از آن امـام هدایـت شـدۀ  مخلوقاتـش واجـب نمـوده و آنهـا را بـه 

هدایتگـر امـر فرمـوده، مـورد قبـول قـرار نمی‌دهـد. پـس؛ بـر همـگان واجـب اسـت 

کـه آن مـرد مفتـرض الطّاعـة منصـوب از جانـب خـدای تعالی را بشناسـند و اخذ 

کـرده و بـه دیـن  ی بنماینـد. زیـرا، اینگونـه می‌تواننـد خـدا را اطاعـت  دسـتور از و

گردنـد. الهـی متدیّـن 

کـه جملگـی نـور واحـد  کـس امـام زمـان خـود؟ع؟ و امامـان دیگـر؟عهم؟ _  هـر 

ساطع شده از نور ذات حق تعالی می‌باشند؛ مظهر تامّ اسماء حسنی و صفات 

بی‌همتای الهی هسـتند؛ و ولایت و سرپرسـتی آنها، ولایت و سرپرسـتی خدای 

گشـته؛ بـه  متعـال اسـت_ را نشناسـد، خـدا را نشـناخته؛ از دیـن حـق منحـرف 

کشـیده شـده؛ و اصلاً عبـادت و اطاعـت خـدا را نکـرده  گمراهـی  راه ضلالـت و 

اسـت. زیـرا؛ معرفـت ائمـۀ اطهـار؟عهم؟، همـان معرفـت خـدای تعالـی اسـت. آنها 

ک  بـاب معرفـت الله و جایگاههـای شناسـایی خـدا هسـتند، و خـدا خـود؛ ملا

)حـقّ  ولایـت  پذیـرش  گرامیـان،  آن  محبّـت  و  معرفـت  را  دینـداری  و  بندگـی 

سرپرسـتی( و اطاعـت بی‌چـون و چـرا از آن بهانه‌هـای آفرینـش قـرار داده اسـت. 

پـس بدیـن دلائـل، ضـرورت تحقیـق در موضـوع روشـن می‌گـردد.

اهداف و فرضیّات تحقیق
محقّـــق با انجام ایـــن پروژۀ تحقیقاتی، در پی رســـیدن بـــه دو هدف اصلی 
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می‌باشد:

)خـدا،  1. بـا توجّـه بـه آیـات و روایـات، تعریفـی صحیـح از مفاهیـم؛ معرفـت 

و  رسـول‌خدا؟صل؟  )خـدا،  ولایـت  اطهـار؟عهم؟(،  ائمـۀ  و  رسـول‌خدا؟صل؟ 

ائمـۀ اطهـار؟عهم؟( و محبّـت )خدا، رسـول‌خدا؟صل؟ و ائمۀ اطهـار؟عهم؟( ارائه 

دهـد.

2. بررسـی نمایـد کـه آیـا بیـن این مفاهیم اساسـی، ارتباطی وجـود دارد یا خیر؟؛ 

و در صـورت وجـود ارتبـاط، به بیـان چگونگی آن بپردازد.

همچنین؛ پاسخگوی سؤالات و فرضیّات ذیل خواهد بود:

1. حصول معرفت به چه طرقی امکان پذیر است؟.

2. اهمیّت و لزوم معرفت ائمۀ اطهار؟عهم؟ تا چه میزان است؟.

کسـانی  کسـانی اسـت؟، و چـه  کلیّـۀ الهیّـه از آن چـه  3. ولایـت )سرپرسـتی( 

حـقّ تدبیـر امـور بنـدگان خـدای تعالـی را دارنـد؟.

کسانی باید اطاعت محض داشته باشند؟. 4. بندگان خدای تعالی، از چه 

ک بندگی و همچنین؛ محک دوست داشتن خدای تعالی چیست؟. 5. ملا

كار رفته در تحقیق واژگان كلیدی به 
الف _ محبّت:

يشۀ "حبب" و ضدّ "بغض" می‌باشد. ت" از ر "مَحَبَّ

ثـة.  غـة" آمـده اسـت: »حـبّ: الحـاء و البـاء أصـول ثلا
ّ
در "معجـم مقاييـس الل

ـه«1. ـة، إشـتقاقه مـن أحَبَّ فالحُـبّ و المَحَبَّ

غة« بيروت: دار احياء التراث
ّ
يّا، أبي الحسين أحمد »مُعجم مَقاييسُ الل  1. اِبن فارِس بن زكر

 العربي، اوّل، 1422هـ./ صفحۀ 231.
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 : بُغْــضِ، و الحُــبُّ
ْ
: نَقيِــضُ ال "إبــن منظــور" )م ‌711هـــ .ق( می‌گويــد: »الحُــبُّ

ــةُ«1. مَحَبَّ
ْ
الــودادُ و ال

ــه. دوســت داشــتن. علاقمنــد، دوســتدار و  ــی؛ »دوســتی، علاق ــه معان حُــبّ ب

مــورد علاقــه«2 آمــده اســت.

گفتــه اســت: »إرَادةُ مَــا  "راغــب اصفهانــي" )م ‌502هـــ .ق( در تعريــف محبّــت 

كــه می‌بينــی و آن را خيــر  ــه خَيْــراً«3 یعنــی؛ »خواســتن و تمايــل بــه چيــزی  تَــراهُ أو تَظُنُّ

می‌پنــداری«.

 همچنيــن؛ در "المنجــد" آمــده اســت: »حُبّ: ميل طبيعــيّ أو عاطفيّ يجذب

ــة: مَيْــل روحــيّ قائــم علــي  ه إليــه«4؛ و »مَحبَّ
ُ

 إنســاناً إلــي آخــر، أو شــعور رقيــق يشــدّ

ــي«5. فان ــق الشّــديد و التَّ
ُّ
عل الإخــاص و التَّ

مــه طباطبايي"رحمــة الله عليــه می‌فرماينــد: »حقيقــت حُــبّ، عُلقِــه و 
ّ

"عل

ــق و ارتبــاط وجــودی بيــن 
ّ
رابطــه‎ای اســت ميــان دو چيــز؛ بنابرایــن "محبّــت"، تعل

"مُحِــبّ" و "محبــوب" می‌باشــد«6.

1. اِبن منظور »لِسـان العرب« بيروت: دار احياء التراث العربي، دوّم، ‌1413هـ ./ جلد سـوّم، 
صفحۀ 7.

يگی،   2. اَفرام البستاني، فؤاد »فرهنگ جديد عربی فارسی )ترجمة "منجد الطلّب"(« بندر ر
محمّد؛ تهران: انتشارات اسلامی، بيستم، 1386 / صفحه 84.

 3. الرّاغب الإصفهاني، أبي القاسم الحسين بن محمّد »المفردات في غريب القرآن« عيّاني، 
محمّد خليل؛ بيروت: دار المعرفة، پنجم، ‌1428هـ ./ صفحۀ 112.

غـة العربيّـة المعاصـرة« بيـروت: دار المشـرق / صفحۀ 
ّ
4. حم�وي، صبح�ي »المنجـد فـي الل

.243
5. همان، ص 244.

6. طباطبائـی، سـيّد محمّـد حسـين »تفسـير الميـزان« موسـوی همدانـی، سـيّد محمّـد باقـر؛ 
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 احمـد نراقي"رحمـة الله عليـه نيـز فرمودند: »ميل و رغبـت طبع به چيزی 
ّ

"مُلا

ت و راحت باشـد را محبّت می‌نامند«1.
ّ

يافتـن آن، سـبب لـذ كـه در

 پس محبّت؛ ميلی است طبيعی و ارتباطی است قلبی، كه حاصل معرفت

 محبّ از محبوب می‌باشد.

ب _ معرفت:

 "معرفت" )مصدر عرف( به معنای اطّلاع يافتن از چیزی و علم پيدا كردن به 

خصوصيّات و آثار آن است.

درَك، فَهِم، عَلِم، خَبِر، عَلِم حَقيقة شَيء«2 
َ
 كتب لغت "عَرَفَ" را به معانی »أ

ـم، إطّلاع، 
ْ
ة الفهـم و التمييـز، عِل گفته‎انـد "معرفـت" بـه معنـای »قُـوَّ دانسـته‎اند؛ و 

درك، شـناختن و شناسـايی«3 اسـت.

رٍ  ـرٍ وَ تَدَبُّ
ُ

"راغـب اصفهانـي" می‌گويـد: »المَعرِفَـةُ و العِرفانُ، إدراكُ الشـيءِ بَتَفَكّ

يَعْـرِفُ الَله« و لا  : »فُلانٌ 
ُ

يُقـال و  الِإنـكارُ.  ه  يُضَـادُّ و  العلـم  أخَـصُّ مـن  لأثـرِهِ و هـو 

ـرِ  كانَ مَعْرِفَـةُ البَشَـرِ الله هـيَ بِتَدَبُّ ـمُ الَله« مُتَعَدِيّـاً إلـي مَفْعُـولٍ واحِـدٍ لمّـا 
َ
: »يَعْل

ُ
يُقـال

كانَتِ  ـمُ كذا« و لا يُقال: »يَعْرِفُ كذا«، لمّا 
َ
: »الُله يَعْل

ُ
آثـارِهِ دُونَ إدْراكِ ذاتِـه، وَ يُقـال

ـرٍ«4؛ »معرفـت و عرفـان، 
ُ

ـلِ بـه بِتَفَكّ المَعرِفَـةُ تُسْـتَعمَلُ فـي العلـم القاصـر المُتَوَصَّ

قم: انتشـارات اسالمی، بيسـت و چهارم، 1386 / جلد 3، صفحۀ 248؛ و همچنين: 
همـان، ج 1، ص 620.

1. نراقی، احمد »معراج السّعادة« قم: مؤسّسۀ انتشارات هجرت، یازدهم، 1384 / صفحۀ 688.
غة العربيّة المعاصرة، ص 967.

ّ
2. لسان العرب، ج 9، ص 153؛ و همچنين: المنجد في الل

غة العربيّة المعاصرة، ص 969؛ و همچنين: فرهنگ جديد عربی فارسی
ّ
 3. المنجد في الل

 )ترجمة "منجد الطلّب"(، ص 358.
4. المفردات في غريب القرآن، ص 334.



معرفت درآمدی بر محبّت و ولایت26

درك و شـناختن شـيء اسـت با تفكّر و تدبّر در اثر آن؛ و آن از علم، اَخَصّ اسـت. 

ـمُ الَله« كه معرفت بشـر به خـدا با تفكّر در 
َ
گوينـد: »فُلانٌ يَعْـرِفُ الَله«، نگوينـد: »يَعْل

آثار اوسـت نه با ادراك ذاتش. خلاصه آنكه، "عرفان" نسـبت به "علم" شـناخت 

ناقصی اسـت و آن از تفكّر در آثار شـیء ناشـی می‌شـود«1.

يْ 
َ
صَبْـتُ عَرْفَـه2ُ" أ

َ
يْ "أ

َ
ـهُ مِـنْ "عَرَفْـتُ"؛ أ

ُ
صْل

َ
ايشـان در ادامـه می‌فرماينـد: »وَ أ

هُ«3؛ »و اصـل معرفـت از "عَرَفْـتُ" اسـت، 
َ

يْ خَـدّ
َ
صَبْـتُ عَرْفَـهُ"؛ أ

َ
وْ مِـنْ "أ

َ
رَائِحَتُـهُ، أ

گونـه و رخسـارش رسـيدم"«. یعنـی؛ "بـه بـوی آن رسـيدم )نـه خـود آن("، و يـا "بـه 

"انكار" ضدّ "معرفت و علم" است، در صورتيكه "جهل" ضدّ "علم" می‌باشد. 

مـه مصطفوی"رضـی‎ الله عنـه در تفـاوت "علـم" و "معرفـت" فرموده‎انـد: 
ّ

"عل

گـر شـيء معلـوم و مـورد نظـر، بـه ذهن  كـه؛ ا »تفـاوت علـم و معرفـت در ايـن اسـت 

انسـان بيايـد و بـا یکـی از حـواسّ پنجگانـه ادراك شـود، معمـولًا واژۀ "علـم" بـه كار 

كـرد، معلـوم  يتعالـی را نمي‎تـوان در ذهـن تصـوّر  مـی‌رود؛ و چـون ذات اقـدس بار

امّـا، "معرفـت" یعنـی؛ تمييـز  نخواهـد شـد و "علمـتُ الله" اسـتعمال نمی‌شـود. 

دادن شـيء از غيرخـودش. بـه هميـن سـبب خداونـد، "معـروف" خواهـد شـد و 

"عرفـتُ الله" اطلاق می‌گـردد؛ چـون ادراك ذات ربوبـی بـا اوصافـش _ نـه ادراك 

يكـه قابـل تمييـز از غيـر باشـد، مقدور و ممكن اسـت«4. ذات بـه تنهايـي_ بـه طور

كبـر »قامـوس قـرآن« تهـران: دار الكتـب الاسالميّه، يازدهـم، 1386 /  1. قَرَشـيّ، سـيّد علـی ا
جلـد چهـارم، صفحـه 327.

گونه و رخسار. 2. عَرْف: بوی خوش، 
3. المفردات في غريب القرآن، ص 334.

كلمـات القـرآن الكريـم« تهـران: مركـز نشـر آثـار علّمـه  4. مصطفـوی، حسـن »التحقيـق فـي 
مصطفـوی، اوّل، 1385 / جلـد 8، صفحـۀ 116 و 117.
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پـس؛ معرفـت بـه معنـای، درك و شـناختن چيـزی اسـت بـا تفكّـر در اثـر آن 

بـرده می‌شـود. كار  بـه  بـرای شـناخت خداونـد، لفـظ معرفـت  چيـز؛ و 

ج _ ولايت:

گرفته شده است. ی" 
ْ
كلمۀ "وَل كه از  »"ولايت" واژه‌ای عربی است، 

ــی" در لغــت عــرب، بــه معنــای؛ آمــدن چيــزی اســت در پــی چيــز ديگــر، 
ْ
"وَل

كــه لازمــۀ چنيــن تــوان و ترتّبی، قُرب  بــدون آنكــه فاصلــه‎ای در ميــان آن دو باشــد؛ 

 و نزدیکی آن دو به يكديگر است«1.

كه ميانشان  كه دو چيز چنان باشند  گويد: »"وَلاء و توالي" آن است  "راغب" 

گوينــد؛ خــواه  ــه نزدیکــی، وَلاء و توالــی  ــه طــور اســتعاره ب چيــز دیگــری نباشــد و ب

كســر واو بــه  در مــكان باشــد، يــا صداقــت، يــا نصــرت، و يــا اعتقــاد. "ولايــت"؛ بــه 

ــی امــر" اســت؛ و بــه قولــی هــر دو یکی
ّ
 معنــی "نصــرت"، و بــه فتــح واو بــه معنــی "تول

ی امر" است«2.
ّ
 و حقيقتش "تول

ي "قَرابةٌ"«3؛ 
َ
در "لســان العــرب" آمده اســت: »وَ يقُــال: بَينهُما "وَلاء" بِالفتــح، أ

مْرِها"«4.
َ
ــي أ

ّ
ي "مُتَوَل

َ
»وَ فِــي رِوايَــة: "وَلِيهّا" أ

"طبرســی"رحمة الله عليــه فرمــوده: »"الولــيّ" مــن "الولــي" و هــو "القــرب مــن 

ــذي يكــون أولــي بالغيــر مــن غيــره و أحــق بتدبيــره«5؛ »"ولــيّ" از 
ّ
غيــر فصــل" و هــو ال

غة، ص 1064 و 1065.
ّ
1. معجم مقاييس الل

2. المفردات في غريب القرآن، ص 547.
3. لسان العرب، ج 15، ص 403.

4. همان، ص 401.
ناصـر  انتشـارات  تهـران:  القـرآن«  تفسـير  فـي  البيـان  ب�ن حس�ن »مجمـع  5. طبرس�ی، فض�ل 
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كــه بــه تدبيــر  كســی اســت  "ولــي" اســت، بــه معنــی "نزدیکــی بــدون فاصلــه"؛ و او 

امــور، از دیگــری احــقّ و ســزاوارتر اســت«. 

 مَــن وَلِــيَ أمــرَ آخَر، 
ُ

كُلّ غــة" آمــده اســت: »وَ 
ّ
 همچنيــن؛ در "معجــم مقاييــس الل

كار است«. كند، ولیّ آن  كسی را اداره  كار  كه  ه«1؛ »هر  فهو وليُّ

"تفســير نمونــه"، ولايــت را بــه معنــی؛ »سرپرســتی، تصــرّف، و رهبــری مــادّی و 

معنــوی«2 آورده اســت. 

مــه طباطبايي"رحمــة الله عليــه فرموده‎انــد: »ولايــت، عبــارت اســت 
ّ

و "عل

كــه باعــث و مجــوّزِ نــوع خاصّــی از تصــرّف و مالكيّــتِ تدبيــر  از يــك نحــوۀ قُربــی 

می‌شــود«3.

كــردن امــور  در مجمــوع بدســت می‌آيــد، ولايــت بــه معنــی؛ سرپرســتی و اداره 

می‌باشــد.

.632 صفحـۀ  دوّم،  جلـد   /  1372 سـوم،  خسـرو، 
غة، ص 1065.

ّ
1. معجم مقاييس الل

2. مـكارم شـيرازی، ناصـر »تفسـير نمونـه« تهـران: دار الكتـب الاسالميه، سـي‎ام، 1384 / 
جلـد چهـارم، صفحـۀ 533. 
3. تفسير الميزان، ج 6، ص 15.
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یای معرفت فصل دوّم: ســـیری در در

یایی   معرفت خداجلّ جلاله، رسول‌الله؟صل؟ و ائمۀ اطهار؟عهم؟ همچون؛ در

کنه آن نمی‌توان پی برد، ولی می‌توان تا آن مقدار  که به   کرانه ناپیدا و ژرف است 

یـای معرفت" نام  کـه امـکان دارد در آن سـیر نمـود. لـذا؛ ایـن فصـل، "سـیری در در

نهـاده شـده اسـت. و در ابتـدا، تعریفـی از معرفـت ارائـه می‌گردد.

معرفت چیست؟
"معرفـت" )مصـدر عـرف( بـه معنای اطّلاع یافتن از چیـزی و علم پیدا کردن 

به خصوصیّات و آثار آن اسـت.

"راغب" در "مفرداتِ" خود آورده است: »معرفت و عرفان، درک و شناختن 

چیزی است با اندیشه وتدبّر در اثر آن چیز. "معرفت" خاصّ تر از "علم" می‌باشد و 

مُ الَله«، تا 
َ
واژۀ "انکار" ضدّ آن است. می‌گویند: »فُلانٌ يَعرِفُ الَله« و نمی‌گویند: »يَعل

متعدّی به یک مفعول باشد، زیرا؛ معرفت بشر از خدای تعالی به وسیلۀ تدبّر در آثار 

كَذا« و نمی‌گویند: »يَعرِفُ  مُ 
َ
او، بدون ادراک ذاتش می‌باشد. و می‌گویند: »الُله يَعل

كَذا«، زیرا؛ معرفت در علم قاصری که با تفکّر بدست می‌آید به کار می‌رود«1.

مه مصطفوی" در تفاوت "علم" و "معرفت" فرموده‌اند: »تفاوت
ّ

 همچنین؛ "عل

1. المفردات فی غریب القرآن، ص 334.
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گر شیء معلوم و مورد نظر، به ذهن انسان بیاید    علم و معرفت در این است که؛ ا

کار مـی‌رود؛ و  ک شـود، معمـولًا واژۀ "علـم" بـه  و بـا یکـی از حـواسّ پنجگانـه ادرا

یتعالـی را نمی‌تـوان در ذهن تصوّر کرد، معلوم نخواهد شـد  چـون ذات اقـدس بار

و"علمتُ الله" اسـتعمال نمی‌شـود. امّا، "معرفت" یعنی؛ تمییز دادن شـیء از غیر 

خـودش. بـه همیـن سـبب، خداونـد "معـروف" خواهـد شـد و"عرفـتُ الله" اطلاق 

ک ذات بـه تنهایـی_ بـه  ک ذات ربوبـی بـا اوصافـش_ نـه ادرا می‌گـردد؛ چـون ادرا

یکـه قابـل تمییـز از غیـر باشـد، مقـدور و ممکن اسـت«1. طور

 مرحوم "شیخ بهائی" نیز، در توضیح حدیثی از رسول‌خدا؟صل؟ به مناسبت 

کار می‌رود  بحث از معرفت خدا، فرموده‌اند: »بیشتر اوقات معرفت در جایی به 

کـه یـک بـار چیـزی درک شـود و سـپس نسـبت بـه آن غفلـت و فراموشـی حاصـل 

ک شـود، شـخص از غفلـت در می‌آیـد  کـه بـار دیگـر همـان چیـز ادرا گـردد و آنـگاه 

کـرده بـود. در چنیـن  کـه قبلاً درک  کـه ایـن، همـان چیـزی بـوده   و متذکّـر می‌گـردد 

موردی، اطلاق معرفت صحیح است«2.

گفـت: »معرفـت نـوع خاصّـی از علـم اسـت و بـرای شـناخت  پـس می‌تـوان 
کار برده می‌شود نه علم؛ زیرا لازمۀ عدم معرفت، جهل   خداوند، لفظ معرفت به 

مطلق نیست در حالیکه لازمۀ عدم علم، جهل مطلق است«.

که خدا برای ما ناشـناخته نیسـت و موجودات نسـبت به یم   و در روایات دار

ربّ و پروردگار خود جاهل مطلق نیستند.

یم. حال به تعریف "معرفة الرّب" یا "معرفة الله" می‌پرداز

کلمات القرآن الکریم، ج 8، ص 116 و 117. 1. التحقیق فی 
2. بنـی هاشـمی، سـیّد محمّـد »گوهـر قدسـی معرفـت« تهـران: مرکـز فرهنگـی انتشـاراتی منیـر، 

اوّل، 1378 / صفحـۀ 43.
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معرفت خدا جلّ جلاله

کارهـا را  کـه؛ »بهتریـن  یـم  گهربـار ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ اجمعیـن دار  در احادیـث 

کرده‌انـد«1. و امـام صـادق؟ع؟، واجب‌تریـن معرفـت بـرای   خداشناسـی معرّفـی 

ى الإنسانِ 
َ
فضَلَ الفَرائِضِ وَ اَوجَبَها عَل

َ
 أ

َ
انسان را "معرفة الرّب" ذکر نموده‌اند: »اِنّ

بـا فضیلت‌تریـن و ضروری‌تریـن  ـةِ«2؛ »همانـا  بِالعُبُوِديَّ ـهُ 
َ
ل الِاقـرارُ  وَ  بِّ  الـرَّ مَعرِفَـةُ 

واجبـات بـر انسـان، معرفـت پـروردگار و اقـرار بـه بندگی اوسـت«.

ــه  کــه خالــق توســت و یگان کســی  ــر از شــناخت  بلــه!، چــه واجبــی واجــب ت

 معبودت است و کسی که همه چیزت را مدیون اویی و در اصل؛ لحظه‌ای بدون

فیض و عنایت او، هیچ موجودیتی از خود نداری!.

لذا، امیرالمؤمنین علی؟ع؟ _ امام عارفان _ می‌فرمایند: »مَعرِفَةُ الِله سُـبحانَهُ 

اَعليَ المَعارِفِ«3؛ »معرفت خدای سبحان، بالاترین معرفتهاست«.

 مَعرِفَتِهِ 
ُ

كَمَال ينِ مَعرِفَتُهُ، وَ   الدِّ
ُ

ل و در خطبۀ اوّل نهج البلاغه آمده است: »اَوَّ

ـهُ، وَ 
َ
 تَوْحِيـدِهِ الإخلاصُ ل

ُ
كَمَـال صدِيـقِ بِـهِ تَوْحِيـدُهُ، وَ   التَّ

ُ
كَمَـال صدِيـقُ بِـهِ، وَ  التَّ

فاتِ عَنهُ...«؛ »سـر آغاز دین، خداشناسـی اسـت؛  ـهُ نَفىُ الصِّ
َ
 الإخلاصِ ل

ُ
كَمَـال

و کمـال شـناخت خـدا، بـاور داشـتن او؛ و کمـال بـاور داشـتن خـدا، شـهادت بـه 

1. پاینـده، ابـو القاسـم »نهـج الفصاحـه )سـخنان و خطبه‌هـای رسـول‌الله؟صل؟(« پیمانـی، 
عبـد الرّسـول و محمّـد امیـن شـریعتی؛ قـم: مؤسّسـه انتشـاراتی پرهیـزکار، سـوّم، 1385 / 

صفحـۀ 211، حدیـث 1389.
2. مجلسـی، محمّـد باقـر »بحـار الأنـوار« بیـروت: مؤسّسـة الوفـاء، دوّم، 1403 هــ. / جلـد 36، 

صفحـۀ 407، حدیـث 16.
 3. آمدی، عبد الواحد »غرر الحکم و درر الکلم« انصاری، محمّد علی؛ قم: مؤسّسۀ انتشاراتی

 امام عصر؟عج؟، چهارم، 1385 / صفحۀ 839، حدیث 10484.
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یگانگـی اوسـت؛ و کمـال توحیـد )شـهادت بـر یگانگی خدا(، اخلاص؛ و کمال 

اخلاص، خـدا را از صفـات مخلوقـات جـدا کـردن اسـت؛ زیـرا هـر صفتـی نشـان 

کـه غیـر از صفـت  گواهـی می‌دهـد  کـه غیـر از موصـوف، و هـر موصوفـی  می‌دهـد 

کنـد او را بـه چیـزی  کـه خـدا را بـا صفـت مخلوقـات تعریـف  کسـی  اسـت؛ پـس 

کـردن خـدا بـه چیزی، دو خـدا مطرح شـده؛ و با طرح  کـرده1، و بـا نزدیـک  نزدیـک 

شـدن دو خـدا، اجزایـی بـرای او تصـوّر نمـوده؛ و بـا تصـوّر اجـزا بـرای خـدا، او را 

نشـناخته است«2.

پس؛ از کلام امام؟ع؟ متوجّه می‌شویم که یک خداشناس واقعی، خالصانه 

 بـاور بـه یگانگـی خداونـد دارد؛ شـهادت می‌دهـد: »لا إلـه إلّا الله«، و می‌گویـد:

كمثله شيء«.  »ليس 

مَعرِفَتِـهِ  صـلَ 
َ
أ وَ  مَعرِفَتُـهُ،  الِله  عِبـادَةِ   

َ
ل وَّ

َ
أ  

َ
»إِنّ و در جائـی دیگـر می‌فرماینـد: 

 تَوحِيدُهُ...؛ همانا سر آغازِ خداپرستی، خداشناسی است و اساس خداشناسی، 

یگانـه انگاشـتن اوسـت. و شـیوۀ یگانـه انگاشـتن، زدودن صفتهـا از اوسـت؛ چـه 

کـه هـر صفـت و موصوفـی، مخلـوق اسـت و  گـواه ایـن مطلب‌انـد  همـۀ خردهـا 

کـه نـه صفـت اسـت و نـه موصـوف؛  کـه خالقـی دارد  گـواه آن اسـت  هـر مخلوقـی 

گـواه حـدوث اسـت؛ و  گـواه ترکیـب اسـت و ترکیـب نیـز  و هـر صفـت و موصـوف، 

گـواه اِمتنـاع اَزَلـی بودن اسـت که خود ممتنع از حدوث اسـت. پس هر  حـدوث، 

کـه ذاتِ خدا را شـناخته، خدا را به درسـتی نشـناخته اسـت؛ و  کنـد  کـس گمـان 

هـر کـس نهایتـی بـرای او پندارد، خدا را یگانه ندانسـته اسـت؛ و هر کس مانندی 

کرده است. 1. یعنی همتایی برای خدا تصوّر 
 2. شریف رضی، سیّد محمّد »نهج البلاغه« دشتی، محمّد؛ مشهد: شرکت به نشر، ششم،

 1384 / صفحۀ 33، خطبۀ اوّل.
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کـرده، خـدا را بـاور ننمـوده اسـت؛ و هر کس شـبیهی برایـش آورده،  بـرای او فـرض 

بـه حقیقـت او پـی نبـرده؛ و هـر کس در وَهمَش گنجانیـده، او مورد نظرش نبوده؛ 

کس برای او پایانی  کُنه خدا را بجوید، او را یکتا ندانسـته اسـت؛ و هر  کس  و هر 

کـرد، قصـد او ننمـوده  کـس بـه او اشـارت  قـرار داده، بـه او ایمـان نیـاورده؛ و هـر 

اسـت؛ و هـر کـس او را محـدود نمـوده، بـه او توجّـه نـدارد؛ و هـر کس بـرای او عضو 

ی پنداشـته، حـقّ بندگـی او را ادا نکـرده اسـت«1. و جـزو

سـیّد الشـهداء _ امـام حسـین؟ع؟ _ نیـز در ایـن بـاب می‌فرماینـد: »وصـف 

کُنـه عظمـتِ او ناتواننـد، و انـدازۀ عظمـت و شـکوهش بـر  کننـدگان از وصـف 

هیـچ دلـی خطـور نکنـد؛ زیـرا در میـان چیزهـا، هیـچ ماننـدی بـرای او نیسـت؛ و 

کـه دارنـد، او را درنیابنـد؛ و صاحبـان اندیشـه  دانشـمندان بـا همـۀ ژرف نگـری 

بـا تمـام اندیشـۀ خـود، بـه حقیقـت او دسـت نیابنـد؛ جـز آنکـه در سـایۀ یقیـن بـه 

کـه در حیطـۀ وصـف و  غیـب، وجـود او را تصدیـق نماینـد. پـروردگار نباشـد آن 

کـه در محـدودۀ هـوا یـا غیـر هـوا  بیـان و درک، مطـرح باشـد؛ و معبـود نباشـد آن 

یافـت شـود.

در پرتو اندیشه، فقط می‌توان به خداباوری رسید؛ اعتقاد به همان وجود او، 

نه به وجود صفت او. صفات به سبب او وصف پذیرند، نه او به سبب صفات؛ 

شـناخت‌ها بـه سـبب او شـناخته شـوند، نـه او بـه سـبب شـناخت‌ها شـناخته 

ک و منـزّه اسـت، چیـزی  کـه همنامـی نـدارد، پـا  گـردد. پـس؛ ایـن اسـت آن خـدا 

مانند او نیست و او شنوایِ بیناست«2.

 1. حَرّانی، ابو محمّد »تحف العقول« حسن زاده، صادق؛ قم: انتشارات آل علی؟ع؟، ششم،
 1385 / صفحۀ 103.

2. تحف العقول، ص 425.
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کــه  آن چنــان   _ او  و معرفــت  باریتعالــی  اقــدس  بــه ذات  بــردن  پــی  آری!، 
کُنــه ذات  ئکــۀ مقــرّب، بــه  ک او نیســت؛ نــه ملا کســی جــز ذات پــا هســت_ مقــدور 
او راه دارنــد و نــه انبیــاء و مرســلین. »خــدای تعالــی از عقــول، پوشــیده و محجــوب 
کنان مــأ اعلــی در  کــه از چشــمان، پوشــیده و محجــوب اســت؛ ســا اســت؛ چنــان 
جســت و جــوی او هســتند، بــه همــان نحــو که شــما در طلــب او هســتید«1. به بیان 
کُنــه هــر چیــز و معرفــت  دیگــر؛ احاطــه و ســلطۀ علمــی، شــرط اصلــی رســیدن بــه 
کــردن بــه آن اســت؛ در حالیکــه، خــدای ســبحان محیــط بــر هــر  همــه جانبــه پیــدا 
ــن رو، حضــرت  ــرد. از ای ــرار نمی‌گی ــز ق ــز اســت و در ســلطه و احاطــۀ هیــچ چی چی
کــه  رســول‌اکرم؟صل؟ فرمودنــد: »مــا عَرَفنــاكَ حَــقَّ مَعرِفَتِــكَ«2؛ »خدایــا!، آن چنــان 

حــقّ معرفــت توســت، تــو را نشــناختیم«.

کُنـه  افـکارانِ دوراندیـش،  بلنـد  نیـز می‌فرماینـد: »همّـت  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
یای علوم، به عمق وجود او نرسند«3. ذات او را درنیابد؛ و غوّاصان هوشمند در

و در "توحیـد مفضّـل" آمـده اسـت: »عقـل؛ خـدای را بـا شـناختِ اقـراری در 
فنـد. 

ّ
می‌یابـد، نـه اِحاطـه‌ای و بنـدگان خـدای تعالـی، تـا حـدّ تـوان و طاقـت مکل

یعنی؛ باید تا حدّی تلاش کنند که به او یقین پیدا کنند، و امر و نهی او را بشنوند 
صفـات  تمـام  نیسـتند.  احاطـه‌ای  شـناخت  بـه  ـف 

ّ
مکل اینـان  ببرنـد.  فرمـان  و 

کُنـه آن کـه او حکیـم اسـت، امّـا   خداونـد بـرای اقـرار اسـت، نـه احاطـه. می‌دانیـم 
 را نمی‌یابیم. و عقل، راهنمایی برای شناخت اوست«4.

1. بحار الأنوار، ج 66، ص 292، ح 23.
2. همان، ج 68، ص 23. 

3. نهج البلاغه، ص 33، خطبۀ 1.
4. مُفضّل بن عمر »توحید مفضّل )شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق؟ع؟(« میرزایی، 

نجفعلی؛ قم: مؤسّسه انتشارات هجرت، شانزدهم، 1386 / صفحۀ 163 و 164.
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 انسان تنها می‌تواند بداند که او هست و وجود دارد، ولی نمی‌داند که چگونه 

گر می‌دانست آن وقت دیگر خدا، خدا نبود. است؛ ا

 و امام سجّاد؟ع؟ در مناجات دوازدهم خود _ مناجات العارفین_ می‌فرمایند: 

کـه شایسـتۀ جلال  »خدایـا!، زبانهـا قاصـر اسـت از رسـیدن بـه ثنـای تـو، آن طـور 

کُنـه جمالـت؛ و دیده‌هـا تـار و بی‌فـروغ  ک  توسـت؛ و عقلهـا عاجـز اسـت از ادرا

کـردن بـه سـوی انـوار ذاتـت؛ و قـرار نـدادی بـرای خلـق خـود  مانَـد از نظـر 

راهی به سوی شناساییت جز، به اظهار عجز از شناساییت«1.

که مظهر تامّ اسماء و صفات  که آن عارفان به حقّ خدای تعالی، آنان   وقتی 

الهی‌انـد، اینگونـه در مقـام عجـز از شـناخت خـدای تعالـی می‌باشـند، تکلیـف 

مـا نیـز معلـوم اسـت. مـا موجوداتِ ممکن الوجـود، _ که لحظه لحظـۀ موجودیّت 

خـود را مدیـون و مرهـون ذاتِ واجـب الوجـود و سـاحت اقـدس الهـی هسـتیم؛ 

یـم و عدمـی هسـتیم و  او افاضـۀ فیـضِ وجـود ننمایـد، دیگـر هسـتی ندار گـر  ا و 

یـم-، تنهـا بایـد بگوئیـم: »خداونـدا!، مـا هـم  در حقیقـت؛ وجـودی از خـود ندار

عاجزتریـنِ عاجـزان از شـناخت اسـماء حُسـنی و صفـات بی‌همتای تو هسـتیم؛ 

و بـه هـر انـدازه هـم کـه شـناختی از تـو پیدا کرده ایم، باز به سـبب لطف و عنایت 

کـه  گردی در مکتـب خداشـناس تریـنِ خداشناسـان،  خـودت بـوده اسـت؛ و شـا

همـان ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ اجمعیـن می‌باشـند«.

»خدایـا!،  می‌فرماینـد:  السّـاجدین؟ع؟  سـیّد  مناجـات،  همـان  ادامـۀ  در  و 

که درختهایِ شـوقِ به سـوی تو، در بوسـتانهای سـینه  کسـانی قرار دِه  پس ما را از 

یـن« رسـولی محلاتی، هاشـم؛ قم: انتشـارات امام علی  1. مـکارم شـیرازی، ناصـر »مفاتیـح نو
بـن ابیطالـب؟عهما؟، دوّم، 1387 / صفحۀ 94.
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گرفتـه!«1. کـرده و سـوز محبّتـت سراسـر دلشـان را فـرا  یشـه محکـم  اشـان ر

کـه؛ معرفـت خـدای تعالـی  گهربـار ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ در می‌یابیـم  از سـخنان 

امـکان دارد، و هـر کـس بـه فراخـور حـالِ خـود از آن بهره مند اسـت؛ کسـانی کمتر 

ـۀ معرفـت الله هسـتند و راهنمایـان مـا 
ّ
کـه در نـوکِ قل کسـانی بیشـتر )امّـا آناننـد  و 

در ایـن سـیر(؛ و حاصـل معرفـت هـم، محبّـت بـه ذات اقـدس الهـی می‌باشـد؛ او 

کـه، محبـوبِ قلـوبِ عارفان اسـت.

مین خداشناسی 
ّ
 حال که متوجّه این مطلب شدیم؛ خوب است از زبان معل

طبـق  زیـرا،  شـویم؛  جویـا  خداشناسـی  درجـۀ  و  انـدازه  کمتریـن  دربـارۀ  خـود، 

فرمایـش مـولا امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟: »دین و دیانتی نیسـت، جز با معرفت«2؛ و 

که  گر ما آن چنان معرفتی از خدای تعالی _ یگانه معبود خود _ نداشـته باشـیم  ا

بتوانـد در مـا تأثیـر بگـذارد و بـه ایمان، اعتقاد و باور قلبی ما منتهی شـود؛ چگونه 

کرم؟صل؟  گردیـم، بنابـر روایـت حضـرت رسـول‌ا می‌توانیـم او را بپرسـتیم و مؤمـن 

ركانِ«3؛ »ایمان؛ 
َ
سـانِ وَ عَمَلٌ بِـالأ

ّ
 بِاللِ

ٌ
کـه فرمودنـد: »الإيمـانُ مَعرِفَـةٌ بِالقَلـبِ وَ قَول

گفتـار زبـان، و عمـل اعضـاء«. و چگونـه هـدف خلقـت  معرفـت قلـب اسـت، و 

محقّـق می‌گـردد؟!.

کمترین اندازۀ معرفة الله
کمتریـن درجـۀ  گویـد: »از حضـرت ابوالحسـن؟ع؟ دربـارۀ  »"فتـح بـن یزیـد" 

ین، ص 95. 1. مفاتیح نو
2. تحف العقول، ص 109.

یـــه، محمّـــد بـــن علـــی )شـــیخ  3. نهـــج الفصاحـــه، ص 80، ح 505؛ و همچنیـــن: اِبـــن بابو
صـــدوق( »الخصـــال« حســـن زاده، صـــادق؛ تهـــران: ارمغـــان طوبـــی، اوّل، 1384 / جلـــد 

اوّل، صفحـــۀ 253.
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 خداشناسی پرسیدم«؛ فرمودند: »اقرار به اینکه؛ جز او خدایی نیست، بی‌مانند

 و بی‌نظیر اسـت، دیرینه و پایدار اسـت، موجود غیر قابل مفقود اسـت، و چیزی 
مثل و مانند او نیسـت«.«1

کمتـر از  کـه در خداشناسـی بـه  همچنیـن؛ از امـام باقـر؟ع؟ دربـارۀ انـدازه‌ای 

آن بسـنده نشـود، پرسـیدند؛ و ایشـان فرمودنـد: »اینکـه چیـزی ماننـد و شـبیه او 

نیسـت؛ همیشـه دانـا، شـنوا و بیناسـت«2.

 در جائی دیگر آمده است که؛ »بیابان نشینی نزد رسول‌خدا؟صل؟ آمد و گفت: 

»ای رسـول‌خدا؟صل؟!، از دانشـهای شـگفت بـه مـن بیامـوز«. رسـول‌خدا؟صل؟ 

کـه از شـگفتیهای آن می‌پرسـی؟«. آن مـرد  کـردی،  فرمودنـد: »بـا آغـاز علـم چـه 

 گفـت: »آغاز دانش چیسـت، ای رسـول‌خدا؟صل؟؟!«. فرمودنـد: »مَعرِفَةُ الِله حَقَّ 

گفـت: »شـناخت واقعـی  مَعرِفَتِـهِ«؛ »شـناخت خـدا، شـناختی واقعـی«. بیابانـی 

خدا چیسـت؟«. فرمودند: »او را بدون نمونه، شـبیه و همگون بشـناس؛ و اینکه 

او یگانـه، تنهـا، آشـکار، نهـان، اوّل و آخـر اسـت. هیـچ هـم طـراز و نظیـری بـرای او 
نیسـت. ایـن، شـناختِ حقیقی اسـت«.«3

کمتریـن انـدازۀ معرفـت الله  کـه؛  بلـه!، از مجمـوع احادیـث متوجّـه می‌شـویم 

که الله، یگانۀ بی‌نظیر اسـت. که اقرار داشـته باشـیم و اعتراف نمائیم  این اسـت 

 1. کلینی رازی، محمّد »اصول کافی« حسن زاده، صادق؛ قم: انتشارات قائم آل محمّد؟صل؟، 
یـه، محمّد بن  دوّم، 1385 / جلـد اوّل، صفحـۀ 191، حدیـث 229؛ و همچنیـن: اِبـن بابو
علـی )شـیخ صـدوق( »التوحیـد« سـلطانی، محمّـد علـی؛ تهـران: ارمغـان طوبـی، سـوّم، 

1386 / صفحـۀ 439، حدیـث 322.
کافی، ج 1، ص 193، ح 230. 2. اصول 

3. التوحید، ص 441، ح 326.
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 حال که به این مرحله رسیدیم، باید ببینیم؛ معرفت چگونه حاصل می‌شود، 

یم؟. و آیا ما در حصول آن دخالتی دار

حصول معرفت به چه طرقی امکان پذیر است؟
الف_ حقیقت معرفت، به فضل و عنایت الهی است

 هر انسانِ عاقلی، وجداناً در می‌یابد که تحقّق "معرفت" به اختیار او بستگی 

نـدارد. بـه عبـارت دیگـر؛ پیدایـش یـا عـدم پیدایـش هـر شـناختی، بـه شـخصِ 

عـارف و انتخـاب و میـلِ او وابسـته نیسـت.

 روایات ائمۀ اطهار؟عهم؟ نیز، همین را بیان می‌دارند؛ که در اینجا به چند نمونه 

از آنها اشاره می‌نمائیم:

کــردم: "یونــس  گفــت: »بــه حضــرت ابــو الحســن، رضــا؟ع؟ عــرض  »"فضــل" 
کتســابی اســت«. امــام؟ع؟  کــه معرفــت ا گمــان می‌کنــد  بــن عبــد الرّحمــان" 
کــه خواهــد،  کــه خداونــد، بــه هــر  فرمودنــد: »نــه!، بــه خطــا رفتــه اســت. بــه درســتی 
کــه خداونــد معرفت را در ایشــان پابرجا  معرفــت را بدهــد. از آنــان؛ کســانی باشــند 
کــه خداونــد معرفــت را در ایشــان بــه امانــت  کســانی دیگــر باشــند  داشــته، و 
گاه آن را بــاز  کــه؛ خداونــد هیــچ  ســپرده اســت. امّــا معرفــت پابرجــا آن اســت 
کــه؛ بــه مــرد داده شــود،   نســتاند، و امّــا معرفــت بــه امانــت ســپرده شــده آن اســت 

سپس از او ستانده شود«.«1

و در جائی دیگر آمده است که؛ »"صفوان بن یحیی" گفت: »از امام رضا؟ع؟ 

کـــه، آیـــا بنـــدگان در معرفـــت دخالتـــی دارنـــد؟«. امـــام؟ع؟ فرمودند:  پرســـیدم 

کـــردم: »آیـــا در آن پاداشـــی دارند؟«. امـــام؟ع؟ فرمودنـــد: »آری!.  »نـــه!«. عرض 

1. تحف العقول، ص 807.
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 خداونـــد با فضـــل و بزرگی خویش به آنـــان معرفت داده، و با فضـــل و بزرگی‌اش
 به آنان درستی دهد«.«1

بِي عَبـــدِالله؟ع؟: »اَلمَعرِفَةُ مِن 
َ
و همچنیـــن؛ "محمّـــد حکیم" گوید: »قُلـــتُ لِ

يسَ لِلعِبَـــادِ فِيهَـــا صُنـــعٌ«.«2؛ به امام 
َ
صُنـــعِ مَـــن هِيَ؟«. قـــال: »مِـــن صُنـــعِ الِله. ل

 صادق؟ع؟ عرض کردم: »معرفت کار کیست؟«. فرمودند: »کار خداست. بندگان

 در آن نقشی ندارند«. 

کار  کـــه؛ تحقّـــق معرفـــت،  از مجمـــوع روایـــات ذکـــر شـــده، بدســـت می‌آید 

که معرفت را به بنده‌ای از بندگانِ خود اعطاء می‌کند و فعل  خداست و اوست 

 اختیاری انسان نیست.

که؛ نقش انســـان در این بین چیست؟. بهتر  حال، این ســـؤال پیش می‌آید 

يسَ لِِّ 
َ
اســـت، جواب را از خود امام صادق؟ع؟ بشـــنویم؛ ایشـــان می‌فرمایند: »ل

فَهُم  ي الخَلقِ إذَا عَرَّ
َ
فَهُم. وَ لِِّ عَل ن يُعَرِّ

َ
ـــي الِله أ

َ
ن يَعرِفُوا. وَ لِلخَلقِ عَل

َ
عَلـــي خَلقِهِ أ

ن يَقبَلـــوُا«3؛ »)ابتدائـــاً( برای خـــدا بر مخلوقات، )این حق( نیســـت که معرفت 
َ
أ

کـــه، به ایشـــان معرفت را  کننـــد. و این حـــقِّ مخلوقات بر خداوند اســـت  پیـــدا 

که پـــس از نیل به معرفت، گاه( حقّ خدا بر خلق این اســـت   ارزانـــی دارد. و )آن 

 آن را بپذیرند«.

که فعل اختیاری انسان  که؛ آن چیزی  گهربار، روشن می‌شود   از این حدیث 

 است، و از افعال قلبی نیز به شمار می‌رود، پذیرش و یا عدم پذیرش معرفت است.

1. تحف العقول، ص 807.
کافی، ج 1، ص 344، ح 413. 2. اصول 

3. همان، ص 348، ح 419.
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گر کسی بعد از شناخت و حصول معرفت که صنع خدا بود، تسلیمِ آن حقیقتی    ا

گر تسلیم   که برایش روشن شد، بشود؛ می‌گوئیم: »معرفت را قبول کرده است«، و ا

نشود؛ می‌گوئیم: »آن را ردّ و انکار نموده است«.

و بـاز، امـام صـادق؟ع؟ چـه زیبـا فرموده‌انـد: »شـما صالـح نمی‌شـوید، مگـر 

 اینکـه معرفـت بیابیـد؛ و معرفـت نمی‌یابید، مگر اینکه باور داشـته باشـید؛ و باور 

نمی‌یابید، مگر اینکه تسلیم شوید«1.

که "معرفت"، همان "باور قلبی و تســـلیم  امام؟ع؟ به خوبی تبیین نموده‌اند 

که در فرهنگ دینی ما شـــیعیانِ أثنی عشـــری، تعبیر  شـــدن" اســـت؛ آن چیزی 

 به "ایمان" شده است.

کـه فعـل اختیـاری انسـانِ مؤمن  بلـه!، ایمـان هـم؛ همـان تسـلیم قلبـی اسـت 

می‌باشـد و یـک امـر قلبـی اسـت. امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ فرموده‌انـد: »اَلإيمـانُ 

ركانِ«2؛ »ایمـان؛ عبـارت اسـت از 
َ
سـانِ، وَ عَمَـلٌ بِـالأ

ّ
مَعرِفَـةٌ بِالقَلـبِ، وَ إِقـرارٌ بِاللِ

معرفـت قلبـی، اعتـراف زبانـی، و عمـل بـه جـوارح«. پس هر کس عارف تر باشـد، 

شـخصِ مؤمـن تـری نیـز می‌باشـد.

إيمانـاً،  كُـم 
ُ
فضَل

َ
»أ می‌فرماینـد:  زمینـه  ایـن  در  کرم؟صل؟  رسـول‌ا حضـرت  و 

كُـم مَعرِفَـةً«3؛ »بهتریـن شـما در ایمـان، بهتریـن شـما در معرفـت اسـت«.
ُ
فضَل

َ
أ

کـه متوجّـه شـدیم در ابتـدا، حصـول معرفـت بـه دسـتِ خـودِ خداونـد  حـال 

کافی، ج 1، ص 387، ح 467. 1. اصول 
 2. فیض الإسلام الإصفهانی آل محمّد الدیباج، سیّد علینقی »ترجمه و شرح نهج البلاغه« 

تهران: انتشارات فقیه، دوّم، 1351 / صفحۀ 1186، حکمت 218.
3. بحار الأنوار، ج 3، ص 14، ح 37.
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که خودش را به ما بشناسـاند؛ و هر  متعال اسـت؛ پس، از او مسـئلت می‌نمائیم 

صبـح و شـام، در ادعیـۀ مأثـوره از ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ أجمعیـن می‌خوانیـم:

کـــه خـــودت بـــر خـــود، دلالت  کســـی   عَلـــي ذاتِـــهِ بِذاتِـــهِ«1؛ »ای 
َّ

»يـــا مَـــن دَل
می‌کنـــی«.

فنِي نَفسَكَ«2 ؛ »خدایا!، خود را به من بشناسان«. هُمَّ عَرِّ
ّ
»اَلل

فَنَا مِن نَفسِهِ«3؛ »و سپاس خدای را بر آنچه از خدایی   »وَ الحَمدُ لِِّ عَلي مَا عَرَّ
خود به ما شناسانده«. 

نتَ«4؛ 
َ
درِ ما أ

َ
م أ

َ
نتَ ل

َ
ولا أ

َ
يكَ وَ ل

َ
يكَ وَ دَعَوتَنِي إِل

َ
لتَنِي عَل

َ
نتَ دَل

َ
 »بِكَ عَرَفتُكَ وَ أ

کمک تو، تو را شـناختم؛ و تو خود، راهنمای من به سـوی خویش  »خداوندا!، به 
گر تو نبودی، نمی‌دانسـتم کیسـتی«. شـدی؛ و مرا به سـوی خود خواندی؛ و ا

 و »تویی که تاباندی انوار )معرفت( را در دل اولیایت، تا اینکه؛ تو را شناختند 
و یگانه ات دانستند«5.

و همچنیـــن: »بِـــاَن اَلهَمتَنِـــي مَعرِفَتَـــكَ«6؛ »معرفـــت خـــود را بـــه مـــن الهـــام 

فرمـــودی«.

 1. همان، ج 84، ص 339، ح 19؛ و همچنین: قمی، شیخ عبّاس »کلیّات مفاتیح الجنان« 
حضـرت  صبـاح  "دعـاء   ،107 صفحـۀ   /  1370 چهـارم،  اسالمی،  فرهنـگ  نشـر  دفتـر 

امیـر؟ع؟".
ین، ص 618، "دعای یکی از نوّاب امام زمان؟ع؟ دربارۀ آن حضرت؟ع؟". 2. مفاتیح نو

3. علـی بـن حسـین السـجّاد؟ع؟ »صحیفـة سـجّادیّه« بلاغی، صدر؛ تهران: بـرگ نگار، اوّل، 
1379 / صفحـۀ 3، دعای اوّل.

4. کلیّات مفاتیح الجنان، ص 334، "دعاء ابو حمزۀ ثمالی".
ین، ص 1022، "دعای عرفه". 5. مفاتیح نو

6. همان، ص 998.
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ب_ معرفت عقلی

»معرفـت خـدا، تنهـا بـا عنایـتِ خداوند ممکن اسـت. امّا خداونـد؛ خود را از 

راه آیـات، علامـات و مخلوقـات، بـر عقول معرّفی کرده اسـت.

اَنفُسـی_  و  آفاقـی  ـی _ راه‌هـای 
ّ
کل گـروه  بـه دو  راه‌هـای خداشناسـی عقلـی، 

تقسـیم می‌شـوند. انسـان، در راه آفاقیِ خداشناسـی؛ از طریق پدیده‌های جهان 

و نظـم و حـدوث آنهـا، خـدا را می‌یابـد. امّـا در راه انفسـی؛ بـا تفکّـر و تدبّـر در نفس 

و فقر و مصنوعیّت و وابستگی او، به خدا پی می‌برد«1.

کـردن خداونـد  »نهایـت راه عقلـی، تصدیـق و اقـرار بـه وجـود خـدا و خـارج 

که، در سخنان معصومین؟عهم؟ با اصطلاح  متعال از نفی و تشبیه است؛ همان 

آن،  نتایـج  از  و  یـاد می‌شـود.  آن  از  تشـبیه(  و  تعطیـل  از حدّیـن" )حـدّ  "اخـراج 

حیـرت در ذات خداونـد و در عیـنِ حـال، احسـاس نیـاز بـه شـناختِ بی‌واسـطه 

کـه بـدون ایـن شـناخت، انسـان حتّـی قـادر بـه اسـتدلال عقلـی  و قلبـی اوسـت؛ 

نیـز نمی‌بـود«2.

ج_ معرفت قلبی )فطری(

کـه  خداسـت؛  خـود  بـه  نسـبت  مسـتقیم  شـناختی  خـدا،  قلبـی  »معرفـت 

در لحظـۀ حصـول آن، آدمـی خـود را در محضـر خـدا می‌یابـد؛ بـا تمـام وجـود بـه 

تـی معنـوی و توصیف ناپذیر 
ّ

حالـت خضـوع و خشـوع در برابـر او می‌رسـد؛ و از لذ

م کنونی به انسـانها داده؛ 
َ
بهـره منـد می‌گـردد. ایـن معرفـت را خداوند، قبـل از عال

1. برنجـکار، رضـا »حکمـت و اندیشـۀ دینـی« تهـران: انتشـارات نبـأ، اوّل، 1383 / صفحـۀ 
.137

2. همان، ص 148.
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و از آنـان بـه ربوبیّـت خویـش اقـرار گرفتـه اسـت. اصل این معرفـت، در روح آدمی 
پـای می‌نهـد.  کنونـی  بـه جهـان  بـا چنیـن معرفتـی  باقـی مانـده و انسـان همـراه 
کـه بـه  وظیفـۀ اصلـی پیامبـران، تذکّـر و یـادآوری همیـن معرفـت اسـت؛ معرفتـی 

گفتـه می‌شـود«1. آن، معرفـت فطـری نیـز 

»بنابرایـن؛ معرفـت حقیقـی خـدا، همیـن معرفـت مسـتقیم و قلبـی نسـبت 
کـرد. بـه خـودِ خداسـت؛ و نـام معرفـت را بایـد بـر همیـن نـوع از شـناخت، اطلاق 

از دیـدگاه معصومـان؟عهم؟؛ خـدای متعـال، چنیـن معرفتـی را بـر روح و جـانِ 
انسـان‌ها ارزانی داشـته؛ و آنها را از زلالِ معرفت مسـتقیم خود، سـیراب گردانیده 
اسـت. ایـن معرفـت را، در عالی‌تریـن درجـه‌اش _ بـه جهـت شـدّتِ وضـوح آن_ 

یـت" و "معاینـه" می‌نامنـد«2. "رؤ

ــا پــروردگارت را هنــگام پرســتش  »از امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ می‌پرســند: »آی
رَهُ«؛ »من آن نیستم که، پروردگاری 

َ
م أ

َ
بّاً ل عبُدُ رَ

َ
 دیده‌ای؟«. می‌فرمایند: »مَا كُنتُ أ

ــه او را دیــده‌ای‌؟«. می‌فرماینــد: »لا  کــه ندیــده‌ام بپرســتم«. می‌پرســند: »چگون را 
تــهُ القُلــوبُ بِحَقائِــقِ الإيمــانِ«؛ 

َ
بصَــارِ، وَ لكِــن رَأ

َ
تُدرِكُــهُ العُيــونُ فِــي مُشــاهَدَةِ الأ

 »دیــدگان، هنــگام نظــر افکنــدن او را درک نکننــد؛ ولــی دل‌هــا بــا حقایــق ایمــان، 
او را می‌بینند«.«3

همچنیـن؛ در بیانِ آن خداشناسـانِ حقیقـی )معصومان؟عهم؟(، این معرفت 
_ قلبی و فطری_ اسـاسِ خداشناسـی و همۀ شـناخت‌های این دنیایی از خدا، 

و در نتیجه؛ اسـاسِ دین و دیانت اسـت.

1. همان، ص 151.
2. حکمت و اندیشۀ دینی، ص 152 و 153.

کافی، ج 1، ص 215، ح 261؛ و همچنین: التوحید، ص 135، ح 127. 3. اصول 
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خدا را جز به وسیلۀ خودش، نتوان شناخت
 از مباحث گذشته بدست آمد؛ معرفت خداوند متعال، که همان شناخت 

قلبی و مسـتقیم نسـبت به خودِ خداوند عزّوجل اسـت، ابتدائاً صنعِ خداسـت؛ 

و بنـدگان خداشـناس، پـس از حصـولِ معرفـت، بـا اقـرار و تسـلیم شـدن قلبـی بـه 

آن شـناخت _ قلبـی و مسـتقیم_ مؤمـن می‌گردند.

 روایت شده است که امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمودند: »هر کس که خداوند، 

خـود را و پیامبـر؟صل؟ و امامـش؟ع؟ را بـه او بشناسـاند؛ و او اقـرار به اطاعت آنان 

کند، مؤمن اسـت«1.

 در واقع؛ خداوند متعال خودش، خود را به بندگان شناسانید. زیرا؛ بندگان، 

بندۀ او هسـتند؛ و او مولا، سرپرسـت، صاحب اختیار و خالقِ آنهاسـت؛ و عبد 

کـه دارد چگونـه می‌توانـد، خـود به تنهایی مولای خود را بشناسـد!.  بـا آن عجـزی 

ی لطـف و فیـض، خـود را به بندگانِ خود شناسـانید؛  لـذا؛ خداونـد متعـال، از رو

تـا در راه بندگـی او سـرگردان و حیـران نگردنـد، و بنـدگان تکلیفـی ندارنـد جـز؛ 

اقـرار و تسـلیم شـدن در برابـر ایـن شـناخت قلبـی و مسـتقیم از خداونـد، و اینکه؛ 

او را بـه خدایـی بشناسـند، تـا شـخص دیگـری را بـه جـای خـدای خـود عبـادت 

کـردن را منحصـر در ذات اقـدس او بداننـد، زیـرا؛ او از همـه  نکننـد؛ و خدایـی 

شایسـتۀ  خدایـی،  چنیـن  بلـه!؛  نمی‌گنجـد.  ک‌هـا  ادرا در  و  اسـت  منـزّه  چیـز 

خدایـی اسـت.

 در این باب، امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می‌فرمایند: »کمترین چیزی که شخص

1. سُـلیم بـن قیـس هلالـی »اسـرار آل محمّـد؟صل؟« انصـاری زنجانـی خوئینـی، اسـماعیل؛ 
قـم: انتشـارات دلیـل مـا، یازدهـم، 1386 / صفحـۀ 255.
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کـه؛ خداونـد، خـود را بـه او بشناسـاند، و او بـه   بـا آن مؤمـن می‌شـود، آن اسـت 

پـروردگاری و یگانگـی خداونـد اقـرار نمایـد؛ و پیامبرش؟صل؟ را به او بشناسـاند، 

و او بـه نبـوّت و ابلاغ رسـالت ایشـان اقـرار نمایـد؛ و حجّـتِ خـود؟ع؟ در زمیـن و 

کنـد«1. شـاهد بـر خلقـش را بـه او بشناسـاند، و او بـه اطاعتـش اقـرار 

ولي 
ُ
ةِ وَ أ

َ
سَال  بِالرِّ

َ
سُول و همچنین؛ در جائی دیگر فرمودند: »إعرِفُوا الَله بِالِله وَ الرَّ

مـرِ بِالمَعـرُوفِ وَ العَـدلِ وَ الِإحسَـانِ«2؛ »خـدا را به خدا، رسـول؟صل؟ را به
َ
مـرِ بِالأ

َ
 الأ

 رسـالت، و صاحبـان امـر؟عهم؟ را بـه ] آثـار و اعمـال آنهـا از قبیـل [ امـر بـه معـروف، 

دادگـری و نیکـوکاری بشناسـید«.

"مرحـوم کلینـی" می‌فرمایـد: »معنای سـخن حضرت؟ع؟ کـه فرمودند: »خدا 
کـه، خداونـد؛ اشـخاص، انـوار، جواهـر و اَعیان  را بـه خـدا بشناسـید«؛ ایـن اسـت 
را آفریـده اسـت. اَعیـان: پیکرهـا )موجودات جسـمانی(، و جواهر: روح‌ها اسـت؛ 
و خداونـد عزّتمنـد و شـکوهمند، همانندگـی بـه جسـم و روح نـدارد؛ و هیچ کس 
نـه وسـیله ای؛  و  بـوده  نـه دسـتوری  کننـده،  و درک  روحِ حسّـاس  آفریـدن  را در 
کسـی، خـدا  بـوده اسـت. پـس؛ وقتـی  و خـدا، در آفریـدنِ ارواح و اجسـام یکتـا 
را از شـباهت بـه موجـودات جسـمانی و روحانـی تنزیـه نمایـد، خـدا را بـه خـدا 
شـناخته؛ و وقتـی او را بـه روح یـا جسـم )پیکـر( یـا نـور تشـبیه نمایـد، خـدا را بـه 

خـدا نشـناخته اسـت«3.

و همچنیـن آمـده اسـت؛ »از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ پرسـیدند: »پـروردگارت را بـه 

چه شناختی؟«. فرمودند: »به آنچه خودش، خود را برایم شناساند«. عرض شد: 

1. اسرار آل محمّد؟صل؟، ص 261.
کافی، ج 1، ص 189، ح 226؛ و همچنین: التوحید، ص 443، ح 329. 2. اصول 

کافی، ج 1، ص 191. 3. اصول 
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 »چگونـه خـودش، خـود را بـه تـو شناسـانید؟«. فرمودنـد: »هیـچ شـکلی )صورتی( 

 شبیه او نیست، و با حواس درک نشود، و با مردم مقایسه نشود؛ در عین دوری، 

نزدیک و در عین نزدیکی، دور است؛ برتر از همه چیز است، و گفته نشود چیزی 

ی دارای مقابل  کـه و  برتـر از اوسـت؛ مقابـل تمـام چیزهـا اسـت، و گفتـه نمی‌شـود 

اسـت؛ داخـل در چیزهـا اسـت، نـه ماننـد داخـل بـودن چیـزی در چیـزی؛ از همـه 

کـه از چیـزی بیـرون باشـد؛ منـزّه اسـت آنکـه  چیـز بیـرون اسـت، نـه ماننـد چیـزی 
چنیـن اسـت، و جـز او چنیـن نیسـت؛ و او سـرآغاز همـه چیـز اسـت«.«1

کتاب و سخنت می‌جویند گل و نســـترنت می‌جویندجمعی ز  جمعـــی ز 
کـــه دل از همه چیز می‌جوینـــد2آســـوده جماعتی  خویشـــتنت  از  برتافتـــه 

کـردم:  گویـد: »بـه امـام صـادق؟ع؟ عـرض  کـه؛ "منصـورِ حـازم"  و آمـده اسـت 
کـردم و به آنهـا گفتم: همانا خداوندِ جلیـل؛ بزرگوارتر، ارجمندتر  »بـا مـردم مناظـره 
کـه، بـه وسـیلۀ مخلوقاتـش شـناخته شـود؛ بلکـه، بندگان  و گرامـی تـر اسـت از آن 
را  تـو  »خـدا  فرمودنـد:  حضـرت؟ع؟  می‌شـوند«.  شـناخته  خداونـد  وسـیلۀ  بـه 

رحمـت فرماید«.«3

آن  کـه خـودِ  بـه چیـزی  تـو،  بـر وجـود  اسـتدلال شـود  مـن!، »چگونـه  خـدای 
موجـود در هسـتیش نیازمنـد بـه توسـت؛ و آیـا اساسـاً بـرای ماسِـوای تـو، ظهـوری 
کـه در تـو نباشـد؛ تـا آن، وسـیلۀ ظهـور تـو گردد؟!. تـو کِی پنهان شـده‌ای تا  هسـت 

کنـد؛ و چـه وقـت دور مانـده‌ای تـا  کـه بـه تـو راهنمایـی  محتـاج بـه دلیـل باشـیم، 

1. همان، ح 227؛ و همچنین: التوحید، ص 443، ح 328.
 2. مدرّس بستان آبادی، محمّد باقر » شرح دعای عرفه « تهران : دار الکتب الاسلامیه، دوّم، 

1385 / صفحة 457، شعر از »عرفی شیرازی« .
کافی، ج 1، ص 191، ح 228؛ و همچنین: التوحید، ص 443، ح 327. 3. اصول 
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کـه تـو را نبینـد!«1. کـور بـاد، آن چشـمی  گردانـد؟!.  آثـار تـو، مـا را بـه تـو واصـل 

و به قول شاعر:

آیـــاتچو آیات است روشن گشته از ذات ز  روشـــن  او  ذات  نگـــردد 
هویـــدا2همـــه عالـــم بـــه نـــور اوســـت پیـــدا او  عالـــم  از  گـــردد  کجـــا 

معرفت رسول‌خدا؟صل؟
پـی  نمی‌توانـد  متعـال  خداونـد  ذات  کُنـه  بـه  احـدی  یافتیـم؛  در کنـون  تـا 

کـه اصلاً نتـوان خـدای را شـناخت؛ زیـرا بـه  ببـرد، ولـی ایـن بـه آن معنـا نیسـت 

کـرد. انسـانها فقـط  قـول امـام عارفـان؟ع؟، خـدایِ ناشـناس را نمی‌تـوان بندگـی 

منتهـا،  دارد؛  صفاتـی  و  اسـماء  چنیـن  کـه  هسـت  خدایـی  بداننـد  می‌تواننـد، 

کیفیـت و چگونگـی آن اسـماء و صفـات نیـز عاجزنـد. بشـر  در مقـام شـناختِ 

کـی محـدود، کیفیّـت آن اسـماء و صفـات نامحدود را چگونـه می‌تواند تصوّر  خا

کیفیّتـش متفـاوت  ک محـدود او نمی‌گنجـد، و  کنـد؟!؛ اصلاً در ظـرف قـوّۀ ادرا

اسـت!. لـذا، تنهـا خداونـد می‌توانـد خـود را به انسـانها بشناسـاند؛ و انسـانها پس 

از حصـول شـناخت، بایـد اقـرار بـه یگانگی و یکتایی خـدای عزّوجل، و اطاعت 

کـه ایـن امـر، جـز بـا پذیـرش قلبـی صـورت نمی‌پذیـرد. او نماینـد؛ 

خداونـد متعـال، نـه تنهـا خـود را بـه مـا می‌شناسـاند؛ بلکـه، جانشـینان خـود 

ی زمیـن را، خـودش بـه ما می‌شناسـاند. زیـرا؛ آنها مظهر  و خلیفه‌هـای خـود در رو

تـامّ اسـماء و صفـات الهی‌انـد، و وسـیله‌ای هسـتند بیـن مـا و خداونـد متعـال؛ و 

ی زمیـن قـرار  خـدای عزّوجـل، آنهـا را راهنمایـان هدایـت بشـر بـه سـوی خـود در رو

ین، ص 1020 و 1021، فرازهایی از "دعای عرفه". 1. مفاتیح نو
2. شرح دعای عرفه، ص 446 .
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داده، و توسـط آنهـا بـه مـا لطـف و افاضـۀ فیـض می‌نمایـد. و توسـط آن بـزرگان، 

کـه احـکام و شـرایع دیـن، و  رهبـران و نماینـدگان تـامّ الاختیـار خداونـد اسـت 

کـه بـرای خیـر دنیـا و سـعادت آخرتمـان مفیـد و لازم اسـت بـه مـا  آن چیزهایـی 

بنـدگان خـدای عزّوجـل ابلاغ می‌شـود.

جــز،  نیســتند  کســانی  خداونــد؛  خلیفه‌هــای  و  رهبــران  نماینــدگان،  آن 

 پیامبران؟عهم؟ که آخرین آنها؛ خاتم الأنبیاء _ حضرت رسول‌اکرم؟صل؟ _ می‌باشد. 

 او که ختم رُسُل، رحمت تمام عالم و حبیب خداست؛ و همچنین، امامان؟عهم؟ 

ک و شریف اویند، و آخرین آنها؛ صاحب   _ ائمۀ اطهار؟عهم؟ _ که همگی از نسل پا

 الزّمــان؟ع؟، حضــرت مهــدی موعودعجّل الله تعالی فرجه می‌باشــد. آنها؛ همانند 

مــا بشــر هســتند، در بیــن مــا وجــود دارنــد، و بــه ماننــد مــا زندگــی می‌نماینــد. فقــط؛ 

کاملــی  کــه آنهــا؛ بشــر مافــوق و انســانهای  کــه بــا مــا دارنــد، ایــن اســت  تفاوتــی 

هســتند، و عارف‌تریــن عارفــان بــه مقــام خداونــد متعــال می‌باشــند.

کـه بیـان کردیـم؛ معرفـت، ابتدائاً بـه فضل و عنایت الهی اسـت؛  همـان طـور 

نمی‌پذیرنـد.  را  آن  یـا  و  را می‌پذیرنـد  آن  یـا  از حصـول معرفـت،  پـس  انسـانها  و 

گروه  کـه می‌پذیرنـد و قلبـاً تسـلیم آن می‌شـوند و اقرار می‌نماینـد، مؤمن و  آنهایـی 

کافـر می‌باشـند. خداونـد، ایـن معرفـت را بـه همـۀ مخلوقـات خـود عرضـه  دیگـر، 

یـت قلبـی نموده‌انـد؛ در عالمـی  کـرده اسـت؛ و بنـدگان، خداونـد را بالمعاینـه رؤ

پیشـین، غیـر از ایـن دنیـا، ولـی آن را فرامـوش کرده‌اند. در آن هنـگام که خداوند، 

شـناخت قلبـی و مسـتقیم خـود را عرضـه کرد؛ بعضی آن را فـوراً پذیرفتند و "قالوا 

بـا نهایـت میـل، و خاضعانـه تسـلیم معبـود و یگانـه  گفتنـد، و مشـتاقانه  بلـی" 

که  کراه و اجبار؛  محبوب خود شـدند؛ بعضی‌ها با تأخیر؛ و بعضی‌های دیگر با اِ

برحسب سبقت در پذیرشِ معرفت و تسلیم شدن قلبی، بندگان خدا در مراتب 
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کرم؟صل؟ و ائمـۀ اطهـار؟عهم؟  گرفتنـد. حضـرت رسـول‌ا متفاوتـی از معرفـت قـرار 
متعـال  خداونـد  کـه  آنهایـی  بودنـد،  سـابقان  جـزو   _ الله؟عهم؟  اولیـاء   _  اجمعیـن 
< 1؛ »و پیشگامان که پیشگامند،  و�نَ �ب رَّ كَ المُ�قَ ول�ئِ

ُ
. ا و�نَ �قُ و�نَ السّا�بِ �قُ  می‌فرمایند: >وَ السّا�بِ

مطیع‌تریـن  زیـرا؛  هسـتند،  والایـی  مقـام  چنیـن  دارای  لـذا؛  مقرّباننـد«.  آنهـا 
اشـخاص نسـبت بـه ولـیّ مطلـق خـود و خالق خود می‌باشـند، و شایسـتگی این 
ی باشـند، زیرا؛ او  کـه؛ مظهـر تـامّ اسـماء حُسـنای الهی و صفات والای و را دارنـد 
را به خوبی شـناختند و این شـناخت، موجب محبوبیّت خداوند نزد آنها شـده 
کار مُحِـبّ چیسـت؛ سـعی می‌کنـد  کـه  کسـی بـه خوبـی می‌دانـد  اسـت؛ و هـر 
خـود را بـه صفـات محبـوبِ خـود بیارایـد، و ماننـد او شـود؛ و در همـۀ امـورِ خود از 

محبـوبِ دلبنـدش تبعیّـت می‌کنـد، و مطیـع محـض اوسـت.

کـه بـه حمـد الهـی به این مسـأله پی بردیـم، و متوجّه شـدیم که  خـوب؛ حـال 
خداونـد متعـال؛ خـود، خـودش را بـه بنـدگان معرّفـی می‌نماید؛ باید متذکّر شـویم 
کـه رسـول‌خدا؟صل؟ و ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ اجمعیـن _ حجـج الهـی؟عهم؟؛ آنهایی که 
گاه بـدون وجـود مقـدّس آنهـا خالـی نیسـت، وگرنـه اهـل خـودش را  زمیـن هیـچ 
کـه واسـطۀ فیـض الهی‌انـد، و وسـیلۀ پیونـد  فـرو می‌بـرد و از هـم می‌پاشـد؛ آنهـا 
میـان زمیـن و آسـمان؛ و یکـی پـس از دیگـری، بـه فرمـان الهـی، بـه عنـوان والیـان 
و صاحبـان امـر الهـی در زمیـن منصـوب شـدند _ را بایـد خـود خـدا بـه مـا معرّفـی 
گمـراه می‌شـویم، و دیگـر در  نمایـد، وگرنـه؛ مـا آنهـا را نمی‌شناسـیم، و از دینمـان 

مسـیر هدایـت و راهبـری بـه سـوی یگانـه معبـود و محبـوب خـود نیسـتیم. 

ــم آل محمّدعجّــل الله تعالــی فرجــه الشــریف2"  در "دعــای عصــر غیبــتِ قائ

1. الواقعة )56(: 10 و 11.
کـه “شـیخ ابـو عمـرو"  کـه در زمـان غیبـت بایـد خوانـد. روایـت شـده اسـت  1. دعائـی اسـت 
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ــه  ک ــه مــن بشناســان  ــه ایــن مطلــب اشــاره شــده اســت: »بارالهــا!، خــودت را ب ب

گــر خــود را بــه مــن نشناســانی، پیغمبــرت؟صل؟ را نخواهــم شــناخت.  البتــه ا

گــر پیغمبــرت؟صل؟ را بــه مــن  کــه ا بارالهــا!، پیغمبــرت؟صل؟ را بــه مــن بشناســان 

نشناســانی، حجّــت تــو؟ع؟ را نخواهــم شــناخت. بارالهــا!، حجّــت خــود؟ع؟ 

گمــراه  ــه مــن نشناســانی، از دینــم  ــر حجّتــت؟ع؟ را ب گ ــه ا ک ــه مــن بشناســان  را ب

می‌گــردم«1.

و همچنیـن؛ »خدایـا!، تـو؛ خـودت را بـه مـن شناسـانیدی، و فرسـتاده ات را 

بـه مـن معرّفـی فرمـودی، و فرشـتگانت را به مـن شناسـانیدی، و پیغمبرت؟صل؟ 

را بـه مـن شناسـانیدی، و والیـان امـرت؟عهم؟ را بـه مـن شناسـانیدی«2.

و در قبـل، روایتـی از امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ نقـل کردیم بـه این مضمون: »هر 

کـه خداونـد، خـود را و پیامبـر؟صل؟ و امامـش؟ع؟ را بـه او بشناسـاند؛ و اقرار  کـس 

کند، مؤمن اسـت«3. به اطاعت آنان 

کـــم معرفتان _ باید خداوند متعال،  نه تنها ما _ بندگانِ عاجز از شـــناخت و 

نائـب اوّل امـام عصـر؟عج؟، ایـن دعـاء را بـه "ابـو علـی محمّـد بـن همّـام" امالء فرمودند و 
امـر بـه خوانـدن آن نمودنـد. و "سـیّد بـن طاووس" )م 664 هـ.( در کتاب "جمال الاسـبوع" 
خـود، صفحـۀ 521 و همچنیـن؛ "شـیخ صـدوق" )م 381 هــ.( در کتـاب "کمـال الدیـن و 
ز جمعـه بعد  یق و ترغیـب بـر خوانـدن آن، در رو رده‌انـد؛ و تشـو تمـام النعمـة" خـود، آن را آو

از نمـاز عصـر نموده‌انـد.
بـرای حضـرت  فوائـد دعـا  المـکارم )در  تقـی »مکیـال  1. موسـوی اصفهانـی، سـیّد محمّـد 
ینی، سیّد مهدی؛ قم: انتشارات مسجد مقدّس جمکران، پنجم،  قائم؟ع؟(« حائری قزو

 1385 / جلد دوّم، صفحۀ 113 و 114.
2. همان، ص 141.

3. اسرار آل محمّد؟صل؟، ص 255.
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کرم؟صل؟ و امامان؟عهم؟ را توسط خدا بشناسیم؛ بلکه، پیشوای  حضرت رسول‌ا

کـــه عارف‌ترین  اوّلیـــن مـــا؛ امـــام عارفـــان حضـــرت امیرالمؤمنین علـــی؟ع؟، او 

کرم؟صل؟ بود، و در دامان ایشـــان  شـــخص به مقام رســـالت و شـــخص رســـول‌ا

پرورش یافته بود، و هر دو از نور عظمت ذات احدیّت خلق شده‌اند؛ می‌فرمایند: 

کـــه در ذیل،  کرم؟صل؟ را توســـط خداونـــد شـــناختم«؛   »مـــن، حضـــرت رســـول‌ا

روایت آن آورده شده است.

کــرد، "ســلمان فارســی" در حدیثــی طولانــی، آمــدن "جاثلیــق" بــه  »روایــت 

کــرد، ولــی  کــه از "ابوبکــر"  مدینــه همــراه یکصــد تــن از مســیحیان و پرســش هایــی 

ی را ســوی امیــر مؤمنان علی بــن ابیطالب؟عهما؟ راهنمایی  جــواب نــداد؛ آن گاه، و

ی پاســخ داد. و از جملــه  کــرد؛ و از او پرســش هایــی پرســید، و آن حضــرت بــه و

ــه وســیلۀ محمّــد؟صل؟  ــا خــدا را ب ــه مــن بگــو: آی ــه؛ »ب ک ــود  ــن ب پرســش‌های او ای

شــناختی، یــا محمّــد؟صل؟ را بــه وســیلۀ خداونــد؟«. علــی بــن ابیطالــب؟عهما؟ 

فرمودنــد: »خــدا را بــه محمّــد؟صل؟ نشــناختم، بلکــه؛ محمّــد؟صل؟ را بــه وســیلۀ 

خدا شناختم. آن گاه که او را آفرید، و در او اندازه‌ای از طول و عرض قرار داد. پس، 

کــه او ] محمّــد؟صل؟ [ آفریــده و پــروردۀ  یافتــم  بــا دلیــل و الهــام و ارادۀ خداونــد، در

کــرد؛ و بــدون تشــبیه  خداســت؛ چنانکــه بــه فرشــتگان، فرمانبــری از خــود را الهــام 

 و بیان چگونگی، ذات خویش را به آنان شناساند«.«1 

بلـه!؛ در ابتـداء، حصـول معرفـت بـه فضـل و عنایـت الهـی اسـت. و انسـانها 

پـس از معرّفـی و شناسـایی خـود خداونـد و بـا آن شـناخت مسـتقیم و قلبـی خود 

کسـب می‌نمایند. در قبل،  خدا؛ پس از پذیرش، اقرار و تسـلیم قلبی؛ معرفت را 

1. التوحید، ص 443 و 445، ح 330.
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روایـت دیگـری داشـتیم مبنـی بـر ایـن مضمـون که: »خـدا را به خدا، رسـول؟صل؟ 

عدالـت معـروف،  کار  بـه  را  امـر؟عهم؟(  )صاحبـان  الامـر  اولـی  و  رسـالت  بـه   را 

 و نیکویی بشناسید«.1 

در نتیجـــه، معرفـــة الرّســـول؟صل؟ می‌شـــود؛ پذیـــرش و قبولِ مقام رســـالتِ 

کرم؟صل؟، و اقرار به شایستگی ایشـــان بر مقام رسالت، بعد از شناخت  رســـول‌ا

مســـتقیم و قلبـــی خداونـــد؛ تســـلیم قلبـــی اوامر ایشـــان شـــدن، و مطیع محض 

ی زمین؛  فرامین آن حضرت؟صل؟ بودن؛ زیرا، رســـول الله اســـت و ولیّ خدا بر رو

و اطاعـــت او، اطاعـــت خداونـــد متعال می‌باشـــد. و این تســـلیم شـــدن قلبی و 

که آن، در پی کســـب  اطاعتِ محض، حاصل نمی‌شـــود مگر با ایجاد محبّت؛ 

 معرفت بوجود می‌آید.

 حال ببینیم؛ معرفت رسول؟صل؟ به رسالت یعنی چه، وقتی که می‌فرمایند:

 »رسـول؟صل؟ را به رسـالت بشناسید«؛ و رسالتِ رسول؟صل؟ چیست؟.

معرفت رسول؟صل؟ به رسالت

که بدان؛ معرفت  »انسـان ها، حامل معرفتی یقینی نسـبت به خدا هسـتند، 

گفتـه می‌شـود. انسـان، بـا ورود بـه عالـم مـادّی و مشـغول   فطـری یـا قلبـی خـدا 

شـدن بـه مظاهـر و پدیده‌هـای طبیعـی، از ایـن معرفـت غافـل می‌شـود و آن را بـه 

فراموشـی می‌سـپارد. بوتـۀ 

کتاب‌هـای آسـمانی، تذکّـر  در منابـع دینـی، وظیفـۀ اصلـی پیامبـران؟عهم؟ و 

نقـش  قـرآن،  در  متعـال  اسـت. خداونـد  بیـان شـده  معرفـت  یـادآوری همیـن  و 

کافی، ج 1، ص 189، ح 226؛ و همچنین: التوحید، ص 443، ح 329. 1. اصول 
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رٌ<1؛  كِّ
�ن�تَ مُ�ذَ

أ�َ
 

آ
م�

�نَّ ر �إِ كِّ
�ذَ پیامبـر؟صل؟ را “تذکّـر و یادآوری" معرّفـی می‌نمایند: >�فَ

<2؛  كر�ي ِ
ِ ال�ذّ عَ�ت �فَ �ن �نَ ر �إِ كِّ

�ذَ که تو تنها پند رسانی« و همچنین: >�فَ »پس پند ده، 

گـر تذکّـر سـود دهد«. »پـس تذکّـر ده، ا

 و نیز امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در خطبۀ اوّل نهج البلاغه، وظیفۀ پیامبران؟عهم؟ 

را اینگونـه بیـان می‌فرماینـد: »پـس خـدا، رسـولان خویـش؟عهم؟ را میـان انسـانها 

برانگیخـت، و انبیـاء؟عهم؟ را یکـی پـس از دیگری به سـوی آنان گسـیل داشـت؛ تا 

وفـای بـه پیمـان فطرتـش را، از آنـان بـاز خواهنـد؛ و آنهـا را به نعمتِ فراموش شـدۀ 
کننـد«.«3 او، یـادآوری 

عمَ�تَ  و�نَ �نِ عرِ�فُ َ کـه بـه ایـن "نعمـت" اشـاره دارد: >�ي یـم  کریـم آیـه‌ای دار در قـرآن 

<4؛ »آنها نعمت خدا را می‌شناسند، سپس  رُو�نَ رُهُمُ الكا�فِ ك�ث
َ
ها وَ ا كِرُو�نَ �ن ُ  �ي

مَّ
ُ الِله �ث

کافرنـد«. کثرشـان  آن را انـکار می‌کننـد؛ و ا

فرموده‌انـد:  چنیـن  آیـه،  ایـن  تفسـیر  در  عليـه  الله  طباطبائی"رحمـة  مـه 
ّ

"عل

کـه در مقابـل جهـل قـرار  »"معرفـت"، مقابـل انـکار اسـت؛ و ماننـد علـم می‌باشـد 

دارد؛ و ایـن خـود دلیـل بـر این اسـت که مراد از انکار )یعنـی عدم معرفت(، انکار 

عملـی اسـت؛ یعنـی بـه خـدا، رسـول؟صل؟ و روز جـزا ایمـان نیـاوردن. و "الـف 

کافـران  کـه  <، دلیـل بـر ایـن اسـت  روُ�نَ رُهُمُ الكا�فِ ك�ث
َ
>وَ ا و لام" بـر سـر "کافـر" در 

کمـال رسـانیده بودنـد؛ و معنـای آن  کفـران نعمتهـای الهـی را بـه حـدّ  نامبـرده، 

كثرهـم كاملـون فـي كفرهـم"، زیـرا؛ علاوه بـر کفـر و جحودشـان، عنـاد و  می‌شـود "ا

1. الغاشية )88(: 21.
2. الأعلی )87(: 9.

3. حکمت و اندیشۀ دینی، ص 161.
4. النحل )16(: 83.
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لجاجـت هـم می‌کردنـد و از راه خـدا جلوگیـری می‌نمودند. و معنایش این اسـت 

کـه، آنـان نعمـت خـدا را بـه عنـوان اینکـه از خداسـت می‌شـناختند؛ و مقتضـای 

کـه بـه او و رسـول او؟صل؟ و روز جـزا ایمـان آورنـد، و در  ایـن شناسـایی ایـن بـود 

عمـل تسـلیم شـوند؛ ولـی، در عمـل انـکار می‌کننـد و بیشترشـان بـه ایـن قناعـت 

کفـر و عنـاد بـا حـق و جحـود و اصـرار بـر آن را اضافـه می‌کننـد«1. ننمـوده، 

ــدگان  ــر بنـ ــه بـ کـ ــی  ــد از نعمتهایـ ــده اســـت؛ »خداونـ ــه" آمـ ــیر نمونـ و در "تفسـ

ـــدا را  ـــت خ ـــا نعم ـــد: آنه ـــه می‌فرمای ـــد و در ادام ـــخن می‌گوی ـــرده، س ک ـــاء  ـــود عط خ

می‌شناســـند، و بـــه ابعـــاد آن آشـــنایی دارنـــد، و بـــه عمـــق آن پـــی بردنـــد؛ ولـــی بـــا ایـــن 

ـــد جســـتجو  گاهـــی نبای ـــر آنهـــا را، در عـــدم آ کف ـــکار می‌کننـــد. دلیـــل  ـــاز ان حـــال، ب

ــات  ــر را، در صفـ کفـ ــن  ــل ایـ ــده‌اند؛ عامـ گاه شـ ــی آ کافـ ــدر  ــه قـ ــه، بـ کـ ــرا  ــرد؛ زیـ کـ

ـــد یافـــت و آن؛ تعصّـــب  کـــه ســـدّ راهِ ایمانشـــان شـــده اســـت بای زشـــت دیگـــر آنهـــا 

ــدّت  ــاه مـ کوتـ ــع  ــمردن منافـ ــدّم شـ ــق، مقـ ــا حـ ــمنی بـ ــه، لجاجـــت، دشـ کورکورانـ

ـــر  ـــر و خـــود برت ـــواع شـــهوات، و بالاخـــره تکبّ ـــه ان ـــر همـــه چیـــز، آلـــوده بـــودن ب  مـــادّی ب

بینی است«2.

کـه یـک تفسـیر روایـی اسـت، آمـده اسـت؛ امـام  و در تفسـیر "نـور الثّقلیـن" 

آن  بـه وسـیلۀ  کـه خداونـد  الله  نعمـت  »بـه خـدا سـوگند؛  فرمودنـد:  صـادق؟ع؟ 

بندگانـش را مشـمول لطـف خـود قـرار داده، مائیـم )نعمـة الله هـم الائمـة؟عهم؟(؛ و 

مـا سـعادتمند می‌شـوند«3. وسـیلۀ  بـه  سـعادتمندان 

1. تفسیر المیزان، ج 12، ص 457.
2. تفسیر نمونه، ج 11، ص 380.

یزی، عبد علی بن جمعه »تفسیر نور الثّقلین« رسولی محلاتی، سیّد هاشم؛   3. عروسی حو
قم: انتشارات اسماعیلیان، چهارم، 1415 هـ. / جلد 3، صفحۀ 72. 
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که ایشـان فرمودند: »یعنی؛  و در جائی دیگر از قول امام باقر؟ع؟ آورده اسـت 

ولایـت علـی؟ع؟. نعمـت ولایـت علـی؟ع؟ را بـه ایشـان شناسـانید و بـه ولایتـش 

کفـر بـه ولایت«1. < یعنـی؛  رو�ن رهم الكا�ف دستورشـان داد. و >اك�ث

رهبـری،  هـر  و  از وظایـف رسـول؟صل؟  یکـی  کـه؛  بـه خوبـی می‌دانیـم  همـه 

تعییـن جانشـین بعـد از خـود می‌باشـد؛ و ایـن یکـی از مهم‌تریـن وظایف اوسـت، 

زیـرا؛ بعـد از او تکلیـف مـردم بایـد روشـن باشـد، تـا بداننـد چـه کس دیگـری رهبر 

ی تبعیّـت و اطاعـت نماینـد. و سرپرسـت آنهاسـت، تـا از دسـتورات و

کرم؟صل؟، خاتـم الأنبیـاء می‌باشـند؛ و بعـد از ایشـان، بـاب  حضـرت رسـول‌ا

گشـوده می‌شـود؛ و ائمـۀ اطهـار؟عهم؟، جملگـی از جانـبِ خـود خداونـد  امامـت 

علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  آنهـا  اوّلیـن  و  شـده‌اند؛  منصـوب  مقـام  ایـن  بـه  متعـال 

کرم؟صل؟ _  کـه ائمـۀ دیگـر؟عهم؟ از فرزندان او و دختر حضرت رسـول‌ا اسـت، همـو 

یّه _ خانم فاطمۀ زهراسلام الله علیها می‌باشـند؛ زیرا، آنها معصومین  انسـیّۀ حور

و شایسـته‌ترین اشـخاص هسـتند؛ و خداونـد متعـال بـا علم خود، آنهـا را از میان 

اهـل زمیـن برگزیـد؛ بـه دلیـل اینکـه، آنهـا را مهربان‌تریـن نسـبت بـه بنـدگان خود و 

مطیع‌تریـن نسـبت بـه خـود یافـت؛ و آنهـا، از هـر جهـت لیاقت و شایسـتگی خود 

کـه همـان ولایت و امامت و رهبری امّت اسلامی  را بـرای کسـب چنیـن مقامـی، 

باشـد، نشـان دادنـد و از آزمونهـای الهـی سـر بلنـد برآمدند.

که فرازهایی از آن آورده شد، به خداوند  همچنین؛ در دعای "عصر غیبت" 

کـــه   متعـــال عـــرض نمودیـــم؛ »بارالهـــا!، پیغمبـــرت؟صل؟ را بـــه مـــن بشناســـان 

گـــر پیغمبـــرت؟صل؟ را به من نشناســـانی، حجّت تو؟ع؟ را نخواهم شـــناخت.  ا

1. همان، ص 73.
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گـــر حجّتـــت؟ع؟ را به من  که ا  بارالهـــا!، حجّـــت خـــود؟ع؟ را بـــه من بشناســـان 

گمراه می‌گردم«. نشناسانی، از دینم 

کـه چقـدر تعییـن جانشـین مهـم اسـت!؛ و جانشـین را هـم خـدا  مـی بینیـد 

کرم؟صل؟،  رسـول‌ا حضـرت  بارهـا  و  می‌کنـد؛  معرّفـی  پیامبـر؟صل؟  وسـیلۀ  بـه 

جانشـین خـود؛ و مـولا، سرپرسـت و رهبر مردم را به شـخص1 معرّفـی کرده بودند. 

گـر انجـام نشـود، انـگار  کـه؛ ا و تـا جائـی ایـن مسـأله، از اهمیّـت برخـوردار اسـت 

رسـول‌الله؟صل؟ اصلاً رسـالتی انجـام نداده‌انـد2. ولایتعهـدی، و تعییـن رهبـر و 

کمـال دیـن و اتمـام نعمـت  جانشـین، و مسـألۀ ولایـت ائمـۀ اطهـار؟عهم؟، همـان؛ ا

می‌باشـد3، و هیـچ عملـی از اعمـال بنـدگان خـدا، بـدون ولایت ائمـۀ اطهار؟عهم؟ 

مـورد پذیـرش قـرار نمی‌گیـرد و بـه نمـاز بی‌وضـو می‌مانـد.

کـه، رسـالتِ رسـول؟صل؟؛ بیـان ولایـت و امامـت ائمـۀ  ملاحظـه می‌فرمائیـد 

کـه در تمـام اعصـار زندگـی  اطهـار؟عهم؟، و شناسـاندن آنهـا بـه مـردم بـود؛ مردمـی 

می‌کننـد.

کـه، خداونـد متعـال؛ خـود، رسـول؟صل؟ و صاحبـان امـر  و نتیجـه می‌گیریـم 

ی قلـب و بـا تمـام وجـود،  کـه از رو خـود؟عهم؟ را بـه مـا شناسـانده اسـت؛ و آنهایـی 

ایـن شـناخت را پذیرفتنـد؛ و بـه یگانگـی، یکتایـی و خداوندی خدا؛ به رسـالت 

کـه همـان؛ بیـان احـکام و شـرایع دیـن و تذکّـر ایـن معرفـت و عهـد  رسـول؟صل؟، 

1. امیرالمؤمنین علی؟ع؟.
گـر نکنـی  کـن؛ و ا ردگارت بـر تـو نـازل شـده ابالغ  2. >ای پیامبـر؟صل؟!، آنچـه از جانـب پـرو

رسـالت او را انجـام نـداده ای< المائ�دة )5(: 67.
ز دیـن شـما را بـرای شـما کامـل کـردم، و نعمـت خـود را بـر شـما تمـام نمـودم، و دیـن  3. >امـرو

اسالم را بـرای شـما پسـندیدم< المائ�دة )5(: 3.
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ولایـت ائمـۀ اطهار؟عهم؟ می‌باشـد، و همچنین؛ بـه ولایت صاحبان امر؟عهم؟ _ آنها 

کـه نـه تنهـا کارشـان معـروف، عـدل و نیکویـی اسـت؛ بلکـه، خـود عیـنِ معروف، 

کـه پـس  دادگـری و نیکویـی هسـتند_ اقـرار نمودنـد، مؤمـن شـده‌اند؛ ولـی آنهایـی 

کینـه، حسـد، دشـمنی،  ی عنـاد،  از رو ایـن شـناخت مسـتقیم و بی‌واسـطه  از 

لجاجـت و لکـه دار شـدن قلـب سلیمشـان نپذیرفتنـد، کافـر گشـته‌اند. و از ایـن 

دسـت مـردم، کـم نیسـتند؛ آنهایـی که هم در این دوران زندگـی می‌نمایند، و هم 

کرم؟صل؟ نزد آنها بود. او را به خوبی می‌شـناختند؛ ولی  که رسـول‌ا در آن دورانی 

ی را می‌شـناختند، و مقـام  کافـر بودنـد؛ زیـرا، فقـط نـام و نسـب و شـخص و بـاز، 

شـامخ رسـالت را؛ ولـی، شـناخت آنهـا بـه مرحلـۀ معرفت و پذیـرش قلبی و عمل 

بـه جـوارح نرسـیده بود. 

یـم، و از زبـان مفسّـران جویـای  در ذیـل؛ آیـه‌ای را مبنـی بـر ایـن مطلـب می‌آور

مطلـب می‌شـویم.

< 1؛ »یا اینکه پیامبرشان را نشناختند )و از  كِرُو�نَ هُ مُ�ن
َ
هُم ل هُم �فَ

َ
وا رَسُول عرِ�فُ َ م �ي

َ
م ل

أ�َ
< 

گاه نیستند(؛ از این رو، او را انکار می‌کنند؟!«. سوابق او آ

تمـام مفسّـرین، متّفـق القـول می‌فرماینـد که؛ این آیه به خوبی نشـان می‌دهد 

کرم؟صل؟، ایشـان را به خوبی می‌شـناختند؛  کـه مـردم هـم عصـر حضـرت رسـول‌ا

کـه اشـرف قبائـل عـرب بـه  و ایشـان، نـه تنهـا در میـان قبیلـۀ خودشـان "قریـش" 

شـمار می‌رفـت، ناشـناس نبـود؛ بلکـه، مـردم حجـاز و تمـام مردم عرب بـه خوبی 

کـه ایشـان از طائفـۀ بنـی هاشـم، اشـرف طوائـف قریـش می‌باشـد؛ و  می‌دانسـتند 

پـدران او را بـه نـام و نسـب می‌شـناختند، و بـه بزرگـی و شـرافت شـناخته شـده 

1. المؤمنون )23(: 69.
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که "محمّد امین" _ شخص درستکار و امانتدار آن دوران_  بودند؛ و می‌دانستند 

گشـته اسـت؛ پیـش  کودکـی، پـدر و مـادر خـود را از دسـت داده و یتیـم  در زمـان 

کسـی در تربیـت او دخالـت نداشـته اسـت. همچنیـن؛  کسـی درس نخوانـده، و 

کار زشـت و ناپسـند ندیـده بـود، بلکـه؛ بـه داشـتن اخلاق حسـنه،  احـدی از او 

گفتـار مشـهور بـود. کـردار و  راسـتگویی و درسـتی 

هُم< استفهام تقریری است،
َ
وا رَسُول عرِ�فُ َ م �ي

َ
م ل

أ�َ
 "آیت الله طیّب" می‌فرمایند: »>

کاملًا او را می‌شناسید«1. که   یعنی 

هِ   �بِ
و�نَ

ُ
ول �قُ َ م �ي

أ�
اءَهُم< که در آیۀ بعد > ل �جَ  و حاج خانم "مجتهده امین" دربارۀ >�بَ

<2آمده است، می‌فرمایند: »اضراب  ِ كارِهُو�نَ
رُهُم لِلحَ�قّ ّ وَ اك�ث

ِ الحَ�ق ءَهُم �بِ
آ
� ل �جَ  �بَ

ة�ُ
�نَّ  �جِ

گفتـه شـد نیسـت،  کـه  اسـت، یعنـی؛ سـبب انـکار اینهـا هیـچ یـک از چیزهایـی 

بلکـه؛ حقّانیـت رسـالت او را می‌دانسـتند و دانسـته و فهمیـده انکار می‌نمودند، 

کراهت داشـتند و اعراض می‌نمودند«3. کفّار از سـخن حق  زیرا؛ بیشـتر 

 پس به خوبی متوجّه شـــدیم که "معرفت"؛ شناخت نام و صفات به تنهایی

 نیست، بلکه؛ وقتی به مرحلۀ پذیرش رسید و آن حقیقت را پذیرفتند، معرفت 

که همان،  حاصـــل می‌گردد؛ و نشـــان آن، تصدیق به رســـالت در عمل اســـت؛ 

کـــه در کنار  تبعیّـــت و اطاعـــت از رســـول؟صل؟ می‌باشـــد. چـــه بســـیار افـــرادی 

 1. طیّب، سیّد عبد الحسین »أطیب البیان فی تفسیر القرآن« تهران: انتشارات اسلام، دوّم،
 1378 / جلد 9، صفحۀ 430.

رده؛  یند: »او جنون دارد؟«. نه ] چنین نیست [، بلکه او ] دین [ حق را برایشان آو  2. >یا می‌گو
ولی بیشترشان حقیقت را خوش ندارند< المؤمنون )23(: 70.

3. امیـن، سـیّده نصـرت )بانـوی اصفهانـی( »مخـزن العرفـان در تفسـیر قرآن« تهـران: نهضت 
زنـان مسـلمان، 1361 / جلـد 9، صفحـۀ 39.
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کرم؟صل؟، و با او بودند؛ ولی، معرفت ایشـــان را کسب نکردند؛  حضرت رســـول‌ا

کافر شـــدند، و ردّ شناخت نمودند، ی به او   و یا پس از شـــناختِ خصوصیات و

که فرستادۀ خداست نیاوردند.  و ایمان به او 

اوصاف رسول‌الله؟صل؟ در کتابهای آسمانی 
کرم؟صل؟ را  بلـه!، هـم قریـش تمـام خصوصیـات و اوصـاف حضـرت رسـول‌ا
د ایشـان، بشـارت 

ّ
بـه خوبـی می‌شـناختند؛ هـم یهودیـان و مسـیحیان، قبل از تول

ی بودنـد، و او را بـه نـام و  ی را از پیامبـران خـود شـنیده بودنـد؛ منتظـر و بعثـت و
یخـی و  کاملاً می‌شـناختند _ ماننـد فرزنـدان خـود _. قرایـن و شـواهد تار صفـات 

گـواه این سـخن اسـت. کریـم  آیـات قـرآن 

در ذیل به چند نمونه اشاره می‌نمائیم؛

هُم   مِ�ن
ً
ا �ق رِ�ي

�نَّ �فَ ءَهُم وَ �إِ
آ
� �ن �ب

أ�َ
و�نَ  عرِ�فُ َ هُ كَما �ي و�نَ عرِ�فُ َ ا�بَ �ي اهُمُ الكِ�ت �نَ �ي

�نَ ءَا�تَ �ي ِ �ذ
َّ
الـف_ >ال

کتـاب آسـمانی بـه آنـان داده ایـم، او  کـه  <1؛ »کسـانی  مُو�ن
َ
عل َ مُو�نَ الحَ�قَّ وَ هُم �ي ك�تُ �يَ

َ
ل

 )پیامبر؟صل؟( را همچون فرزندان خود می‌شناسند؛ )ولی( جمعی از آنان، حق
کتمان می‌کنند«. گاهانه  را آ

 این آیه، به صراحت بیان می‌دارد که؛ اهل کتاب )یهود و نصاری( حضرت
کرم؟صل؟ را کاملاً می‌شـناختند، و آن قـدر حقّانیّـت و رسـالت حضـرت   رسـول‌ا
کرم؟صل؟ نـزد آنـان معلـوم بـود، و او را بـه رسـالت آن چنـان می‌شـناختند  رسـول‌ا
کـه پسـرهای خـود را بـا دیگـری اشـتباه  کـه پسـرهای خودشـان را؛ و همـان طـور 
ی  کرم؟صل؟ نداشتند؛ ولی، از رو  نمی‌گرفتند، تردیدی در رسالت حضرت رسول‌ا

تعصّب، لجاجت و خودخواهی اعتراف به رسـالت ایشـان نکردند؛ و شـناخت 

1. البقرة )2(: 146؛ و همچنین: الأنعام )6(: 20. 
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کـه بـه  گشـتند، همـان طـور  کافـر  آنهـا بـه معرفـت قلبـی و مرحلـۀ عمـل نرسـید؛ و 

کافـر گشـته بودنـد و کفرشـان بـالای کفر شـد. کتابهـای خـود 

امّـا؛ گروهـی از آنـان، بـا مشـاهدۀ ایـن نشـانه‌های روشـن که در کتب آسـمانی 

خـود خوانـده بودنـد، اسلام را پذیرفتنـد، ایمان آوردند و کسـب معرفـت نمودند. 

کـه یکـی از علمـای یهـود بـود؛  گـروه می‌تـوان "عبـد الله بـن سلام" را نـام بـرد،  از آن 

ي بِابنِي«1؛ »مـن، پیامبر؟صل؟ را  مُ بِـهِ مِنِّ
َ
عل

َ
نَـا أ

َ
و پـس از پذیرفتـن اسلام، گفـت: »أ

بهتـر از فرزندم می‌شناسـم«.

و آیۀ دیگر؛

ورَا�ةِ 
ال�تَّ �فِ�ي  دَهُمْ   عِ�ن

ً
ا و�ب هُ مَك�تُ دُو�نَ ج�ِ

َ �ي �ي  ِ �ذ
َّ
ال  َّ �ي مِّ

َّ ال�أُ �ي �بِ
ال�نَّ سُولَ  الرَّ عُو�نَ  �بِ

�تَّ َ �ي �نَ  �ي ِ �ذ
َّ
>ال ب_ 

هِمُ  �يْ
َ
مُ عَل حَرِّ ُ ا�تِ وَ �ي �بَ ِ

�يّ
هُمُ الطَّ

َ
حِلُّ ل ُ رِ وَ �ي

َ
ك مُ�ن

ْ
هَاهُمْ عَ�نِ ال �نْ َ ِ وَ �ي مَعْرُو�ف

ْ
ال مُرُهُم �بِ

أ�ْ
 لِ �يَ �ي ج�ِ

�ن وَ ال�إِ

رُوهُ وَ  هِ وَ عَز�َّ وا �بِ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ال هِمْ �فَ �يْ

َ
�ي كَا�نَ�تْ عَل �تِ

َّ
لاَلَ ال غ�ْ

صْرَهُمْ وَ ال�أَ هُمْ �إِ عُ عَ�نْ �ضَ َ وَ �يَ �ئِ�ث
آ
� �بَ

خ�َ
ْ
ال

كه از فرستادۀ  <2؛ »همانها  لِحُو�نَ مُ�فْ
ْ
كَ هُمُ ال ـ�ئِ

َ
ول

أ�ُ
لَ مَعَهُ  ِ ز�

�ن
أ�ُ
�ي  ِ �ذ

َّ
ورَ ال

عُوا ال�نُّ �بَ
صَرُوهُ وَ ا�تَّ �نَ

كـه صفاتـش را، در تـورات و  ى مك‏ىننـد؛ پيامبـرى  اُمّـى" پيـرو )خـدا(، پيامبـر " 

كـه نزدشـان اسـت، مي‏ىابنـد؛ آنهـا را بـه معـروف دسـتور م‏ىدهـد، و از  انجيلـى 

كی‌‌ها را تحريم  يكـزه را براى آنهـا حلال م‏ىشـمرد، ناپا منكـر بـاز مـی‌دارد؛ اشـياء پا

گردنشـان(  كه بر آنها بود، )از دوش و  كند؛ و بارهاى سـنگين و زنجيرهائى را  مى 

كردنـد، و از  يـش  كـه بـه او ايمـان آوردنـد، و حمايـت و يار كسـانى  برمـ‏ىدارد؛ پـس 

ى نمودند، آنـان رسـتگارانند«. كـه بـا او نـازل شـده پيـرو نـورى 

کـرم؟صل؟، در تـورات و انجیل  کـه اوصـاف پیامبـر ا آیـه بـه وضـوح اشـاره دارد 

1. تفسیر نمونه، ج 1، ص 571.
2. الأعراف )7(: 157.
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بیـان  نیـز  را  دیگـر  صفـت  شـش  رسـالت،  مقـام  بـر  علاوه  و  اسـت؛  شـده  ثبـت 

مـی‌دارد.

کرم؟صل؟، در تورات و انجیل  که؛ حضرت رسـول‌ا در "المیزان1" آمده اسـت 

به سه صفت؛ رسول، نبی و اُمّی معرّفی شده‌اند.

ـف "نـور الثّقلیـن" روایتـی آورده اسـت کـه نشـان می‌دهـد، نه 
ّ
و همچنیـن؛ مؤل

کرم؟صل؟ در تـورات و انجیـل آمـده اسـت؛  تنهـا نـام و صفـات حضـرت رسـول‌ا
و اصحـاب  یـاران  اوصـاف  تـن آل عبـا؟عهم؟، و همچنیـن؛  پنـج  نامهـای  بلکـه، 
تـورات، انجیـل و زبـور حضـرت داوود؟ع؟ آمـده اسـت.  رسـول‌الله؟صل؟ نیـز در 

گفتـار می‌باشـند2. کریـم نیـز، بیانگـر ایـن  آیـات قـرآن 

یم. در پایان، برای تکمیل بحث؛ دو حدیث نیز می‌آور

ــم  ــر مریـ ــد: »... پـــس؛ ای پسـ ــرت عیســـی؟ع؟ فرمودنـ ــه حضـ ــد بـ ج_ »خداونـ
بتولســـام الله علیهـــا!، مـــن تـــو را بـــه ســـالار رســـولان؟عهم؟ و دوســـت خـــودم در میـــان 
ک دل و  ــاهِ درخشـــان، پـــا ی مـ آنـــان احمـــد؟صل؟، صاحـــبِ شـــتر ســـرخ مـــو و رو
ــم.  ــفارش می‌کنـ ــود، سـ ــد بـ ــان خواهـ ــه رحمـــت جهانیـ کـ ــرّم  ــرد و مکـ ســـخت نبـ
گرامیتریـــن شـــخص  او ســـالار اولاد آدم؟ع؟ اســـت در نـــزد مـــن، در روز ملاقاتـــم، 
گیرنـــدگان اســـت و نزدیکتریـــن فرســـتادگانم. عربـــی اســـت، دانـــش  ســـبقت 
کننـــده بـــا مشـــرکان  نیاموختـــه، ولـــی دینـــدار و صبـــر پیشـــه در راه مـــن، و جهـــاد 

بـــه خاطـــر دیـــن مـــن!. 

1. تفسیر المیزان، ج 8، ص 364.
ـف )61(: 6 ] در ایـن آیـه؛ حضرت مسـیح؟ع؟ به رسـولی بشـارت  2. می‌توانیـد بـه آیـات؛ الصَّ
 می‌دهند که نام وی "احمد"؟صل؟ است [؛ و همچنین: الفتح )48(: 29 ] اوصاف یاران

 حضرت رسول‌اکرم؟صل؟ در تورات و انجیل را بیان می‌دارد [ مراجعه نمایید.
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که خبر او را به بنی اسـرائیل برسـانی؛  ای عیسـی؟ع؟!، به تو دسـتور می‌دهم 

کننـد؛ و برایـش ایمـان بیاورنـد، و از او  کـه او را تصدیـق  و بـه آنهـا فرمـان دهـی 

یـش دهنـد«. کننـد و یار ی  پیـرو

کیست؟«. گفت: »ای معبود!، او  عیسی؟ع؟ 

که رضای توست«. خداوند فرمودند: »ای عیسی؟ع؟!، به او راضی باش 

کیست؟«. که به او راضی هستم،  کسی  گفت: »خدایا!، 

فرمودنـد: »محمّـد؟صل؟ فرسـتادۀ خـدا بـر همـۀ مـردم، او در مقـام از همـه بـه 

مـن نزدیکتـر اسـت و شـفاعتش مقبـول تـر. خـوش بـه حـال او در نبـوّت، و خـوش 

کـه او را ملاقات خواهند کرد!. اهل زمین او را سـتایش می‌کنند،  بـه حـال اُمّتـش 

و اهـل آسـمان برایـش طلـب آمـرزش می‌کننـد.

ک؛ بهتریـن پیشـینیان و پسـینیان اسـت در نـزد  امیـن اسـت و مبـارک و پـا

کـه ظاهـر شـود، آسـمان پـرده هایـش را  مـن؛ در آخـر الزّمـان خواهـد بـود و زمانـی 

کـه دسـت بگـذارد،  یانـد؛ و او بـر هـر چـه  ل هایـش را می‌رو
ُ
گ بـر می‌فکنـد و زمیـن 

کنـد. برکـت پیـدا 

کن مکّه اسـت  یـادی بگیـرد، و فرزنـد کم از خود بر جای بگذارد. او سـا زنـان ز

که جای ابراهیم؟ع؟ اسـت.

گـروه مـن اسـت و  ای عیسـی؟ع؟!، دیـن او توحیـد اسـت و قبلـه‌اش مکّـه؛ از 

کوثـر را دارد و دارنـدۀ بزرگتریـن مقام در بهشـت عدن؛  مـن همـراه او. خوشـا بـر او!. 

کـه وسـیع تـر از  گرامـی مـی‌دارد و شـهید خواهـد مُـرد. حوضـی دارد  زندگـی را بـس 

مکّـه اسـت، تـا بـه طلـوع گاهِ خورشـید؛ دارای نوشـیدنیهایی گوارا و سـر بسـته؛ در 

گواراسـت و دارای  آن، بـه تعـداد سـتاره‌های آسـمانی جـام خواهـد بـود؛ آب آن 
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کـه شـربتی از آن بنوشـد، پـس از  کـس  مزّه‌هـا و طعـم تمـام میوه‌هـای بهشـتی. هـر 

آن هرگـز تشـنه نمی‌گـردد.

کرد. پس من، او را در زمان فترتِ میان تو و او، مبعوث خواهم 

کـردارش مطابـق هـم. امـری  گفتـار و  پنهـان و آشـکارای او یکسـان اسـت، و 

بـه مـردم نمی‌کنـد؛ مگـر آنکـه خـود، آن را آغـاز می‌کنـد. دینـش جهـاد اسـت. در 

پادشـاه روم در  و  او خواهنـد شـد،  و آسـانی هـا؛ سـرزمین‌ها تسـلیم  دشـواری‌ها 

برابـرش خاضـع خواهـد شـد. دیـن او، دیـن پـدرش ابراهیـم؟ع؟ اسـت.

در زمـان خـوردن چیـزی "بسـم الله" می‌گویـد، و بلنـد سلام می‌دهـد. و وقتـی 

مـردم در خـواب هسـتند، او نمـاز می‌خوانـد. نمـاز او، هـر روز پنـج بـار پـی در پـی 

کـه بـا تکبیـر آغـاز می‌شـود و بـا سلام ختـم می‌پذیـرد. اسـت 

بـه سـانِ فرشـتگان مـن، قـدم هایـش را در نمـاز صـاف می‌کنـد و دلـش بـرای 

کـه قیامـت  مـن خاشـع اسـت. در سـینه‌اش نـور وجـود دارد، و در اُمّـت اوسـت 

کـس  کـردن بـا او، دسـت مـن همـراه اوسـت؛ و هـر  بـر پـا می‌شـود. هنـگام بیعـت 

کنـد، او را بـه  کـه برایـش وفـا  کـه بیعـت او را بشـکند، بـر خـود شکسـته؛ و هـر کـس 

می‌بـرم«.«1  بهشـت 

و همچنین؛

د_ »در "امالـی شـیخ صـدوق" آمـده اسـت: "هشـام پسـر جعفـر"، از "حمـاد"، 

گفـت: »در  کـه  کـرد  کتـاب خـوان، نقـل  کـه مـردی بـود  از "عبـد الله پسـر سـلیمان" 

1. حـرّ عاملـی، محمّـد بـن حسـن »کلیّـات احادیـث قدسـی )ترجمـة "الجواهـر السّـنية فـي 
کریم؛ قم: انتشـارات قائم آل محمّد؟صل؟، سـوّم، 1386  ـة"(« فیضی،  الأحاديث القدسِّ

/ صفحـۀ 213 و 214.
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 انجیل اینگونه خواندم: یا عیسی؟ع؟!، در امر من کوشا باش!. بشنو و فرمان بر!، 

ک و نیکو!. تو بدون وساطت یک مرد آمدی؛ و من، تو را نشانه‌ای   ای فرزندِ زن پا

کتاب  کن و بر من توکّل نما؛ و   برای همۀ جهانیان آفریدم؛ پس، تنها مرا پرستش 

کن!.  یا، به زبان سریانی سیر  را نیرومندانه بر دست بگیر؛ و در اهل سور

کـه منم خـدای همیشـه‌ای که  یـت باشـد، تبلیـغ کن  کـه پیـش رو بـر هـر کـس 

زوال ندارد.

کـه کنیـد بـه پیغمبـر اُمّـی؟صل؟، صاحـب شـتر و جوشـن و تـاج _   تصدیـق 

 همان عمّامه باشد _، و نعلین و هراوه _ که همان چوب دستی باشد _. صاحب 

گونـۀ روشـن و بینـی برآمـده و دندان‌هـای  دو چشـم نجـوا و پیشـانی بلنـد و دو 

گلوگاهی طلایی و یک رشـته مو از سـینه  گردنی سـیمین و بلند،  شـمرده شـده و 

یک انگشـت و سـتبر  تـا نـاف و شـکم، و سـینه‌ای صـاف و بی‌مـو، سـیه چرده، بار

کـه راه  کنـد؛ و زمانـی  کنـد، بـا همـۀ بـدن رو  کـه بـه جائـی رو  گام؛ زمانـی  کـف و 

بـرود، گویـا از وقـار، قـدم از قـدم سـنگ بـرآورد و از بلنـدی به زیر آیـد؛ و زمانی که با 

جمعـی بیـرون آیـد، بـر آنهـا بیفزاید.

کنده  یـدی غلطـان اسـت و بوی مشـک از آن پرا عـرق چهـره اش، ماننـد مروار

اسـت. ماننـد او، پیـش از او دیـده نشـده اسـت و پـس از او دیـده نخواهـد شـد. 

کـم نسـل اسـت. همانـا نسـلش؛ از دختـری مبارکـه اسـت  خـوش بـو، پـر ازدواج و 

کـه خانـه‌ای در بهشـت دارد، یـک پارچـه و بـدون تـرک.

او آخـر الزّمـان را کفایـت می‌گویـد؛ چنانچـه زکریـا، مـادرت را کفالـت کرد. دو 

کـه هـر دو شـهید خواهنـد شـد. سـخنش قـرآن اسـت، دینـش اسلام و  فرزنـد دارد 

منم سلام.
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یابـد، و روزگارش را ببیند، و سـخنش  کـه دوران او را در خوشـا بـه حـال کسـی 
را بشنود!«.«1

کـه عـارف بـه مقـام رسـالت حضـرت رسـول  کسـانی  بلـه!، خوشـا بـه حـال 

ی آوردند که در حقیقت  ی تبعیّت نمودند؛ و ایمان به و کرم؟صل؟ گشتند؛ و از و  ‌ا

ایمان به خدا آوردند. 

معرفت ائمۀ اطهار؟عهم؟ 

کـه، معرفـت؛ صُنـعِ خداونـد متعـال و بـه فضـل و عنایـت  یافتیـم  کنـون در تـا 

کار خداونـد  الهـی اسـت، یعنـی؛ معرفـت خـدا، رسـول؟صل؟ و ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ 

یت  که این معرفت را به طور واضح و روشـن، از طریق رؤ متعال اسـت؛ و اوسـت 

بنـدگان  همچنیـن  و  مخلوقـات،  نقـش  و  می‌نمایـد؛  عرضـه  بنـدگان  بـه  قلبـی 

خداونـد متعـال؛ پذیـرش قلبـی، و اقـرار لِسـانی بـه آن معرفـت اسـت، و بایـد در 

مقـام عمـل نیـز بـا اطاعت ثابت گردد، و اینگونه اسـت که مؤمن از کافر شـناخته 

و یافتـه،  دسـت  حقیقـی  معرفـت  بـه  کـه  اسـت  مؤمـن  انسـانِ  نهایتـاً؛   می‌شـود. 

 رستگار می‌گردد. 

 روایتی آورده شد از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ که؛ خدا را به خدایی، رسول؟صل؟

کـه همان؛ عمل بـه معروف،   را بـه رسـالت و صاحبـان امـر؟عهم؟ را بـه ویژگـی آنهـا، 

حفظ و اجرای عدالت و عمل بر اسـاس احسـان اسـت، بشناسـید.

کـه یکـی از رسـالتهای رسـول؟صل؟، تعیین جانشـین  یافتیـم  و همچنیـن؛ در

و معرّفـی مقـام امامـت اسـت. صاحبـان امـر؟عهم؟؛ همان امامان؟عهم؟، پیشـوایان، 

1. کلیّات احادیث قدسی، ص 221 و 222.
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کـه زمیـن هیـچ  بیـن مخلوقـات هسـتند،  و جانشـینان خـدا و رسـول؟صل؟ در 

گاه از وجـود مبـارک آن گرامیـان خالـی نیسـت. مظهـر تـامّ اسـماء و صفـات الهـی 

هـی هسـتند. بنـدگان خدای‌تعالـی؛ باید، 
ّ
می‌باشـند، و شایسـتۀ مقـام خليفـة الل

آنهـا را بـه ایـن ویژگـی بشناسـند، کـه همـان؛ مقـام شـامخ امامت و ولایت اسـت. 

مهـدی  حضـرت   _ خـود  زمـان  امـام  و  امامـان؟عهم؟  اوامـر  محـض  تسـلیم  بایـد، 

از  بـر همـگان  او  اطاعـت  کـه  باشـند،   _ الشـریف  فرجـه  تعالـی  موعودعجّـل الله 

جانـب خداونـد متعـال واجـب شـده اسـت، زیـرا؛ اطاعـت او، همـان اطاعـت 

رسـول‌خدا؟صل؟ و اطاعـت خداونـد متعـال می‌باشـد. 

کـه تکمیـل  در ذیـل؛ روایـت دیگـری از امـام صـادق؟ع؟ آورده شـده اسـت، 

 کنندۀ گفته‌های پیشین می‌باشد: »به درستی که بهترین و واجب‌ترین فریضه‌ها 

بر انسان، شناخت پروردگار و اقرار به بندگی او است؛ و مرز شناخت، آن است 

گونـه  کـه خداونـد را بشناسـد بـه اینکـه؛ هیـچ معبـود حقّـی جـز او نیسـت و هیـچ 

کـه او قدیـم پایـدار؛ موجـود اسـت بـدون فقـدان،  مثـل و ماننـدی نـدارد، و بدانـد 

کننده‌ای داشـته باشـد، هیچ چیز   موصوف اسـت بی‌آنکه شـبیه و نظیر و باطل 

به مثل او نیسـت و او اسـت شـنوای بینا.

گواهی دادن به پیغمبری  و پس از آن؛ شناخت فرستادۀ خدا؟صل؟ است و 

کم‌تریـن مرتبـۀ شـناخت رسـول؟صل؟، اقـرار بـه پیغمبـری او اسـت و اینکـه  او. و 

آنچـه از کتـاب یـا امـر و نهـی آورده از خـدای عزّوجل می‌باشـد. 

کــه بــا نَعــت و صفــت و نامــش،  و بعــد از آن؛ شــناختن امامــی؟ع؟ اســت 

کم‌تریــن درجــۀ شــناخت  در حــال ســختی و راحتــی بــه او اقتــدا می‌نمایــی. و 

کــه ] دانســته شــود [ او _ بجــز نبــوّت _ همتــای پیغمبــر؟صل؟  امــام؟ع؟ آن اســت 
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اســت؛ و امــام؟ع؟، وارث پیغمبــر؟صل؟ اســت و اطاعــت امــام؟ع؟، اطاعــت 

خداونــد و اطاعــت رســول‌خدا؟صل؟ اســت؛ و تســلیم بــودن بــه او در همــۀ امــور، 

گفتــۀ او از مراتــب شــناخت می‌باشــد؛ و بدانــد  کامــل بــه او، و پذیــرش  و مراجعــۀ 

کــه امــام بعــد از رســول‌خدا؟صل؟، علــی بــن ابــی طالــب؟عهما؟ اســت، و بعــد از او 

حســن؟ع؟، ســپس حســین؟ع؟، ســپس علــی بــن الحســین؟عهما؟، ســپس محّمــد 

ــر؟عهما؟،  ــن جعف ــی ب ــپس موس ــد؟عهما؟، س ــن محمّ ــر ب ــپس جعف ــی؟عهما؟، س ــن عل ب

ســپس علــی بــن موســی؟عهما؟، ســپس محمّــد بــن علــی؟عهما؟، و پــس از او علــی بــن 

محمّــد؟عهما؟، و بعــد از علــی؟ع؟ پســرش حســن؟ع؟، و حجّتعجّــل الله فرجــه از 

ــد«1. ــن؟ع؟ می‌باش ــدان حس فرزن

واجبـات؛ شـناخت  واجب‌تریـن  و  بهتریـن  بدسـت می‌آیـد:  روایـت  ایـن  از 

خداونـد متعـال بـه یگانگـی و خدایـی، و پـس از آن شـناخت رسـول او؟صل؟ بـه 

رسـالت و پیامبـری، و بعـد از آن شـناخت امـام؟ع؟ بـه امامـت، و مطیـع محـض 

کـردن بـه مقـام آنهـا و تسـلیم شـدن قلبـی بـه اوامـر و  آنهـا بـودن، اقـرار و اعتـراف 

نواهـی آنهـا؛ می‌باشـد.

شـایان ذکر اسـت؛ همین اقرار، پذیرش قلبی و اطاعت عملی نشـان دهندۀ 

کسـب معرفت می‌باشد.

در ضمن، امام؟ع؟ به دو صورت شناخته می‌شود: 

1. شناختن شخص امام؟ع؟ به نام و نَسَبِ شریفش؛ و همچنین،

2. شناختن صفات، ویژگیها و فضایل ایشان.

در توضیـح ایـن مطلـب، یـادآور می‌شـود که؛ شـناختن نام مبـارک امام؟ع؟ و 

1. بحار الأنوار، ج 36، ص 407، ح 16.
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ـد، آغـاز و مـدّت امامـت و نکاتـی از ایـن قبیـل؛ معرفـت 
ّ
یـخ تول نـام والدیـن او، تار

بـه حَسَـب و نَسَـب امـام؟ع؟ اسـت، و ایـن مرتبـه از شـناخت؛ پایین‌تریـن مرتبـۀ 

شـناخت مقـامِ منیـع امـام؟ع؟ و امامـت می‌باشـد.

انــدازه‌ای لازم، و در بعضــی مــوارد ضــروری  تــا  گرچــه  ایــن دانســتنی هــا؛ 

کافــی نیســت و معرفــت حقیقــی و ســازنده اینگونــه بدســت  اســت؛ امّــا، چنــدان 

نمی‌آیــد؛ بلکــه، بایــد امــام؟ع؟ را بــه اوصــاف و ویژگیهــای امامــت و فضائــل 

کــرد؛ و بــا  والای او شــناخت؛ و نســبت بــه آن شــناخت، پذیــرش قلبــی پیــدا 

جــان و دل تســلیم اَوامــر و نواهــی او بــود، زیــرا؛ اوامــر و نواهــی ایشــان، همــان اوامــر 

ــت. ــی اس ــی اِلاه و نواه

کـه بایـد دانسـت امامـان دوازده گانه؟عهم؟ از قریش و بنی هاشـم، و  همانگونـه 

از فرزندان امام علی؟ع؟ و خانم فاطمۀ زهراسلام الله علیها و همچنین، از نسل 

کـه امـام؟ع؟  دو فرزنـد آنـان امـام حسـن؟ع؟ و امـام حسـین؟ع؟‌اند؛ بایـد دانسـت 

تـامّ اسـماء حُسـنی  کامـل معصـوم، مظهـر  انسـان  یگانـۀ دوران خویـش اسـت، 

و صفـات بی‌همتـای الهـی، حجّـت و خلیفـۀ الهـی، ولـیّ خـدا و صاحـبِ امـر 

اوسـت، و هـم طـراز رسـول‌خدا؟صل؟ می‌باشـد بجـز در مقـام نبـوّت؛ و بـه همـان 

کـه اطاعـت از خـدا و رسـول او؟صل؟ بـر مردمـان واجـب اسـت، اطاعـت از  انـدازه 

امـام؟ع؟ نیـز بـر بنـدگان واجـب می‌باشـد.

 امامان؟عهم؟؛ دارای ویژگیهای والایی هستند که زبان قاصر از گفتن آنهاست، 

آن  خـود  از  لـذا،  می‌باشـد؛  امامـان؟عهم؟  امامـت  کُنـه  فهـم  از  عاجـز  نیـز  عقـل   و 

کمک می‌گیریم. معصومین؟عهم؟ در ذکر فضایلشان 

 امام رضا؟ع؟ می‌فرمایند: »امام؟ع؟؛ امانتدار خدا در میان خلقش، و حجّت 
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کننـده بـه سـوی خـدا و   او بـر بندگانـش، و خلیفـۀ او در سـرزمینهایش، و دعـوت 

ک گردیده از گناهان   دفاع کننده از حقوق واجب او بر بندگان است. امام؟ع؟؛ پا

 و برکنار گشته از عیبهاست، که همۀ علم اختصاص به او دارد و به حلم شناخته 

می‌شـود. امام؟ع؟؛ نظام دهنده به دین و باعث سـر بلندیِ مسـلمانان، و خشـم 

کافران است. امام؟ع؟؛ یگانۀ روزگار خویش است. هیچ   منافقان و از بین رفتنِ 

برابـری  او  بـا  و هیـچ عالِمـی  نزدیـک نمی‌شـود  او  بـه )منزلـت(  کـس )در مقـام( 

همـۀ  نـدارد.  ماننـد  و  شـبیه  نمی‌شـود.  پیـدا  او  بـرای  جایگزیـن  و  نمی‌کنـد، 

کـرده و بـه اختیـار خـود  فضیلتهـا مخصـوصِ اوسـت، بـدونِ آنکـه آنهـا را طلـب 

کننـدۀ بسـیار بخشـنده  کـرده باشـد؛ بلکـه، ایـن امتیـازی از طـرفِ فضـل  کسـب 

می‌باشـد«1. امـام؟ع؟  بـرای  )خداونـد( 

برگزیـدۀ  »امـام؟ع؟؛ همـان  و همچنیـن، حضـرت صـادق؟ع؟ می‌فرماینـد: 

 پسـندیده و هدایتگـرِ محـرم اسـرار )الهـی(، و قیـام کننـدۀ مـورد امیـدی اسـت که 

 خداوند او را برای این امور برگزیده؛ و هنگام خلقتش در عالم ذرّ و در میان خلایق، 

 وقتی نورِ وجودی‌اش را آفرید، پیش از آنکه کسی را خلق کند از جانب راستِ عرش 

کـه بـه حکمت در علم غیب نـزد خداوند ممتاز بود،   خـود، امـام؟ع؟ را در حالـی 

کی‌اش   زیـر نظـر خـودش سـاخت. خداونـد او را بـا علم خود برگزید، و به سـبب پا

که؛ باقیماندۀ )نسـل( از حضرت آدم؟ع؟، و برگزیدۀ از  کرده، در حالی  انتخاب 

فرزندان حضرت نوح؟ع؟، و انتخاب شدۀ از آلِ ابراهیم؟ع؟، و از نسل حضرت 

لِ سر سبد خاندان حضرت محمد؟صل؟ می‌باشد.
ُ
گ اسماعیل؟ع؟، و 

کبر  یـه، محمّـد بـن علـی )شـیخ صدوق( »عیون اخبـار الرّضا؟ع؟« غفّـاری، علی ا 1. ابـن بابو
و حمیـد رضـا مسـتفید؛ تهـران: دار الکتـب الاسالمیه، پنجـم، 1389 / جلـد اوّل، بـاب 

کافـی، ج 1، ص 431، ح 520. 20، صفحـۀ 450 و 451؛ و همچنیـن: اصـول 
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)امـام؟ع؟(؛ همـواره زیـر نظـر عنایـت الهـی حفـظ شـده و خـدا او را در پـس 

از  همیشـه  شـیطان  لشـکریان  و  دامهـا  می‌کنـد،  نگهـداری  خـود  مراقبـت  پـردۀ 

یکیهـا و افسـونِ زشـتکاران از او دفـع شـده اسـت.  کـور در تار او طـرد، و حـوادث 

از  کنـار،  بـر  آفـات  از  منـزّه اسـت؛  نقایـص  از  و  بـاز داشـته می‌شـود،  او  از  بدیهـا 

لغزشـها بـاز داشـته، از همـۀ زشـتیها مصـون اسـت.

کسـی جـز فـرد شـقی، نسـبت بـه حـقّ چنیـن عالِمـی نـادان نیسـت، و  پـس؛ 

کـه بر خدای بـزرگ، جرأت  تنهـا فریـب خـورده او را انـکار می‌کنـد. و کسـی جـز آن 

ی بـر نمی‌گردانـد«1. و جسـارت دارد؛ از او رو

ایشـان در جائـی دیگـر فرمودنـد: »دارندۀ مقام امامت؛ بـه آرامش، وقار، دانش 

و وصیّت امام پیشـین شـناخته می‌شود«2.

که به امام باقر؟ع؟ عرض  گوید   و همچنین روایت شـده اسـت؛ »"ابو جارود" 

کـردم: »فدایـت گـردم؛ آنـگاه کـه دانـای شـما اهـل بیـت؟عهم؟ )امـام؟ع؟( درگذرد، 

امامی؟ع؟ که پس از او می‌آید به چه چیزی شناخته می‌شود؟«. فرمودند: »روش 

کـه پیرامـون  نیکـو، فروتنـی، اقـرار آل محمّـد؟صل؟ بـه برتـری او، و دربـارۀ هـر چـه 
گوید«.«3  اوست از او پرسند پاسخ 

مین شـیعی، این 
ّ
کـه؛ مهم‌تریـن ویژگیهـای امـام؟ع؟ نـزد متکل از ایـن روسـت 

دُنّـی(4، 3_ برتـری 
َ
چهـار خصلـت می‌باشـند: 1_ عصمـت، 2_ علـم خـدادادی )ل

کافی، ج 1، ص 439، ح 521. 1. اصول 
2. الخصال، ج 1، ص 281، ح 523.

3. همان، ح 524.
م بشری ندیده‌اند، و عالم‌ترین فرد زمان خود می‌باشند.

ّ
4. یعنی اکتسابی نیست و معل
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معنوی بر دیگران )افضلیّت( و 4_ منصوص بودن1.

ویژگیهـا،  ذکـر  وفـور  بـه  نیـز،  اجمعیـن  اطهـار؟عهم؟  ائمـۀ  از  مأثـوره  ادعیـۀ  در 

کـه بـه عنـوان نمونـه، فرازهایـی از  خصلتهـا و فضائـل ایشـان مشـاهده می‌شـود؛ 

یـارت  کـه بـا آن هـر یـک از ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ را می‌تـوان ز کبیـره" _  یـارت جامعـۀ  "ز

کـرد، و امـام هـادی؟ع؟ تعلیـم نموده‌انـد _ آورده شـده اسـت؛ 

ئِكَةِ،  فَ المَلا
َ
ةِ، وَ مُختَل

َ
ســال ةِ، وَ مَوضِعَ الرِّ بُوَّ يكُم يا أهلَ بَيتِ النُّ

َ
ــامُ عَل »اَلسَّ

ــوابَ الإيمــانِ، وَ حُجَــجِ الِله  ــمِ، وَ اَب مَ
ُ
ــادَةَ الأ ــمِ، وَ ق ــزّانَ العِل ــطَ الوَحــي، وَ خُ وَ مَهبِ

ولــي، وَ رَحمَــةُ الِله وَ بَرَكاتُــهُ«2؛ »ســام بــر شــما؛ ای 
ُ
نيــا وَ الأخِــرَةِ وَ الأ

ُ
عَلــي اَهــلِ الدّ

خانــدان نبــوّت، و جایــگاه رســالت، و مرکــز رفــت و آمــد فرشــتگان، و جــای فــرود 

تهــا، و درهــای 
ّ
گنجینــه داران دانــش، و پیشــوایان مل آمــدن وحــی )الهــی(، و 

 ایمــان، و حجّت‌هــای خــدا بــر اهــل دنیــا و آخــرت و ایــن جهــان، و رحمــت خــدا 

و برکاتش )نیز بر ایشان باد(!«.

مـرِ 
َ
ـةِ الِله، وَ المُظهِريـنَ لِ ِ مَعرِفَـةِ الِله، وَ التامّيـنَ فـي مَحَبَّ

ّ
لامُ عَلـي مَحـآل »اَلسَّ

 1. »یکی از شـــرایط امام؟ع؟، وجود نصّ بر امامت اوست. ] نصّ؛ در لغت، به معنای اظهار 
بـــرد معیّنی(  کار کـــه )در  کـــردن اســـت و در اصطلاح، لفـــظ یا عبارتی اســـت  و آشـــکار 

تنهـــا یـــک معنـــا از آن فهمیده شـــود و احتمال معنـــای دیگـــری از آن نرود [ 
در نظ���ر شی�ــعه، تنه���ا راه تعیین�ــ ام���ام؟ع؟ آن اس���ت که پیامب���ر؟صل؟ )یا شـــخصی که 
امامتـــش ثابت شـــده اســـت( با بیانی رســـا و خالـــی از ابهـــام، امامت او را اعـــام کند و 
که معرّفی امام؟ع؟ از ســـوی  یش بگمارد. لازم به توضیح اس���ت  وی را به جانش���ینی خو
پیامبر؟صل؟ به فرمان خداســـت و در حقیقت نصّ و معرّفی خداســـت« )سعیدی مهر، 
 محمّـــد »آمـــوزش کلام اســـامی« قم: کتاب طه، چهـــارم، 1385 / جلـــد دوّم، صفحۀ

 150 و 151(.
ین، ص 629 و 630. 2. مفاتیح نو
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و  کاملان در دوسـتی  و  بـر جایگاههـای شناسـایی خـدا،  نَهِيـهِ«1؛ »سلام  وَ  الِله 

گرامـی خـدا؛  کننـدگان امـر و نهـی خـدا!«. »و بنـدگان  محبّـت خـدا، و آشـکار 

کـه پیشـی نگیرنـد بـر خداونـد در گفتار، و آنـان که به دسـتورش عمل کنند.  آنـان 

و  فرمانبـرداران خـدا،  یافتـه،  راه  راهبـرِ  کـه؛ شـمایید پیشـوایانِ  گواهـی دهـم 

کـه بـه مقـام  قیـام کننـدگان بـه فرمانـش، و انجـام دهنـدگان خواسـته اش، و آنـان 

پایه‌هـای  و  زمینـش  در  جانشـینی  بـرای  را  شـما  خداونـد،  رسـیدند.  او  کرامـت 

لِتَوحِيـدِهِ(. )اَركانـاً  پسـندید  یگانـه شناسـیش 

نمـاز را بپـا داشـتید، و زکات را پرداخـت نمودیـد، و امـر بـه معـروف و نهـی از 

منکـر کردیـد.

هر که شـما را دوسـت دارد، خدای را دوسـت داشـته؛ و هر که شـما را دشـمن 

دارد، خـدای را دشـمن داشـته؛ و هـر کـس بـه شـما محبّت داشـته باشـد، به خدا 

محبّـت داشـته؛ و هـر کـس بـا شـما کینه توزد، بـا خدا کینه تـوزی کرده.

که شـما  کت رسـید هر  که شـما را دوسـت دارد، و به هلا نیک بخت شـد هر 

را دشـمن داشت.

کـه؛ ایـن مقـام و منزلـت در زمان گذشـته برای شـما ثابـت بوده،  گواهـی دهـم 

و در آینـدۀ زمـان نیـز بـرای شـما جـاری اسـت؛ و همانـا روانهـای شـما و نورتـان و 

گرفته  کیزه اسـت و برخی از برخی دیگر  ک و پا سرشـتتان یکی اسـت، همگی؛ پا

گـرد عـرش خـود قرارتـان  گردا شـده. خداونـد؛ شـما را بـه صـورت نورهایـی آفریـد و 

گـذارد، و قرارتـان داد در  کـه بـا آوردنتـان در ایـن جهـان بـر مـا منّـت  داد، تـا آنـگاه 

گردنـد و نـام او در آنهـا بـرده شـود. و مقـرّر داشـت کـه اجـازه داد بلنـد   خانه‌هایـی 

1. همان، ص 630.
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که درودهای ما بر شما، و همچنین؛ آنچه را از دوستی شما برای ما مخصوص   

ک شـدن خـود مـا، و تزکیـۀ ما،  کـی اخلاق مـا، و پـا داشـته، همـۀ اینهـا؛ موجـب پا

کفّـارۀ گناهـان مـا باشـد. و مـا در نـزد خدا؛ از زمرۀ تسـلیم شـدگانِ برتری شـما، و  و 

شـناخته شـدگان به تصدیق مقام شـما بودیم.

پدر و مادر و خاندان و مال و فامیلم فدای شما!.

دوسـت دار شـما و )دوسـتدار( دوسـتان شـمایم، و بغـض دشـمنانتان را در 

دل دارم و دشـمن آنهایـم.

کـه بـا شـما در  کـس  کنـد، و در جنگـم بـا هـر  کـه بـا شـما صلـح  صلحـم بـا هـر 

جنـگ اسـت.

ـــری شـــما دارم، و تســـلیم  ـــه برت ـــرار ب ـــه حـــقّ شـــمایم و اق پیـــرو شـــمایم، عـــارف ب

شـــمایم و دلـــم نیـــز تســـلیم شماســـت، و رأی مـــن نیـــز تابـــع )رأی( شماســـت. ایمـــان 

کـــه دوســـت  دارم بـــه شـــما، و دوســـت دارم آخریـــن فـــرد شـــما را بـــه همـــان دلیـــل 

ــل از  ــدای عزّوجـ ــگاه خـ ــه پیشـ ــم بـ ــزاری جویـ ــما را؛ و بیـ ــن شـــخص شـ دارم اوّلیـ

دشـــمنانتان، و از جِبـــت و طاغـــوت )خلفـــای ناحـــق(، و شـــیاطین و پیروانشـــان 

)ســـایر غاصبیـــن(، آن ســـتمکاران بـــر شـــما و منکـــران حـــقّ شـــما، و بیـــرون رونـــدگان 

کننـــدگان میـــراث شـــما، و شـــک  از زیـــر بـــار ولایـــت و زمامـــداری شـــما، و غصـــب 

ــدم و  ــر همـ ــما، و از هـ ــۀ شـ ــدگان از طریقـ ــرف شـ ــما، و منحـ ــارۀ شـ ــدگان دربـ کننـ

کـــه مـــردم ــر فرمانروایـــی جـــز شـــما، و از پیشـــوایانی  ــر از شـــما، و هـ  وســـیله‌ای غیـ

 را به دوزخ می‌خوانند.

و دوسـتی  مـوالات  بـر  ام؛  زنـده  تـا  بـدارد همیشـه  برجایـم  پـا  پـس؛ خداونـد، 

گردانـد  یـم  روز و  شـما،  فرمانبـرداری  بـرای  دارد  موفّقـم  و  شـما،  آییـن  و  دیـن  و 
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کـه تابـع دعـوت  شـفاعت شـما را، و قـرارم دهـد از برگزیـدگان دوسـتانتان، آنـان 

هسـتند!. شـما 

کـه آهنـگ خـدا کند، از شـما شـروع کند؛ و آن کس که خـدا را به یکتایی  هـر 

کند. کند، به شـما رو  که قصد او  شناسـد، از شـما پذیرد؛ و هر 

کُنه و حقیقت شما نرسم؛  سروران من!، ثنای شما را نتوانم کرد، و با مدح به 

 و با توصیف، قدر و منزلت شما را بیان نتوانم.

کنـد؛ و بـه  کـرد، و بـه شـما نیـز ختـم  خداونـد؛ )عالـم وجـود را( بـه شـما آغـاز 

از  را  کـه نگهـدارد آسـمان  بـه خاطـر شماسـت  و  را،  بـاران  ریـزد  فـرو  خاطـر شـما 

اینکـه بـر زمیـن افتـد، جـز بـه اذن او؛ و بـه خاطـر شـما بگشـاید انـدوه را، و بـر طـرف 

کنـد سـختی را. 

ــه هیــچ یــک از مــردم جهانیــان  ــه ب ک ــد، آنچــه را  ــه شــما داده اســت خداون ب

نــداده. ســر )فروتنــی( بــه زیــر آورده هــر شــخص شــریفی در برابــر شــرف شــما، و 

گردنکشــی در  گشــته هــر  گــردن نهــاده هــر متکبّــری بــه فرمانبــرداری شــما، و فروتــن 

برابــر فضــل شــما، و خــوار شــده هــر چیــزی بــرای شــما، و روشــن شــد زمیــن بــه پرتــو 

نــور شــما، و رســتگار شــدند مردمــان رســتگار بــه وســیلۀ ولایــت و دوســتی شــما. 

 بــه وســیلۀ شــما، بــه بهشــت رضــوان تــوان رســید؛ و بر آن کــس که منکــر فرمانروایی 

شماست، خشم خدای رحمان است.

پدر و مادرم و خودم و خاندان و داراییم فدای شما باد!.

ذکر شما در )زبانِ( ذکر کنندگان است، و نامهایتان در میان نامها، و پیکرتان 

با سایر  با سایر پیکرها، و روانتان در میان سایر روانها، و جانهاتان در )عداد( 

جانها، و آثارتان در میان آثار )دیگران(، و قبرهاتان در )شمار( سایر قبرهاست، 
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ولی )شما را چه نسبت با دیگران(؛ چه شیرین است نامهایتان، و بزرگوار است 

جانهاتان، و بزرگ است مقامتان، و برجسته است منزلت و موقعیّتتان!.

کارتـان خیـر و  سـخنتان نـور، و دسـتورتان یکپارچـه رشـد و رسـتگاری اسـت. 

کـه خـدا؛ مـا  خوبـی، و عـادت شـما احسـان و نیکـی اسـت. بـه وسـیلۀ شـما بـود 

کـت و نابـودی و هـم از آتـش  ـت بیـرون آورد، و نجاتمـان داد از پرتـگاه هلا
ّ
را از ذل

دوزخ«1.

کـه بـه فیـض  بلـه!، ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ اجمعیـن را بایـد اینگونـه شـناخت؛ و هـر 

ایـن معرفـت نائـل گشـت، و آنهـا را متّصـف بـه ایـن اوصـاف والا دانسـت، و اقـرار 

کـرد، حـقّ معرفـت آن گرامیـان را بـه جـا آورده اسـت.  بـه فضـل و بزرگـی آنهـا 

 و همچنین؛ »روایت شده است که حضرت موسی؟ع؟، شبی که مورد خطاب 

 قرار گرفت؛ هر درخت و سنگی را به ذکر حضرت محمّد؟صل؟ و اوصیای او؟عهم؟ 

کـه مـن؛ چیزی ندیـدم مگر  ناطـق یافـت. پـس گفـت: »ای خداونـدا!، بـه درسـتی 

کـه، بـه محمـد؟صل؟ و نقیبـان او؟عهم؟ ناطـق بود«.

کـه مـن؛ آنهـا را قبـل از  خداونـد فرمودنـد: »ای فرزنـد عمـران؟عهما؟!، بـه درسـتی 

نورها آفریده ام، و آنها را گنجینه‌های اسرار خود قرار داده‌ام که نورهای ملکوتی‌ام 

رحمتـم، معـدن  و  ام،  داده  قـرار  حکمـت  دارانِ  خزانـه  را  آنهـا  و  می‌نگرنـد،   را 

کلمه ام؛ دنیا را به خاطر آنها آفریده ام، و آخرت را«.   و زبان سرّم، و 

گفـــت: »ای خدای مـــن!، پس مـــرا از امّـــت محمّد؟صل؟   پـــس موســـی؟ع؟ 

قرار ده!«. 

 خداوند متعال فرمودند: »ای زادۀ عمران؟عهما؟!، زمانی که فضل محمّد؟صل؟ 

کبیره". یارت جامعۀ  ین، ص 630 _ 639، فرازهایی از "ز 1. مفاتیح نو
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کـه حقّشـان را شـناخته‌ای و بـر ایشـان ایمان  و آلِ او؟عهم؟ را شـناختی، بـه تحقیـق 

آورده‌ای؛ پـس در ایـن صـورت، تـو از امّـت اویی«.«1 

کســـب نمودند و به ایشـــان ایمان آوردند،  که معرفت ائمۀ اطهار؟عهم؟ را  آنها 

که فرمان ایشان، فرمان الهی  مطیع فرمان آن بزرگواران می‌باشـــند؛ زیرا می‌دانند 

اســـت؛ ولی قبـــل از اینکه ایـــن معرفت، آنها را بـــه اطاعت بکشـــاند؛ در اعماق 

وجودشـــان ایجاد محبّت نموده اســـت، و آنها را به پذیرش ولایت و سرپرســـتی 

ائمۀ اطهار؟عهم؟ رســـانده اســـت؛ و این پذیرش محقّق نمی‌شـــود مگر، با بیزاری 

کـــه در فقـــرات ـــمِ امـــکان؛ همانگونـــه 
َ
کلّ عال  جســـتن از دشـــمنان آن ســـروران 

کبیره" خواندیم. یارت جامعۀ   "ز

حـال ممکـن اسـت، با ذکر این اوصاف شـامخ، بعضی‌هـا بگویند: »اهمیّت 

کسـب  که ما در پی  این معرفت تا چه میزان اسـت؟!«؛ و »اصلًا چه لزومی دارد 

معرفت ائمۀ اطهار؟عهم؟ باشـیم؟!«. 

لزوم معرفت ائمۀ اطهار؟عهم؟ و میزان اهمیّت آن
كُلِّ امرِئٍ وَ قَدرَهُ مَعرِفَتُهُ«2؛ »ارزش   قِيمَةَ 

َ
 امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمودند: »إنّ

کس )به اندازۀ( معرفت اوست«. و منزلت هر 

نا وَ   بِمَعرِفَةِ حَقِّ
ّ

ئَ نَبِيٌّ قَـــطُّ إل و همچنیـــن، امام صـــادق؟ع؟ فرمودند: »مَا نُبِّ

 بِفَضلِنا عَلي مَن سِـــوانا«3؛ »هیچ پیامبری به نبوّت نرسید مگر؛ از طریق معرفت

1. کلیّات احادیث قدسی، ص 518 و 519.
2. بحار الأنوار، ج 2، ص 184، ح 4.

 3. همان، ج 26، ص 281، ح 28؛ اصول کافی، ج 2، ص 368، ح 1177 )با کمی اختلاف(؛
  و همچنین: صفّار قمی، محمّد بن حسن »بصائر الدرجات فی علوم آل محمّد؟صل؟« 
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 نسبت به حقّ ما، و برتری دادن ما بر غیر ما«.

ـئَ وَ لا مِـن رَسـولٍ أرسِـلَ  ایشـان در حدیثـی دیگـر می‌فرماینـد: »مَـا مِـن نَبِـيٍّ نُبِّ

 بِوِلايَتِنـا وَ بِفَضلِنـا عَلـي مَـن سِـوانا«1؛ »هیـچ پیامبـری بـه مقام پیامبری نرسـید 
ّ

إل

و هیـچ رسـولی بـه سـوی مـردم فرسـتاده نشـد مگـر؛ بـا )اقـرار بـه( ولایـت و برتری ما 

بر دیگـران«. 

کــه نبــوّت و  معرفــت ائمــۀ اطهــار؟عهم؟؛ آنقــدر دارای ارزش و اهمیّــت اســت 

ــل آورده  ــه در قب ک ــور  ــان ط ــه آن دارد؛ و هم ــتگی ب ــز بس ــی نی ــران اله ــالت پیامب رس

و  ولایــت  اعــام  ؛  الأنبیــاء_  خاتــم  رســول‌اکرم؟صل؟_  رســالتهای  از  یکــی  شــد، 

ائمــۀ هــدی؟عهم؟، تعییــن جانشــین خــود و ســپردن رهبــری حکومــت  امامــت 

ــود. و  کــه همــان ائمــۀ اطهــار؟عهم؟ می‌باشــند؛ ب اســامی بدســتصاحبان امــر الهــی 

کــه؛  ایــن مســألۀ ولایــت و امامــت ائمــۀ اطهــار؟عهم؟ تــا جائــی دارای اهمیّــت اســت 

اکمــال دیــن و اتمــام نعمــت بــه شــمار می‌آیــد، و هیــچ یــک از اعمــال عبــادی 

بنــدگان خداونــد متعــال بــدون پذیــرش ولایــت ائمــۀ اطهــار؟عهم؟ اجمعیــن پذیرفتــه 

گرامیــان، حصــول معرفــت آن  نمی‌گــردد؛ و لازمــۀ پذیــرش ولایــت و اطاعــت از آن 

صاحبــان امــرِ خداونــد متعــال می‌باشــد.

بلـه‌!؛ دیـن خـدا فقـط و فقـط بـا معرفـت ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ بدسـت می‌آیـد، و 

گـر امامـت را نپذیریم، در  ایمـان بنـدگان خـدا بـا معرفـت ایشـان کامـل می‌گـردد. ا

حقیقـت نبـوّت و توحیـد را نپذیرفتیـم.

 زکی زاده رنانی، علیرضا؛ قم: انتشـــارات وثوق، سوّم، 1389 / جلد اوّل، جزء دوّم، باب 
نهم، صفحۀ 299، حدیث 307.

 1. بحار الأنوار، ج 26، ص 281، ح 29؛ و همچنین: بصائر الدرجات، ج 1، جزء دوّم، باب نهم، 
ص 299 و 300، ح 308.
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گـر خداونـد متعـال خـودش را بـه مـا  کـه؛ ا در دعـای "عصـر غیبـت" خواندیـم 

گر پیغمبر؟صل؟ را نشناسیم،  نشناساند، پیغمبر او؟صل؟ را نیز نمی‌شناسیم؛ و ا

گر  حجّـت اللهعجّـل الله فرجـه و همچنین ائمۀ دیگر؟عهم؟ را نیز نمی‌شناسـیم؛ و ا

گمـراه می‌گردیـم؛ و آن وقـت بـه ماننـد مـردم  امـام خـود؟ع؟ را نشناسـیم، از دیـن 

جاهـل، گـذران زندگـی می‌نماییـم و در شـرک، نفـاق و گمراهـی بـه سـر می‌بریم؛ و 

چـون زندگـی جاهلانـه‌ای داشـتیم، مرگمـان نیز جاهلانه می‌شـود.

کـــه جانشـــین  اوســـت  و  اســـت،  زمیـــن  ی  امـــام؟ع؟؛ خلیفـــة خـــدا در رو

کرم؟صل؟ می‌باشـــد، احکام الهی نزد اوســـت، و عالِم‌ترین و فاضل‌ترین  رســـول‌ا

بـــه  امـــور خـــود  را نشناســـند، در  او  مـــردم  گـــر  ا فـــرد دوران خویـــش می‌باشـــد. 

شـــخص دیگـــری مراجعه می‌نماینـــد و نه تنهـــا از دین خدا منحـــرف می‌گردند 

گمـــراه می‌شـــوند، بلکـــه؛ خـــدای دیگـــری را می‌پرســـتند و در ظلمات شـــرک  و 

 حیران می‌گردند.

 کسی که امام؟ع؟ را نمی‌شناسد، رسول‌خدا؟صل؟ را نمی‌شناسد؛ لذا، دین 

ندارد و مؤمن نیست و اصلًا خدا را بندگی نمی‌کند، چون او را نمی‌شناسد.

کبیـره" مشـاهده  یـارت جامعـۀ  گـران سـنگ "ز کـه در فرازهـای  و همـان طـور 

کردیـم؛ ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ را درهـای ایمـان، جایگاههـای شناسـایی خـدا، آشـکار 

کننـدگان امـر و نهـی خـدا، پایه‌هـای توحیـد )یگانـه شناسـی خـدا( خواندیـم.

کرم؟صل؟ نیـــز به امـــام علی؟ع؟ فرمودنـــد: »به راســـتی تو و  حضـــرت رســـول‌ا

کـــه خدا شـــناخته نشـــود جز، از  جانشـــینان پـــس از تو؛ شناســـندگانی هســـتید 

کس به بهشت در  که هیچ  راه شـــناختن شـــما؛ و شـــما شناســـندگانی هســـتید 

نیاید جز آنکه، شـــما را بشناســـد و شـــما او را بشناســـید؛ و شـــما شناســـندگانی 
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کـــس به دوزخ در نشـــود جـــز آنکه، شـــما را انکار کند و شـــما  کـــه هیچ  هســـتید 

کنید«1. او را انـــکار 

ـدَ الُله تَبـارَكَ وَ  و همچنیـن، امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد: »بِنـا عُـرِفَ الُله، وَ بِنـا وُحِّ

 تَعالي«2؛ »خداوند از طریق ما شـناخته می‌شـود، و به واسـطۀ ماست که خداوند

 به یگانگی پرستش می‌شود«.

کـــه فرمودنـــد: »فـــردی نـــزد  و از حضـــرت صـــادق؟ع؟ روایـــت شـــده اســـت 

 ِ عرا�ف �ي ال�أ
َ
امیرالمؤمنیـــن علـــی؟ع؟ آمد و گفـــت: »ای امیـــر مؤمنـــان؟ع؟!، >وَ عَل

که هر کســـی را با  مَاهُم<3؛ »و بـــر اعـــراف مردانی هســـتند  سِ�ي ا �بِ
َّ
و�نَ كُل عرِ�فُ َ الٌ �ي رِ�ج

سیمایشـــان می‌شناســـند« چیســـت؟«. حضرت؟ع؟ فرمودند: »بر اعراف ماییم 

که خداونـــد عزّتمند؛  کـــه یارانمان را با سیمایشـــان می‌شناســـیم. ماییم اعرافی 

کـــه خداوند در  جـــز از راه شـــناختن ما، شـــناخته نمی‌شـــود. و ماییم آن اعراف، 

که ما را شـــناخته و  کســـی  روز رســـتاخیز بـــر صـــراط معرّفیمان می‌کند. پس؛ جز 

کســـی اندر دوزخ نمی‌شود،  ما او را شـــناخته ایم، به بهشـــت داخل نمی‌شود؛ و 

گر  ک و والا ا که ما را نشـــناخته و مـــا او را نشـــناخته ایـــم. خداوند پـــا کســـی  جـــز 

 می‌خواست، خودش را به بندگان می‌شناساند؛ ولی، ما را دَر و راه و جهتی نهاد

 تا از آن وارد شوند«.«4 

از ایـن روایـات بدسـت می‌آیـد که؛ ائمۀ اطهار؟عهم؟ بابِ معرفت الله هسـتند، 

و معرفـت آنهـا در حقیقـت همـان معرفت خداوند متعال اسـت؛ زیـرا، آنها مظهر 

1. الخصال، ج 1، ص 221، ح 423.
کافی، ج 1، ص 310، ح 360. 2. اصول 

3. الأعراف )7(: 46.
کافی، ج 1، ص 391، ح 470. 4. اصول 
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کمک به شـناخت  گرامیان  تامّ اسـماء و صفات الهی می‌باشـند و شـناخت آن 
خداونـد متعـال می‌نمایـد، و بندگی و دینـداری را منجر می‌گردد.

بنـدگانِ خداونـد  مـا  توحیـد و خداشناسـی  ـم 
ّ
تنهـا معل نـه  اطهـار؟عهم؟  ائمـۀ 

ئـک نیـز محتـاج آنهایند و علـوم را از ایشـان گرفته‌اند. متعـال هسـتند، بلکـه؛ ملا

ائمـۀ هـدی؟عهم؟، عارف‌تریـن اشـخاص به خداونـد متعال می‌باشـند؛ و تنها 
راه تقـرّب بـه خـدا و جلـب عنایـت او، از طریـق معرفـت ائمـۀ اطهار؟عهم؟ اسـت؛ و 
مـا بایـد در تمـام امـور خود بـه آنها، که خلفاء و نمایندگان الهی هسـتند، مراجعه 

کلّ عالم امکان باشـیم. نمائیم و تسـلیم محض اوامر و نواهی آن سـروران 

که، رسول‌الله؟صل؟  به صورت متواتر از شیعه و غیر شیعه روایت شده است 
ـةً«1؛ »هر کس بمیرد  ـم يَعـرِف اِمـامَ زَمانِهِ ماتَ مِيتَةً جاهِليَّ

َ
فرمودنـد: »مَـن مـاتَ وَ ل

در حالیکه امام زمان خود؟ع؟ را نشـناخته اسـت، به مرگ جاهلی مرده اسـت«.

رسـول  آیـا  کـردم؛  عـرض  صـادق؟ع؟  حضـرت  »بـه  گفـت:  مغیـره"  "حـارثِ 
 ‌خدا؟صل؟ فرموده‌اند: »هر کس بمیرد و امامش؟ع؟ را نشناسد، به مرگ جاهلیّت 
 مـرده اسـت«؟. ایشـان فرمودنـد: »بلـه«. مـن عرض کـردم: »جاهلیّـت جاهلان، یا 
کفـر و  کـه امامـش؟ع؟ را نمی‌شناسـد؟«. فرمودنـد: »جاهلیّـت  کسـی  جاهلیّـت 

گمراهـی«.«2 نفـاق و 

زی الحنفـی، شـیخ سـلیمان ابـن شـیخ ابراهیـم  1. بابـا خواجـه الحسـینی البلخـی القنـدو
ة« بیـروت: مؤسّسـه الأعلمـی للمطبوعـات، اوّل، 1418 هــ. / جلـد اوّل،  المَـوَدَّ »یَنابیـعُ 
یـان و ناقالن از  گاهـی از اسـناد حدیـث، راو بـاب 38، صفحـۀ 138. ] بـرای مشـاهده و آ
تسـنّن )عامّـه(، و همچنیـن احادیـث مشـابه می‌توانید به این منبع مراجعـه نمائید: فقیه 
ایمانـی، مهـدی »شـناخت امـام؟ع؟، راه رهایـی از مـرگ جاهلـی« عطـر عتـرت، چهـارم، 

1386 / صفحـۀ 25 _ 42 [
کافی، ج 2، ص 221، ح 974. 2. اصول 
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یعنـی،  اسـت؛  جاهلـی  مـرگ  امـام؟ع؟،  شـناخت  و  معرفـت  بـدون  مـرگ 

کـه نـه امامتـی می‌شـناختند، نـه نبـوّت و  همچـون مـردن مـردم عهـد جاهلیّـت؛ 

توحیـدی. نـه  و  رسـالتی، 

بـه منظـور تبییـن و توضیـح بیشـتر؛ بهتـر اسـت گوش جـان به سـخنان گهربار 

گفتارشـان شـویم. یم، و قلباً تسـلیم  ائمۀ معصومین؟عهم؟ بسـپار

هَا< 1؛ »و  ادْعُوهُ �بِ حُسْ�نىَ �فَ
ْ
سْمَاءُ ال

»امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ آیـۀ مبارکـۀ >وَ لِلّهِ ال�أَ

بـرای خداونـد نیکوتریـن نام‌هـا اسـت، پـس او را بـا آن‌هـا بخوانیـد«، فرمودنـد: »بـه 

که خداوند هیچ  خدا قسـم!، ما آن "أسْـمَاءِ حُسْـنى" )نیکوترین نام‌ها( هسـتیم؛ 
عملـی را از بنـدگان نمی‌پذیـرد، مگـر بـا شـناخت و معرفـت مـا«.«2

 یکی از صادقین )حضرت باقر؟ع؟ یا حضرت صادق؟ع؟( روایت فرموده‌اند: 

»بنـدۀ خـدا، مؤمـن نخواهد بود مگر اینکه؛ خدا، رسـول؟صل؟ و همۀ امامان؟عهم؟ 

کند و تسلیم  و نیز امام زمانش؟ع؟ را بشناسد، و در تمام امور خود به او مراجعه 

کـه آخریـن امـام؟ع؟ را بشناسـد، در صورتـی که  ی باشـد؛ و چگونـه می‌شـود  امـر و

اولین امام؟ع؟ را نشـناخته باشد«3.

کـردم: »مـرا از  گفـت: »بـه امـام باقـر؟ع؟ عـرض  کـه "زراره"  روایـت شـده اسـت 

گاه سـاز، آیـا شـناخت او بـر همـۀ مـردم  شـناخت امـام؟ع؟ از شـما خانـدان؟عهم؟ آ

واجـب اسـت؟«. فرمودنـد: »خداونـد عزّوجـل، حضـرت محمّـد؟صل؟ را بـر همـۀ 

مردم جهان به عنوان رسـول و حجّت الهی بر همۀ خلایق در زمین برانگیخت. 

1. الأعراف )7(: 180.
کافی، ج 1، ص 307، ح 354.  2. اصول 

3. همان، ص 385، ح 463.
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پـس؛ هـر آنکـه بـه خداونـد و حضـرت محمّـد؟صل؟ _ رسـول خدا _ ایمـان آورد و از 
کـه امـام؟ع؟ از ما  کـرد، بـر او واجـب اسـت  ی نمـود و رسـالتش را تصدیـق  او پیـرو
ی تبعیّـت  را بازشناسـد؛ و هـر آنکـه بـه خـدا و رسـول او؟صل؟ ایمـان نیـاورده، از و
نکـرده، او را تصدیـق ننمـوده و حـقّ خـدا و رسـول او؟صل؟ را نشـناخته؛ چگونـه 
شـناخت امـام؟ع؟ بـر او واجـب باشـد، در حالیکـه هنـوز ایمـان بـه خـدا و رسـول 

او؟صل؟ نیـاورده و حـقّ آنهـا را نشـناخته اسـت؟!«.«1

و نیـز امـام باقـر؟ع؟ می‌فرمایند: »البتّه؛ کسـی خدای را می‌شناسـد و عبادت 
کـه از خاندان ما؟عهم؟ اسـت بشناسـد؛  می‌کنـد کـه، خداونـد را و امـام خـود؟ع؟ را 
و هـر آنکـه خـدای عزّوجـل را شـناخته و امـام؟ع؟ از خانـدان مـا؟عهم؟ را نشـناخته 
گمراهـی  کـرده اسـت؛ بـه خـدا سـوگند،  باشـد، غیـر خـدا را شـناخته و عبـادت 

همین اسـت!«2. 

حضــرت  از  گفــت:  مســلم"  "محمّــد  کــه  اســت  شــده  روایــت  همچنیــن، 
کنــد ]و[  کســی بــا عبادتــی از خداونــد اطاعــت  باقــر؟ع؟ شــنیدم می‌فرماینــد: »هــر 
خــودش را در آن بــه زحمــت انــدازد در حالیکــه، امامــی از ســوی خداونــد نــدارد؛ 
گمــراه و ســرگردان اســت، و خداونــد دشــمن اعمــال  تلاشــش پذیرفتــه نیســت. او 
ــه‌اش دور شــود 

ّ
گل کــه از چوپــان و  گوســفندی اســت  اوســت. نظیــر او، همچــون 

ــه‌ای از 
ّ
گل و روزش را ایــن ســو و آن ســو بــدود؛ و چــون شــب همــه جــا را بپوشــاند 

چوپــان دیگــر ببینــد، آنــگاه مشــتاقانه بــه ســویش بــرود و فریــب بخــورد و شــب را بــا 
ــه را حرکــت می‌دهــد، چوپــان 

ّ
گل آنــان در خوابگاهشــان بخوابــد، و وقتــی چوپــان 

ــه‌اش بــدود؛ آنــگاه بــاز 
ّ
گل ــه را نشناســد؛ پــس، ســرگردان بــه دنبــال چوپــان و 

ّ
گل و 

کافی، ج 1، ص 385، ح 464. 1. اصول 
2. همان، ح 465.
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گوســفندانی بــه همــراه چوپــان ببینــد، مشــتاقانه بــه ســویش رفتــه، فریــب بخــورد؛ 

ــۀ خــودت بپیونــد، که 
ّ
گل کــه: »بــرو بــه چوپــان و  گاه، آن چوپــان بــر او فریــاد بکنــد  نــا

ه ات هســتی«. پس او، هراســان و سرگردان 
ّ
تو گمشــده‌ای ســرگردان از چوپان و گل

کنــد یــا بازگردانــد،  گاهــش راهنمایــی  کــه چوپانــی نــدارد تــا او را بــه چرا و آواره‌ای 

گــرگ ایــن فرصــت را غنیمــت  بــه ایــن ســو و آن ســو مــی‌دود؛ و در ایــن احــوال 

 شمرده، او را بخورد.

و ای محمّد!، به خدا سوگند؛ چنین است از این امّت، کسی که بدون امامی 

 ظاهـر و عـادل از سـوی خداونـد عزّتمنـد صبح کند، که گمراه و گمگشـته صبح

کفر و نفاق مرده است. گر بر این حال بمیرد، به مرگِ  کرده است. و ا  

که پیشـوایان سـتمکار و پیروانشـان از دین خدا بدورند.  و ای محمّد!، بدان 

ماننـد  دادنـد  انجـام  کـه  اعمالـی  و  کردنـد،  گمـراه  و  شـدند  گمـراه  خـود  آنـان؛ 

کـه از  یـده اسـت  کـه در روزی طوفانـی، بـادی سـخت بـر آن وز کسـتری اسـت  خا

گمراهـی ژرف«1. آنچـه بدسـت آورده‌انـد بـه چیـزی نمی‌رسـند؛ و ایـن اسـت آن 

که امام صادق؟ع؟ به "مفضّـــل بن عمر" مرقوم  و همچنیـــن؛ ضمن نامـــه‌ای 

که نماز بخوانـــد و زکات بدهد  فرموده‌انـــد، آمده اســـت: »حقیقت آنکه؛ کســـی 

و حـــجّ و عمـــره به جـــا بیاورد، و تمام ایـــن کارها را بدون معرفت و شـــناخت آن 

کرده اســـت انجام بدهـــد، )در واقع(  ی واجب  که خدا اطاعـــت او را بر و کســـی 

کارهـــا را انجام نداده اســـت!. نمـــاز نخوانـــده، روزه نگرفته،  هیچکـــدام از ایـــن 

ک  زکات نـــداده و حـــجّ و عمـــره بـــه جای نیـــاورده، و غســـل جنابت نکـــرده و پا

نشـــده، و هیـــچ حرامی را برای خدا حرام ندانســـته، و هیچ حلالـــی را برای خدا 

کافی، ج 2، ص 217، ح 968. 1. اصول 
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که  حلال ندانســـته اســـت!. نه برای او نمازی حساب می‌شـــود _ در عین حالی 

کرده و ســـجده انجام داده اســـت_، نه زکاتی و نه حجّـــی )در نامۀ عملش  رکوع 

 ثبت می‌گردد(.

 تمام این اعمال، آنگاه )عمل دینی( حسـاب می‌شـود که؛ بر اسـاس معرفت

کـه خداونـد عزّوجـل منّت بر خلق خـود نهاده و طاعت   و شـناخت مـردی باشـد 

گرفتـن دسـتور از او فرمـوده اسـت. بنابرایـن،  کـرده، و امـر بـه  او را بـر آنـان واجـب 

کـس؛ آن مـرد مفتـرض الطّاعـة منصـوب از جانـب خـدا را بشناسـد، و اخـذ  هـر 

کرده و متدیّن به دین خدا شـده اسـت. )و در  دسـتور از او بنماید، اطاعت خدا 

گر چـه اعمالـش کاملًا  غیـر ایـن صـورت از مسـیر دیـن حـقّ خـارج گشـته اسـت، ا

منطبـق بـا ظواهـر دین و شـریعت باشـد(«1.

الله  زمانعجّـل  امـام  و  اطهـار؟عهم؟  ائمـۀ  معرفـت  بـدون  دینـداری  نتیجـه؛  در 

کـه همـان امـر و نهـی الهـی  تعالـی فرجـه الشـریف، و اطاعـت از فرامیـن ایشـان 

که به لزوم و اهمیّت این  گاه و قلب سلیمی  است محقّق نمی‌گردد؛ و هر عقل آ

 معرفـت پـی بـرده، بـا جـان و دل پذیرای آن گشـته و اختیاراً بندگـی خدا را نموده

که بهترین و قشنگ‌ترین نوع بندگی می‌باشد.  است 

که "حافظ شیرازی" سروده: از این روست 
که بـــا خود ببری که نصیب دگرانست نصاب زر و سیمگوهر معرفـــت اندوز 
ور نه آدم نبرد صرفه ز شـــیطان رجیم2دام سخت است مگر یار شود لطف خدا

در پایـان، یـادآور می‌شـود؛ معرفـت ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ همـان معرفـت خداونـد 

1. بحار الأنوار، ج 27، ص 176، ح 21.
2. دیوان حافظ، ص 246، غزل 367 .
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متعـال اسـت، و ایـن دو معرفـت در ارتبـاط کامـل بـا یکدیگـر می‌باشـند و بیگانـه 

کـه فرمودنـد: »مَعرِفَتِـي  از هـم نیسـتند؛ بـر طبـق فرمایـش امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ 
ـةِ«1؛ »معرفـت  ورانِيَّ  مَعرِفَتِـي بِالنُّ

َ
وَجَـلّ  وَ مَعرِفَـةُ الِله عَزَّ

َ
وَجَـلّ ـةِ مَعرِفَـةُ الِله عَزَّ ورانِيَّ بِالنُّ

سـبحان  خـدای  معرفـت  همـان  باشـد،  همـراه  نورانیّـت  و  واقعیّـت  بـا  گـر  ا مـن 
و  بـا واقعیّـت  اسـت؛ چنانکـه معرفـت خـدای سـبحان، همـان معرفـت همـراه 

نورانیّـت مـن اسـت«.

امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ می‌فرماینـد: »مَـن ماتَ عَلي فِراشِـهِ وَ هُوَ عَلـي مَعرِفَةِ 
جـرُهُ عَلـيَ الِله سُـبحانَهُ 

َ
هـلِ بَيتِـهِ مـاتَ شَـهِيداً وَ وَقَـعَ أ

َ
ـهِ وَ حَـقِّ رَسُـولِهِ وَ حَـقِّ أ بِّ رَ

تِـهِ بِسَـيفِهِ  تُـهُ مَقـامَ إِصلا وَ اسـتَوجَبَ ثَـوابَ مـا نَـوي مِـن صالِـحِ عَمَلِـهِ وَ قامَـت نِيَّ
کـه در بسـتر خـود بمیـرد در حالیکـه، حـقّ  جَلاً لا يَعُـدُوهُ«2؛ »هـر 

َ
 لِـكُلِّ شَـيءٍ أ

َ
فَـاِنّ

پـروردگار و حـقّ پیامبـرش؟صل؟ و حـقّ اهـل بیـت او؟عهم؟ را بشناسـد، او شـهید 
مـرده و اجـرش بـر خداوند سـبحان اسـت؛ و هر چه از عمـل نیکش که نیّت کرده 
گیـر جهـاد )در راه خدا( باشـد، و از برای هر  سـزاوار پـاداش، و نیّـت نیکـش جـای 

کـه از آن نگـذرد«. چیـزی وعـده‌ای اسـت 

کـه نزدیکتـر باشـند بـه درگاهـت از  گـر مـن شـفیعانی را می‌یافتـم  »خدایـا!، ا
م 

ّ
محمّـد؟صل؟ و خانـدان نیکویـش؟عهم؟ _ آن پیشـوایان نیکـوکار_، بـه طـور مسـل

آنهـا را شـفیعان خـود قـرار مـی‌دادم. 

کـردی؛  کـه بـرای ایشـان بـر خـود، واجـب  پـس، از تـو می‌خواهـم؛ بـدان حقّـی 
مـرا در زمـرۀ عارفـان بـه مقـام آنهـا و بـه حـقّ آنهـا قـرارم دِه، و نیـز در زمرۀ کسـانی که 
کـه تـو مهربان‌تریـن مهربانانـی. گرفته‌انـد،  بـه وسـیلۀ شـفاعتِ آنهـا مـورد مهـر قـرار 

1. بحار الأنوار، ج 26، ص 1، ح 1.
2. غرر الحکم و درر الکلم، ص 782، ح 9729.
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کش؟عهم؟ أجمعین، و سلام مخصوص و  و درود خـدا بـر محمّـد؟صل؟ و آل پا

بسـیاری بر آنها باد!؛ و بس اسـت ما را خدا و نیکو وکیلی اسـت«1.

در مجمـوع نتیجـه می‌گیریـم؛ معرفـت در لغـت بـه معنـای، درک و شـناخت 

چیـزی اسـت بـه وسـیلۀ تدبّـر در آثـار آن چیـز و در اصطلاح، همـان بـاور قلبـی و 

کـه از آن تعبیـر بـه ایمـان می‌شـود. تسـلیم شـدن می‌باشـد 

 معرفت خدا، رسول‌خدا؟صل؟ و صاحبان امر الهی _ ائمۀ اطهار؟عهم؟ _ به فیض

  و عنایت خداوند متعال می‌باشـد؛ بندگان خدا پس از حصول معرفت باید آن 

کـه همان  را بپذیرنـد، یعنـی؛ علاوه بـر اقـرار زبانـی و تسـلیم شـدن قلبـی، بـا عمـل 

ی از فرامیـن خـدا، رسـول‌خدا؟صل؟ و صاحبـان امـر الهـی _ ائمـۀ  اطاعـت و پیـرو

گـردد. اطهـار؟عهم؟ _ اسـت؛ آن را بـه اثبـات برسـانند تـا ایمـان آنهـا مشـخص 

بـه  را  رسـول‌خدا؟صل؟  یکتایـی،  و  بـه خدایـی  را  متعـال  مؤمنیـن؛ خداونـد 

مقـام شـامخ رسـالت، و ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ را بـه مقـام منیـع امامـت و بـه فضائـل 

کـه مهـم ترینشـان صاحـب امـر الهـی بـودن و مقـام مفتـرض الطّاعـه  والای ایشـان 

آنهـا  اوامـر و نواهـی ایشـان شـده‌اند.  بـودن اسـت شـناخته‌اند و تسـلیم محـض 

می‌داننـد کـه معرفـت خـدای تعالی، جدای از معرفت رسـول‌الله؟صل؟ و معرفت 

امـام؟ع؟ نمی‌باشـد؛ بلکـه، هـر سـه معرفـت یکی اسـت و تحقّق ایمـان و پذیرش 

اعمـال عبـادی را دربـردارد.

بلـــه!، تنهـــا راه بندگـــی حقیقـــی خداونـــد متعـــال با پذیـــرش معرفـــت ائمۀ 

 اطهـــار؟عهم؟ و اطاعـــت بی‌چون و چرا از اوامر و نواهـــی آن صاحبان امر الهی؟عهم؟ 

محقّق می‌گردد.

کبیره". یارت جامعۀ  ین، ص 640 و 641، فرازی از "ز 1. مفاتیح نو
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ولایـــت کشـــتی  بـــر  ســـوم:  فصـــل 

می‌باشـد.  امـور  کـردن  اداره  و  سرپرسـتی  معنـای،  بـه  واو(  فتـح  )بـه  ولایـت 

ولایـت مطلقـه، مخصـوص خداونـد متعـال اسـت؛ ولـی خـدای تعالـی، این حقّ 

کـه حـقّ  کسـی  را بـه صاحبـان امـر خـود _ ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ _ نیـز عطـاء نموده‌انـد. 

ولایـت و سرپرسـتی امـور را دارد، حـقّ اطاعـت را نیـز دارا می‌باشـد. پس، اطاعت 

اولیـاء امـر الهـی؟عهم؟ بـر همـۀ مخلوقـات واجـب می‌شـود.

 همۀ مخلوقات، به صورت تکوینی مطیع خدای تعالی و اولیاء امر الهی؟عهم؟ 

هستند؛ امّا در این بین، تنها بندگان مؤمن که به معرفت حقیقی دست یافته‌اند، 

 مشـتاقانه و بـا خضـوع فـراوان مطیـع محـض فرامیـن ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ می‌باشـند؛ 

کلّ عالـم امـکان را، عیـن امـر و نهـی الهـی می‌داننـد و  زیـرا امـر و نهـی آن سـروران 

سـعادت دنیـا و خیـر آخـرت را نیـز در ایـن طریـق یافته‌انـد.

هـــلِ بَيتي مَثَلُ سَـــفِينَةِ نُوحٍ 
َ
كـــرم؟صل؟ می‌فرمایند: »مَثَلُ أ  حضرت رســـول ا

ف عَنها غَـــرَقَ«1؛ »حكايـــت خاندان من؟عهم؟، 
َّ
مَـــن رَكِبَ فِيهـــا نَجي وَ مَـــن تَخَل

كه از آن بازماند   چون كشـــتی نوح؟ع؟ اســـت؛ هر كه در آن نشست برست، و هر 

غرق شود«.

1. نهج الفصاحه، ص 132، ح 875.
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يای معرفت، سـوار بر  كـرم؟صل؟؛ مـا نيز برای سـير در در طبـق فرمايـش رسـول ا

كشـتی ولايـت می‌شـويم تـا نجـات يافته و به مقصد حقيقی امـان كه همان قُرب 

گرديم، إن‌ شـاء الله!. الاهی اسـت نائل 

معنا و مفهوم ولایت 
گرفته شده است. كلمۀ "وَلی"  كه از  »"ولايت" واژه‌ای عربی است، 

ــز ديگــر،  ــه معنــای آمــدن چيــزی اســت در پــی چي ــي" در لغــت عــرب؛ ب "وَل
كــه لازمــۀ چنيــن تــوان و ترتّبی، قُرب  بــدون آنكــه فاصلــه‌ای در ميــان آن دو باشــد؛ 
و نزدیکــی آن دو بــه يكديگــر اســت. از اينــرو؛ ايــن واژه بــا هيئت‌هــای مختلف )به 
ی"  فتــح و كســر( در معانــی "حــبّ و دوســتی"،‌ "نصرت و يــاری"، "متابعت و پيرو
كــه وجــه مشــترك همــۀ ايــن معانــی همــان "قُــرب  و "سرپرســتی" اســتعمال شــده 

 معنوي" است« 1. 

 »بنابرایــن؛ ولايــت بــه معنــای اتّصال و قرب اســت و اين كلمه، گاهی در امور 
گاهی در امور مادّی و جسمانی. گرفته می‌شود و  كار  معنوی به 

كــه پــس از يكديگــر واقــع می‌شــوند، می‌گوينــد: »بيــن آنهــا توالــی  بــه دو امــری 
كــه پشــت ســر هــم اتّفــاق می‌افتــد، بينشــان مــوالات اســت.  اســت«؛ دو حادثــه 
كــه هــر يــك پــس از دیگــری رُخ می‌دهــد، متوالــی  حلقــات يــك سلســله حــوادث 
اســت. پــس، مــوالات و توالــی؛ عبــارت از ارتبــاط حــوادث بــا يكديگــر، و قــرب هــر 

حادثــه بــا حادثــۀ ديگــر اســت.

گـر بيـن دو  كـه ا گونـه‌ای  وجـود ارتبـاط بيـن امـور متوالـی، ضـروری اسـت؛ بـه 

غة، ص 1064 و 1065؛ و همچنین: فرهنگ جدید عربی_ فارسی )ترجمة
ّ
 1. معجم مقاييس الل

 "منجد الطّلاب"(، ص 694.
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كنـار هـم  گونـه ارتباطـی وجـود نداشـته باشـد و همچـون سـنگی در  شـيء هيـچ 

باشـند،‌ رابطـۀ ولايـی بيـن آن دو بـی معنـا اسـت. 

ارتباط و تأثير بر دو قسم است؛ يا متقابل و دو جانبه، ي‌ا يك جانبه.

گـر تأثيـر متقابـل و دو جانبـه بـود، اوّلی ولیّ دوّمی اسـت و دوّمی نيز ولیّ اوّلی  ا

گـر حسـن برادر حسـين اسـت، حسـين نيز  كـه ا اسـت؛ ماننـد: "اُخـوّت و بـرادری" 

برادر حسـن است.

گـر تأثيـر يـك جانبـه بـود، ‌اوّلـی ولـیّ دوّمـی اسـت و دوّمـی مولـی علیـه اوّلـی  ا

و  بنـوّت"  و  "ابـوّت  ماننـد:  دارد؛  قـرار  اوّلـی  ولايـت  تحـت  دوّمـی  یعنـی،  اسـت؛ 

ـت، 
ّ
كـه پـدر، "ولـیّ" و فرزنـد، "مولـی علیـه او" اسـت و عل "علیّـت و معلولیّـت" 

ـت" اسـت.
ّ
"ولـیّ" و معلـول، "مولـی علیـه عل

گـر بـه فتـح "واو" باشـد، تأثيـر آن يـك جانبـه اسـت و از كسـی كه ولیّ  ولايـت؛ ا

گـر دو جانبـه بـود، از آن بـه ولايـت )به  اسـت، بـه عنـوان "والـي" يـاد می‌شـود. امّـا؛ ا

كسـر "واو"( تعبيـر می‌شـود. و خـدا "ولـي" و "والـي" اسـت، یعنـی؛ خدا، سرپرسـت 

اسـت و موجـودات و مخلوقـات، تحـت ولايـت و سرپرسـتی او قـرار دارند«1.

ذي
ّ
 "طبرسي" فرموده: »"الوليّ" من "الولي" و هو "القرب من غير فصل" و هو ال

 يكـون أولـي بالغيـر مـن غيـره و أحـق بتدبيـره«2؛ »"ولـيّ" از "ولـي" اسـت، بـه معنـی 

كـه بـه تدبيـر امـور، از دیگـری احـقّ و  کسـی اسـت  "نزدیکـی بـدون فاصلـه"؛ و او 

سـزاوارتر اسـت«. 

1. جـوادی آملـی، عبـد الله »ولایـت در قـرآن« قـم: مرکـز نشـر اسـراء، پنجـم، 1387 / صفحـۀ 
36 و 37.

2. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 2، ص 632.
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 مَـن وَلِـيَ أمـرَ آخَر، 
ُ

كُلّ غـة" آمـده اسـت: »وَ 
ّ
همچنيـن؛ در "معجـم مقاييـس الل

كـه كار کسـی را اداره كنـد، ولـیّ آن كار اسـت«. ـه«1؛ »هـر  فَهُـوَ وَلِيُّ

"تفسـير نمونـه"، ولايـت را بـه معنـی؛ »سرپرسـتی، تصـرّف، و رهبـری مـادّی و 

معنوی آورده اسـت«2. 

اسـت  عبـارت  »ولايـت،  فرموده‌انـد:  عليـه  الله  طباطبايي"رحمـة  مـه 
ّ

"عل و 

كـه باعـث و مجـوّز نـوع خاصّـی از تصـرّف و مالكيّـتِ تدبيـر  از يـك نحـوه قُربـی 

می‌شـود«3.

كـردن  كـه، ولايـت بـه معنـی؛ سرپرسـتی و اداره  در مجمـوع بدسـت می‌آيـد 

می‌باشـد. امـور 

اقسام ولایت 
ولايـت بـه معنـای سرپرسـتی، دو قِسـم اسـت؛ "ولايـت تکوینـی" و "ولايـت 

یعی". تشـر

م 
َ
ولايـــت تكوينـــی )حقیقـــی(: »یعنی؛ سرپرســـتی موجـــودات جهـــان و عال

ت 
ّ
خـــارج، و تصـــرّف عينـــی داشـــتن در آنها. ايـــن نوع از ولايـــت، تنها بيـــن عل

تی، ولـــیّ و سرپرســـت معلول 
ّ
و معلـــول تحقّـــق می‌یابـــد و بر اســـاس آن؛ هـــر عل

خويش اســـت. و هر معلولی، مولی علیه و سرپرســـتی شـــده و در تحت ولايت و 

ی و معلولی(؛ 
ّ
ت خود می‌باشـــد. از اينـــرو، ولايت تكوينی )رابطـــۀ عِل

ّ
تصرّفِ عل

ـــف ‌بردار نيســـت. و بـــه دليل آنكه بـــه تكوين و موجـــودات عینی 
ّ
هيـــچ‌گاه تخل

غة، ص 1065.
ّ
1. معجم مقاييس الل

2. تفسير نمونه، ج 4،‌ ص 533.
3. تفسیر المیزان، ج 6، ص 15.
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جهـــان مربـــوط می‌شـــود، و رابطه‌ای حقيقی ميـــان دو طرف ولايـــت وجود دارد؛ 
ولايتی حقيقی اســـت«1.

 ولايت تشـريعی )اعتباری(: »ولايت تشـريع شـريعت، هدايت و ارشاد توفيق
كه در محدودۀ تشـريع و تابع قانون الهی باشـد. ولایتی   اسـت«2؛ »یعنی، ولايتی 
كـه رابطۀ سرپرسـت با سرپرسـتی شـده،  وضعـی و قـراردادی اسـت؛ بـه ايـن معنـا 

ک و جدایی نباشـد«3.  ـی و معلولـی نیسـت که قابـل انفکا
ّ
رابطـۀ عل

 »خدای سبحان، هم دارای ولایت تکوینی است و هم دارای ولايت تشریعی؛
كـه بـا اعمـال ولايـت، جهـان  زيـرا، بـر اسـاس توحيـد ربوبـی تنهـا خداونـد اسـت 
را اعمـال می‌نمایـد.  ربوبيّـت خـود  كـه همـواره  اوسـت  و  نمـوده  اداره  را  هسـتی 
را  قوانيـن وضـع شـده  و  قانـون دارد،  كـه حـقّ وضـع  تنهـا خداسـت  همچنيـن؛ 

می‌نمایـد«4. ابلاغ  مـردم  بـه  پيامبـر؟صل؟  توسـط 

امّـا؛ ولايـت  »ولايـت تشـريعی خداونـد از ولايـت تكوينـی او ناشـی می‌شـود، 
گفته‌انـد: »ولايـت  تشـريعی و تكوينـی ديگـران سـبب افاضـۀ الهـی اسـت. برخـی 
 تشریعی انبياء؟عهم؟ و ائمۀ معصوم؟عهم؟، از واسطۀ فيض بودنشان ناشی می‌شود«؛ 
ليكـن، ترديـدی نيسـت كـه آن نيـز بـه جَعـلِ تکوینـی و افاضـۀ الهـی اسـت. ولايـت 
تکوینـی و تشـریعی ائمـۀ معصـوم؟عهم؟ نیـز در يك جا جمع می‌شـود، مانند خدا«5.

 1. جوادی آملی، عبدالله »ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت« قم: مرکز نشر اِسراء، هشتم،
 1387 / صفحۀ 123.

2. تفسیر المیزان، ج 6، ص 16.

3. ولایت فقیه، ص 123 و 124.
4. ولايت در قرآن، ص 91.

یارت جامعة کبیره(« صفایی، محمّد؛  5. جوادی آملی، عبدالله »ادب فِنای مقرّبان )شرح ز
 قم: مرکز نشر اِسراء، دوّم، 1385 / ج سوّم، ص 19.
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»ولايــت ائمــۀ اطهــار؟عهم؟ در حقيقــت، مظهــر ولايــت حــق تعالــی می‌باشــد؛ 

كــه ولايــت خداونــد  و آن شــخص، مجلــی و محــلِّ جلــوۀ ولايــت خداونــد اســت، 

ــی ولايــت 
ّ
كــه ظهــور و تجل كــرده اســت؛ ماننــد آينــه. بهتريــن مثالــی  ــی 

ّ
در آن تجل

كــه هــر چــه در برابــر  الهــی را در مجــای مظاهــر نشــان می‌دهــد، مثــال آينــه اســت؛ 

گيــرد، در آن منعكــس می‌شــود. اولیــاء؟عهم؟ هــم، مظاهــر ولايــت آن ولــیّ  آن قــرار 

مطلقنــد«1.

ات خداونــد اســت، و پيامبــر؟صل؟ 
ّ

در نتيجــه؛ تنهــا ولــیّ حقيقــی و بالــذ

 و اهــل بيــت عصمــت و طهــارت؟عهم؟ ولــیّ بالعــرض و مظهــر ولايــت خداونــد 

متعال می‌باشند.

ولیّ مطلق، خدا است
مِ هستی، فقط و فقط، ذات اقدس 

َ
ولیّ و سرپرست واقعی و حقيقی كلّ عال

 الهی است؛ آن واجب الوجودی كه همۀ موجودات امكانی، هستی و موجوديّت 

خود را از او دارند. 

كريـم نيـز، ولايـت بـه معنـای سرپرسـتی و تدبيـر امـور را در وجـود  آيـات قـرآن 

اءَ  وْلِ�يَ
أ�َ
 هِ  دُو�نِ مِ�ن  وا 

�ذُ خ�َ
ا�تَّ مِ 

أ�َ
< و می‌فرمايـد:  تعالـی منحصـر میك‌نـد  مبـارك خـدای 

رٌ<2؛ »آيـا آنهـا غيـر خـدا را ولـیّ  دِ�ي
ءٍ �قَ ْ �ي

َ ى كُلِّ �ش
َ
حْ�يِ المَوْ�تَى وَ هُوَ عَل ُ ُّ وَ هُوَ �ي وَلِ�ي

ْ
اللّهُ هُوَ ال �فَ

خـود برگزيدنـد؟!، در حالیكـه "ولـیّ" فقـط خداونـد اسـت و اوسـت كه مـردگان را 

كـه بـر هـر چيـزی تواناسـت«. زنـده میك‌نـد، و اوسـت 

كه  قادر حقیقی و توانای مطلق، فقط خداوند متعال است؛ و تنها اوست 

1. ولايت در قرآن، ص 106.
2. الشوری )42(: 9.
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گر شخصی قدرتی داشته باشد، از خدا دارد؛ و يا  كند. ا  می‌تواند مردگان را زنده 

بعضی از پيامبران؟عهم؟ كه مرده‌ها را زنده میك‌ردند، آن هم به اذن و قدرت الهی 

 بود. همه به اين مسأله معترفند، لذا؛ از اين دو دليل كه در خود آيه است، وجوبِ 

انحصار ولايت در خداوند متعال مشخص می‌گردد؛ زيرا، فقط اوست كه كمال 

گر كسی بخواهد ولیّ و سرپرستی برای  مطلق است. عقل نيز؛ حكم میك‌ند كه ا

 خود برگزيند، بايد کسی را برگزيند كه تنها او شایستگی اداره كردن امورش را داشته 

کسی نيست جز، ذات اقدس الهی. باشد؛ و آن 

و  قـادر  اينكـه؛ ولايـت منحصـر در خـدای  بـر  دارنـد  اذعـان  مفسّـرين،  تمـام 

تواناسـت، و مؤثـر حقیقـی در هـر چيـز اوسـت، و اينكـه؛ کسـی نبايـد غيـر خـدا را، 

ولـیّ و سرپرسـت خـود بگيـرد.

اختيـار  صاحـب  كـه  اوسـت  و  خداسـت  ولـیّ  يگانـه  برديـم،  پـی  كـه  حـال 

كـه، هميـن ولـیّ مطلـق؛ بـه خليفه‌هـا و جانشـينان خـود  ماسـت؛ بايـد بگویيـم 

كـردن امـور بنـدگان خـود را داده  ی زميـن، حـقّ ولايـت و سرپرسـتی و اداره  در رو

ی  اسـت؛ تـا جائيكـه، آنهـا را "صاحـب الأمـر" ناميـده و "حجّت‌هـای خـود" در رو

كـه هـر  زميـن و ولايـت آنهـا را بـا ولايـت خـود عَجيـن نمـوده اسـت؛ بـه ايـن معنـا 

كـس ولايـت و سرپرسـتی آنهـا را قبـول نكنـد، انـگار ولايـت و سرپرسـتی خـدا را 

قبـول نكـرده اسـت؛ و هيـچ عملـی از اعمـال بنـدگان خـدا بـدون پذيـرش ولايـت 

آنـان مـورد قبـول درگاه احديّـت واقـع نمی‌گـردد.

ولایت الهیّه از آنِ چه كسانی است؟
از آنجائيكـه، تنهـا ولـیّ و صاحـب اختيـار خداسـت؛ پـس او، می‌توانـد بـه هر 

كـه بخواهـد مقـام ولايـت را عطـاء كند.
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در مصحـــف شـــريف؛ ولايت مطلقۀ الهیه را علاوه بـــر ذات اقدس الهی، در 

كرده  وجـــود مبـــارك رســـول‌خدا؟صل؟ و همچنين ائمـــۀ اطهار؟عهم؟ نيـــز منحصر 

لاَ�ةَ وَ  مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ
َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ وَ ال

ُ
مُ اللّهُ وَ رَسُول

ُ
ك مَا وَلِ�يُّ

�نَّ اســـت؛ لذا می‌فرمايد: >�إِ

<1؛ »سرپرســـت و ولیّ شـــما، تنها خداست و پيامبر  كَا�ةَ وَ هُمْ رَاكِعُو�نَ و�نَ الز�َّ �تُ ؤ�ْ ُ �ي

كه نماز را بر پـــا می‌دارند، و در حال كـــه ايمان آورده‌اند؛ همانهـــا   او؟صل؟ و آنهـــا 

 ركوع زكات می‌دهند«.

كثـــر مفسّـــرين شـــيعه و ســـنّی،  کتـــب تفســـیر، می‌بینیـــم؛ ا بـــا مراجعـــه بـــه 

 بر اينكه؛ اين آيۀ شـــريفه در شـــأن اميرالمومنين 
ّ

روايـــات متعـــددی آورده‌اند دال

كه  كه ايمان آورده‌اند؛ همانها  علی؟ع؟ نازل شـــده اســـت، و منظور از "كســـانی 

نمـــاز را بر پا می‌دارنـــد، و در حال ركوع زكات می‌دهند"؛ شـــخص اميرالمومنين 

علی؟ع؟ اســـت.

"مرحـــوم طبرســـي" )م ‌548هــــ .ق( در تفســـير خـــود آورده اســـت: »"ولي" به 

معنای شـــخص واجب الإطاعة و امام؟ع؟ اســـت، و تنها مصداق آن حضرت 

که  علی؟ع؟ می‌باشـــد. همچنیـــن؛ این آیه، یکـــی از واضح‌ترین دلایلی اســـت 

امامـــت و ولایـــت بلافصـــل حضـــرت علـــی؟ع؟ را پـــس از پيامبـــر؟صل؟ اثبات 

.2 می‌نماید«

كه در  مـــا" 
َ
كلمـــۀ "إنّ آيـــت الله "مـــكارم شـــيرازی" نيـــز فرموده‌اند: »ايـــن آيه با 

لغـــت عرب به معنـــی "انحصـــار" می‌آيد، شـــروع شـــده و می‌فرمايـــد: »تنها ولیّ 

كس هســـتند(: خـــدا، پيامبر؟صل؟  و سرپرســـت و متصرّف در امور شـــما )ســـه 

1. المائدة )5(: 55.
2. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 7، ص 88.
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كـــه ايمـــان آورده‌انـــد، و نماز را بر پـــا می‌دارنـــد و در حال ركـــوع زكات  كســـانی  و 
می‌دهنـــد«.«1

در "قامـوس قـرآن" آمـده اسـت: »لفـظ "إنّمـا" ولايـتِ غير "خدا، رسـول؟صل؟ و 

ذيـن" را نفـی میك‌نـد، زيـرا "إنّمـا" نصّ در تخصيص اسـت«2.
ّ
ال

مُ الُله وَ...<؛ ولايت 
ُ
ك ما وَل�يّ

�نَّ  همچنين، آیت الله"جوادی آملی" فرموده‌اند: »>�إ

ــرای  ــودن را بـ ــرّف بـ ــه تصـ ــی بـ ــاری و اولـ ــتی، صاحـــب اختيـ ــای سرپرسـ ــه معنـ بـ

كـــرم؟صل؟ اثبـــات می‌نمایـــد؛ زيـــرا، "ولـــیّ" در ايـــن  ذات اقـــدس الهـــی و رســـول ا

آيـــه بـــه صـــورت مطلـــق آمـــده و هيـــچ قیـــدی نـــدارد تـــا آن را بـــر معنایـــی خـــاصّ 

كنيـــم. حمـــل 

هُ< را بر >الله< عطف كرده 
ُ
هُ<، و >رَسُول

ُ
وا...< را بر >رَسُول �ن ءَامَ�نُ �ي �ذ

ّ
 از سوی ديگر >ال

�نَ  �ي �ذ
ّ
اسـت؛ بـدون آنكـه "ولیّكـم" تكـرار شـود. بنابراین؛‌ ولایتـی كه اين آيه بـرای >ال

وا...< اثبات می‌نماید، از سنخ ولایتی است كه برای خدا و رسول؟صل؟ بيان   ءَامَ�نُ

كرده است، یعنی؛ سرپرستی، صاحب اختياری و اولی به تصرّف بودن«3.

 در "تفسير الميزان" نيز آمده است: »ولايت رسول؟صل؟ و ولايت اميرالمؤمنين 

واحـده‌ای  ولايـت  مـورد،  سـه  هـر  در  و  اسـت؛  الهـی  ولايـت  همـان  علـی؟ع؟، 

اسـت. البتّـه؛ بـرای پـروردگار متعـال بـه طـور اصالـت، و بـرای رسـول‌خدا؟صل؟ و 

بـه اذن خداونـد متعـال«4. و  بـه طـور تبعيّـت  اميرالمؤمنيـن علـی؟ع؟ 

1. تفسير نمونه، ج 4، ص 532. 
2. قاموس قرآن، ج 7، ص 248.

3. ادب فِنای مقرّبان، ج 3، ص 56.
4. تفسير الميزان، ج 6، ص 18.



معرفت درآمدی بر محبّت و ولایت100

كـه، ولايـتِ مطلقـۀ الاهـی؛ مخصـوص خداوند  در مجمـوع نتيجـه می‌گيريـم 

كـرم؟صل؟ و همچنيـن اميرالمومنيـن علی؟ع؟ _ پيشـوا  متعـال، حضـرت رسـول ا

كـه همگـی از فرزنـدان  و امـام اوّلمـان_ و بـه تبـع آن، بقيـۀ ائمـۀ معصوميـن؟عهم؟ _ 

ات 
ّ

بالـذ و  حقیقـی  متعـال  خداونـد  ولايـت  منتهـا؛  می‌باشـد.  هسـتند_  ايشـان 

كـرم؟صل؟ و ائمـۀ اطهـار؟عهم؟، ولـیّ بالعـرض و مظهـر ولايت الهی  اسـت و پيامبـر ا

كـه مظهـر تـامّ اسـماء و صفـات او هسـتند. می‌باشـند؛ همانگونـه 

 در ذيـــل، رواياتـــی را مبنـــی بر اثبـــات ولايت و وجـــوب پذيـــرش ولايت ائمۀ 

يم. معصومين؟عهم؟ می‌آور

كـــرم؟صل؟ فرمودنـــد: »اســـام، بـــر پنـــج پايـــه بنـــا شـــده اســـت؛ ولايـــت،  »پيامبـــر ا

نمـــاز، ‌زكات، روزۀ مـــاه رمضـــان و حـــج. ولايـــت، بـــرای خـــدا و رســـولش؟صل؟ و 

كـــس ولايـــت  كـــه زكات را در حـــال ركـــوع می‌پردازنـــد1؛ و هـــر  بـــرای مؤمنينـــی اســـت 

كـــه حـــزب  كـــه ايمـــان آوردنـــد را بپذيـــرد، )بدانـــد(  كســـانی  خـــدا و رســـولش؟صل؟ و 

كـــرد: »يـــا رســـول‌الله؟صل؟!، آيـــا ايـــن  خداونـــد غالـــب هســـتند2«. "ســـلمان" عـــرض 

آيـــات شـــامل همـــۀ مؤمنيـــن اســـت یـــا مخصـــوص بعضـــی از ايشـــان می‌باشـــد؟«. 

ـــان  ـــد آن ـــه خداون ك ـــت  ـــان اس ـــی از آن ـــوص بعض ـــد: »مخص ـــرت؟صل؟ فرمودن حض

را در بيـــش از يـــك آيـــۀ قـــرآن، بـــا خـــود و پيامبـــرش؟صل؟ قريـــن نمـــوده اســـت«.

حضـرت؟صل؟  يكاننـد؟«.  آنـان  رسـول‌الله؟صل؟!،  »يـا  پرسـيد:  "سـلمان" 

فرمودنـد: »اوّل آنـان و افضلشـان و بهترينشـان ايـن بـرادرم علی بـن ابیطالب؟عهما؟ 

اسـت _ و در ايـن حـال، دسـت مبـارك بر سـر اميرالمومنين علـی؟ع؟ قرار دادند_، 

1. اشاره به المائدة )5(: 55.
2. اشاره به المائدة )5(: 56.
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سـپس اين پسـرم بعد از او _ و دسـت مبارك را بر سـر امام حسـن؟ع؟ قرار دادند_، 

سـپس ايـن پسـرم بعـد از او _ و دسـت مبـارك بـر سـر امـام حسـين؟ع؟ قـرار دادند _ 

و اوصيـاء؟عهم؟، نُـه نفـر از فرزنـدان حسـين؟ع؟ یکـی پـس از دیگـری خواهنـد بـود. 

آنـان،  ينـد.  يسـمانهای محكـم خداونـد و دسـتاويز‌های مـورد اعتمـاد او آنـان، ر

اطاعـت  آنـان  از  كـس  هـر  زمین‌انـد.  در  او  و شـاهدان  بـر خلقـش  حجّـتِ خـدا 

كنـد، از  كـس از آنـان سـرپيچی  كـرده اسـت؛ و هـر  كنـد، خداونـد را و مـرا اطاعـت 

كـرده اسـت. آنـان، بـا قـرآن و قـرآن بـا آنـان اسـت؛ قرآن  خداونـد و از مـن سـرپيچی 

كوثـر نزد من  از آنـان جـدا نمی‌شـود و آنـان از قـرآن جـدا نمی‌شـوند تـا بـر سـر حوض 
وارد شـوند«.«1

كــه ايشــان فرمودنــد:  در جائــی ديگــر، از رســول‌خدا؟صل؟ روايــت شــده اســت 

»بــه درِ بهشــت، نوشــته شــده اســت: معبــودی جــز خــدا نيســت، و محمّــد؟صل؟ 

رســول و فرســتادۀ خداســت، و علــی؟ع؟ بــرادرش ولــیّ خداســت؛ اقــرار بــر ولايــت 

گرفتــه ام، پيــش از خلقــت آســمانها و زميــن، بــه دو هــزار ســال  ــمِ ذَرّ 
َ
او را در عال

كــه از او راضی  كــه دوســت مــی‌دارد خــدا را در حالی ملاقــات كند  قبــل. هــر كــس 

 اســت، پــس بــه ولايــت علی؟ع؟ و عترت او؟عهم؟ گردن نهد؛ پــس آنهايند نجيبان

 من، و اولیای من، و خلفای من و دوستان من«2.

حضــرت باقــر؟ع؟ فرمودنــد: »همانــا خداونــد، از شــيعيان مــا در حالیكــه 

ــمِ ذَرّ بــه اقــرار 
َ
كــه در عال گرفــت؛ روزی  ذرّه‌ای بودنــد، پيمــان بــه ولايــت )بــرای مــا( 

گرفــت«3. ــر پــروردگاری خــود و پيامبــری محمّــد؟صل؟ پيمــان  ب

1. اسرار آل محمّد؟صل؟، ص 610 و 611.
2. كليّات احاديث قدسی، ص 585.

كافی، ج 2، ص 367، ح 1174؛ و همچنین: همان، ص 371، ح 1182.  3. اصول 
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م يَبعَث 
َ
تِي ل

َّ
و همچنيـن، حضـرت صـادق؟ع؟ فرمودند: »وَلايتُنـا وَلايَةُ الِله ال

كـه هرگز پيامبـری جز با آن   بِهَـا«1؛ »ولایـت مـا، ولایتـی خدایی اسـت؛ 
ّ

نَبِيّـاً قَـطُّ إل

برانگيخته نشـده است«.

؟ع؟ مَكتوبَةٌ  و حضـــرت ابوالحســـن ] امام رضـــا؟ع؟ [ فرمودنـــد: »وَلايَةُ عَلِـــيٍّ

ةِ عَلِيٍّ  دٍ وَ وَصِيَّ ةِ مُحَمَّ  بِنُبُـــوَّ
ّ

ن يَبعَثَ الُله نَبِيّاً إل
َ
نبِياءِ، وَ ل

َ
فِـــي جَمِيـــعِ صُحُفِ الأ

كتب پيامبران؟عهم؟ نوشـــته  يهِمَـــا«2؛ »ولايت علی‌؟ع؟، در همۀ 
َ
ـــواتُ الِله عَل

َ
صَل

 شـــده اســـت؛ و خداونـــد، هرگز رســـولی را جز با نبـــوّت محمّـــد؟صل؟ و وصايت

 علی؟ع؟ مبعوث نمیك‌ند«.

بـــه ولايـــت حضـــرت رســـول؟صل؟ و ائمـــۀ  نـــه تنهـــا پيامبـــران الهـــی؟عهم؟ 

معصوميـــن؟عهم؟ معتقدند، بلكـــه؛ فرشـــتگان درگاه الهی نيز، اعتقـــاد به ولايت 

ائمـــۀ اطهـــار؟عهم؟ دارند.

 در ايـن زمينـه حديثـی اسـت كه حضرت باقر؟ع؟ فرمودند: »به خدا سـوگند؛ 

گرد می‌آمدند  گر همۀ اهل زمين  كه ا  در آسـمان، هفت صف از فرشـتگان اسـت 

تا شمار هر صف از آن را بشمارند نمی‌توانستند؛ و آنان به ولايت ما معتقدند«3.

و  ولايـت  »بـا  فرمودنـد:  علـی؟ع؟  اميرالمؤمنيـن  كـه  اسـت  شـده  روايـت  و 

كامـل سـاخت و نعمـت را برایشـان  دوسـتداری مـن، خداونـد ديـن ايـن امّـت را 

بـه  خـم  غديـر  روز  در  زيـرا،  باشـد؛  دينشـان  اسلام  كـه  شـد  راضـی  و  كـرد  تمـام 

1. همـان، ص 367، ح 1176. ] ایـن روایـت از "امـام باقـر؟ع؟" نیـز نقـل شـده اسـت در: بصائر 
الدرجـات، ج 1، جـزء 2، بـاب 9، ص 301 و 302، ح 312 _ 314 [

 2. اصول كافی، ج 2، ص 368، ح 1179؛ و همچنین: بصائر الدرجات، ج 1، جزء 2، باب 8،
ص 293، ح 298.

کافی، ج 2، ص 368، ح 1178. 3. اصول 
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كـه بـه راسـتی مـن  گاه نمـا؛  پيامبـرش؟صل؟ فرمـود: »ای محمّـد؟صل؟!، مـردم را آ

كـه اسلام دينشـان باشـد و  كمـال رسـاندم و راضـی شـدم  امـروز، دينشـان را بـه 
گردانيـدم«.«1 تمـام  برایشـان  را  خويـش  نعمـت 

ــام  ــۀ دوازده ام ــۀ الهیّ ــت مطلق ــند "ولاي ــن س ــده تري ــر"؛ زن ــۀ غدي ــه!، "خطاب بل

ــه" در ذهنهــا و  ــام الولاي ــه عنــوان "ايّ كــه ب معصــوم؟عهم؟" اســت. در طــيّ آن 3 روز 

كــرم؟صل؟ بــا بلنــد نمــودن  یــخ نقــش بســت2، حضــرت رســول ا در صفحــات تار

گفتــن  ی بــه ديگــران، و  دســت اميرالمؤمنيــن علــی؟ع؟ و نشــان دادن شــخصِ‌ و

يم،  كُنــتُ مَــولاه‌ فَهَــذا عَلِــيٌ مَــولاه"؛ "هــر كــس مــن مــولا و سرپرســت او جملــۀ "مَــن 

از ايــن پــس علــی؟ع؟ مــولا و سرپرســت اوســت"، آشــكارا اعــام جهانــی نمودنــد 

كــه خواهيــد آمــد!، بدانيــد  كــه: »ای مــردم جهــان، در هــر مــكان و هــر زمانــی 

رســالت مــن بــا شناســاندن واليــان امرتان؟عهم؟ بــه پايان رســيد؛ و از اين پس، باب 

كــه اوّليــن آنهــا، هميــن وصیّ  امامــت و ولايــت ائمــۀ اطهــار؟عهم؟ گشــوده می‌گــردد؛ 

كــس ولايــت او و خاندانــش؟عهم؟ را  مــن اميرالمؤمنيــن علــی؟ع؟ می‌باشــد؛ و هــر 

بــا جــان و دل و اقــرار زبانــی و عمــل بــه جــوارح بپذيــرد، مؤمــن می‌گــردد و اعمــال 

كمــال ديــن شــما، بــا ولايــت  او مــورد قبــول درگاه حــق تعالــی اســت. در واقــع؛ 

 ائمۀ اطهار؟عهم؟ تحقّق می‌پذيرد«.

كه حضرت باقر؟ع؟ فرمودند: »همانا خداوند عزّتمند   در روايات آمده است 

1. الخصال، ج 2، ص 621، ح 941. 
کعبـه، سـیزدهم، 1382 / صفحـۀ  2. انصـاری، محمّـد باقـر »خطابـة غدیـر« قـم: نشـر مولـود 
18؛ همـو »خطابـة غدیـر در آینـة اسـناد« قـم: انتشـارات دلیـل مـا، اوّل، 1385 / صفحـۀ 
12؛ و همچنیـن: همـو »گـزارش لحظـه بـه لحظـه از واقعـة غدیـر« قـم: انتشـارات دلیـل مـا، 

چهـل و هفتـم، 1386 / صفحـۀ 45. 
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كس  كرد. پس؛ هر   ميان خود و آفريدگانش، علی؟ع؟ را برای پيشوايی منصوب 

كافـر. هـر كـس بـه او جاهل  او را بشناسـد، مؤمـن اسـت و هـر كـس انـكارش كنـد، 

كس  كند، مشرك. و هر  گمراه است؛ و آنكه به همراه او دیگری را منصوب   باشد 

با ولايت او آيد، به بهشت در آيد«1.

و ايشـان در جائـی ديگـر فرموده‌انـد: »علـی؟ع؟، دری اسـت كـه خداوند آن را 

كافر.  گشـود. هـر كـس از آن داخـل شـود، مؤمن اسـت؛ و هـر كس از آن بيـرون آيد، 

كـه نـه داخـل شـود و نـه بيـرون آيـد، در طبقـه‌ای اسـت كـه خداونـد پـاك و  و کسـی 
والا فرمـوده: »رفتـار ايشـان با من اسـت«.«2

گفـت: »از حضـرت صـادق؟ع؟  و همچنيـن، "حسـين بـن نُعَيـم صَحّـاف" 

<3؛ »گروهـی از  مِ�نٌ ؤ�ْ م مُّ
ُ
ك رٌ وَ مِ�ن مْ كَا�فِ

ُ
ك مِ�ن دربـارۀ ايـن سـخن خداونـد عزّتمنـد: >�فَ

گروهـی از شـما مؤمـن« پرسـيدم. فرمودنـد: »خداونـد، ايمانشـان و  كافريـد و  شـما 

كه آن پيمان را، در پشـت آدم؟ع؟ كه  كفرشـان را با ولايت ما شـناخت؛ در روزی 
گرفـت«.«4 ذرّه بودنـد، از آنـان 

كرم؟صل؟ نيز فرمودند: »ای علی؟ع؟!، تو از من هستی و من   حضرت رسول ا

 از تو هستم. گوشت تو با گوشت من، و خون تو با خون من مخلوط شده است. تو 

 سبب بين خدا و خلق او بعد از من هستی. هر كس ولايت تو را انكار كند، رابطه‌ای 

كه بين او و خداوند است قطع می‌شود و به درجات پائين جهنّم می‌رود. ای 

كس ولايت  علی؟ع؟!، شناخته نشد خداوند جز با من و سپس به وسيلۀ تو. هر 

كافی، ج 2، ص 369، ح 1180. 1. اصول 
2. همان، ص 371، ح 1181.

3. التغابن )64(: 2.
كافی، ج 2، ص 311، ح 1085. 4. اصول 
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كرده است«1. كند، ربوبيّت پروردگار را انكار  تو را انكار 

كـــه؛ ولايـــت ائمۀ معصوميـــن؟عهم؟ و ولايت رســـول  پـــس، نتيجـــه می‌گيريم 

‌خـــدا؟صل؟ در حقيقـــت، همان ولايـــت و سرپرســـتی خداوند متعال اســـت؛ و 

گـــر می‌خواهند مؤمن گردند و اعمالشـــان مورد قبـــول درگاه احدیّت  بنـــدگان او ا

گـــردد، بايد ولايت صاحبان امر الهی؟عهم؟ را همچـــون ولايت خود خداوند  واقع 

ـــم 
َ
كلّ عال متعـــال بپذيرنـــد. در حقيقـــت؛ ديـــن اســـام بـــا ولايـــت آن ســـروران 

كـــه ولايـــت مدارانه  امـــكان، كامـــل می‌گـــردد؛ و بـــر هر مســـلمانی واجب اســـت 

كند.  خداوند را بندگی 

و شاعر چه زيبا سروده است:

اســـتتـــولّای شـــما فـــرض خدایـــی اســـت جدايـــی  مـــرز  آن  ردّ  و  قبـــول 
ولايـــت، مهـــر و امضـــای قبول اســـتهر آن كس را كه در دين رســـول است
نگـــردد كامـــل  ‌شـــما  نگـــردد2ديانتبـــی  دل  دل،  عشـــقتان  بـــا  بجـــز 

كه طاعتشـان را بر من واجب كسـانی  كه مرا به ولايت   »خداوندا!، همچنان 

كـرده‌ای و  فرمـوده‌ای؛ از واليـان امـرت؟عهم؟ بعـد از فرسـتاده‌ات؟صل؟؛ هدايـت‌ 

گرفتـم، ] ولايـت [: اميـر مؤمنـان علـی؟ع؟،  مـن ولايـت واليـان امـرت؟عهم؟ را در دل 

 حسن؟ع؟، حسين؟ع؟، علی؟ع؟، محمّد؟ع؟، جعفر؟ع؟، موسي؟ع؟، علی؟ع؟، 

محمّد؟ع؟، علی؟ع؟، حسن؟ع؟ و حجّت قائم، مهدی موعود؟عج؟.

كارگيـر؛ و دلـم را  خداونـدا!، پـس مـرا بـر دينـم پايـدار سـاز؛ و بـه طاعتـت بـه 

1. اسرار آل محمّد؟صل؟، ص 547.
کودکان و نوجوانان«  2. مُحدثی، جواد »عشـق برتر: راههای ایجاد محبّت اهل بیت؟عهم؟ در 

کتاب، پنجم، 1385 / صفحۀ 12. قم: مؤسّسۀ بوستان 
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بـرای ولـیِّ امـرت؟ع؟ نـرم سـاز؛ و از آنچـه خلقـت را آزمـوده‌ای، مـرا معـاف دار؛ و بر 
طاعـت ولـیّ امـرت؟ع؟، مـرا ثابـت قـدم بـدار.

خدایـــا!، مـــن نمی‌پذیرم جز آنچه تـــو فرمايی؛ و نپرهيزم جـــز از آنچه تو پرهيز 
داده‌ای.

خدایـــا!، از منـــازل دوســـتانت مرا دور مـــدار؛ و دلـــم را، پس از آنكـــه هدايتم 
كـــرده‌ای منحـــرف مگردان.

كـــه اطاعتـــش را بـــر مـــن واجب ســـاخته‌ای،   خداونـــدا!، بـــه ولايـــت کســـی 
هدايتم فرمای«1.

كسـانی اسـت؛ و از آنجائيكـه،  كـه پـی برديـم، ولايـت الهیّـه از آن چـه  حـال 
سرپرسـت و تدبيركنندۀ امور اطاعتش واجب اسـت؛ به بررسـی وجوب اطاعت 

يـم. خـدا، رسـول؟صل؟ و ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ می‌پرداز

اطاعت بی‌قید و شرط، مخصوص چه كسانی است؟
 شخصی كه سرپرست، اولی به تصرّف و تدبيركنندۀ امور است، حقّ ولايت 

كمترين درجۀ آن، اطاعت از فرامينش می‌باشد. و سرپرستی دارد؛ و 

سرپرسـت واقعی و آنكه امور همۀ مخلوقات را اداره میك‌ند و ولايت مطلقۀ 
ات دارد، ذات اقـدس الهـی اسـت؛ هـر عقلـی بـه ايـن امـر واقـف می‌باشـد و 

ّ
بالـذ

آن را تأييـد می‌نمایـد.

و  مطلـق  قـادر  اسـت،  چیـزی  هـر  رازق  و  خالـق  كـه  اسـت  متعـال  خداونـدِ 
واجـب الوجـود می‌باشـد؛ لـذا، همـۀ موجـودات اِمكانـی بايـد مطيـع محـض اوامر 

ی باشـند. و نواهـی و

1. ميكال المكارم، ج 2، ص 114 و 141، فرازهايی از "دعای عصر غيبت".
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كـرم؟صل؟ نيـز حـقّ ولايـت و  علاوه بـر پـروردگار جهانيـان، حضـرت رسـول ا
اطاعـت دارد؛ و اطاعـت او، عيـن اطاعـت پـروردگار می‌باشـد.

خداونـد متعـال نيـز صريحـاً در آياتـی بـه ايـن امـر مهم اشـاره فرموده‌انـد، كه به 
طَاعَ اللّهَ وَ مَ�ن 

أ�َ
دْ  �قَ سُولَ �فَ طِعِ الرَّ ُ عنوان شـاهد مثال آيۀ زير آورده شـده اسـت: >مَ�نْ �ي

كنـد، خـدا  كـه از پيامبـر؟صل؟ اطاعـت  <1؛ »کسـی 
ً
ا ظ� �ي هِمْ حَ�فِ �ي

َ
اكَ عَل �نَ

ْ
رْسَل

أ�َ
مَا  ى �فَ

َّ
وَل �تَ

كـه سَـر بـاز زنـد، تـو را نگهبـان )و مراقـب( او نفرسـتاديم  كـرده؛ و کسـی  را اطاعـت 
)و در برابر او، مسـئول نيسـتی(«.

در تفســـير ايـــن آيـــه، تمامـــی مفسّـــران اطاعـــت از پيامبـــر؟صل؟ را واجـــب‌ 
دانســـته‌اند و اطاعـــت او را در حقيقت اطاعت خداوند می‌دانند؛ زيرا ايشـــان، 
ی زمين می‌باشند؛ و هيچ سخنی غير  فرســـتادۀ خداوند متعال و خليفۀ او بر رو
 از وحی الهی بر زبان نمی‌رانند؛ و از هر گناه، خطا و اشـــتباهی معصوم هســـتند؛ 

و امر و نهی ايشان، همان امر و نهی الهی است.

و همچنانكـــه آيـــۀ زير اشـــاره دارد؛ یکـــی از نشـــانه‌های مؤمنيـــن ولايتمدار، 
اطاعـــت از خـــدا و رســـولش؟صل؟ می‌باشـــد. زيـــرا آنهـــا؛ علاوه بـــر اقـــرار زبانی و 
معرفـــت قلبـــی، اهل عمل نيز هســـتند؛ و در عمل، پيرو خطّ آنهايی می‌باشـــند 
 كه حقّ ولايتشان را شناخته‌اند؛ و اين شناخت قلبی منجر به اطاعت از واليان 

گشته است. امرشان؟عهم؟ 

عَ�نِ  هَوْ�نَ  �نْ َ �ي وَ   ِ مَعْرُو�ف
ْ
ال �بِ مُرُو�نَ 

أ�ْ
 �يَ عْ�ضٍ  �بَ اءُ  وْلِ�يَ

أ�َ
 هُمْ  عْ�ضُ َ �ب ا�تُ  مِ�نَ مُؤ�ْ

ْ
ال وَ  و�نَ  مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
ال >وَ 

رْحَمُهُمُ اللّهُ  كَ سَ�يَ �ئِ
َ
وْل

أ�ُ
هُ 

َ
عُو�نَ اللّهَ وَ رَسُول طِ�ي ُ كَا�ةَ وَ �ي و�نَ الز�َّ �تُ ؤ� ُ لا�ةَ وَ �ي

َ
مُو�نَ الصّ �ي �قِ ُ رِ وَ �ي

َ
ك مُ�ن

ْ
ال

مٌ<2؛ »مردان و زنان با ايمان، ولیّ )و يار و ياور( يكديگرند؛ امر به  ز�ٌ حَكِ�ي �ي ِ �نَّ اللّهَ عَز�  �إِ

1. النساء )4(: 80.
بة )9(: 71. 2. التو
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معـروف، و نهـی از منكـر میك‌ننـد؛ و نمـاز را بـر پا می‌دارنـد؛ و زكات را می‌پردازند؛ 

و خـدا و رسـولش؟صل؟ را اطاعـت میك‌ننـد؛ بـه زودی خـدا، آنـان را مورد رحمت 

خويـش قـرار می‌دهـد. خداوند توانا و حكيم اسـت!«.

یکــی از وظايــف رســول؟صل؟، تعييــن جانشــينان بعــد از خــود و شناســاندن 

گراميــان نيــز؛ ماننــد خــدا  كــه آن  يافتيــم  صاحبــان امــر الهــی؟عهم؟ می‌باشــد. و در

بنــدگان  امــور  تدبيركننــدۀ  و  بــه تصــرّف  اولــی  و رســول‌خدا؟صل؟ سرپرســت،‌ 

پــروردگار هســتند؛ بــا ايــن تفــاوت كه ولايت خداوند متعال اصلی و ذاتی اســت، 

كــرم؟صل؟ و ائمــۀ اطهــار؟عهم؟ بــه اذن الهــی و تَبَعــی  ولــی ولايــت حضــرت رســول ا

 است. در حقيقت، آنها؛ مظهر ولايت مطلقۀ الهی می‌باشند.

كــه اطاعــت از خــدا، رســول‌خدا؟صل؟  بــا ايــن اوصــاف؛ هــر مؤمنــی درمــی یابــد 

و  ولايــت  حــقّ  آنهــا  همگــی  آنكــه،  بدليــل  اســت؛  واجــب  اطهــار؟عهم؟  ائمــۀ  و 

سرپرســتی بــر مخلوقــات خــدای تعالــی را دارنــد و ولايــت همــه، ولايــت واحــدۀ 

الهیّــه می‌باشــد. و بديــن جهــت؛ خداونــد متعــال، بنــدگانِ مؤمــن خــود را مــورد 

سُولَ  عُوا الرَّ طِ�ي
أ�َ
عُوا اللّهَ وَ  طِ�ي

أ�َ
وا  مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أ�َ
ا  ــرار می‌دهنــد و می‌فرماینــد: >�يَ خطــاب ق

اللّهِ  و�نَ �بِ مِ�نُ ؤ� مْ �تُ �تُ �ن كُ�ن سُولِ �إِ ى اللّهِ وَ الرَّ
َ
ل وهُ �إِ

ُ
رُدّ ءٍ �فَ ْ �ي

َ مْ �فِ�ي �ش ع�تُ از�َ �نَ �ن �تَ �إِ
مْ �فَ

ُ
ك مْرِ مِ�ن

وْلِ�ي ال�أَ
أ�ُ
وَ 

كــه ايمــان آورده‌ايــد!، اطاعــت  لاً<1؛ »ای كســانی  وِ�ي
أ�ْ
 حْسَ�نُ �تَ

أ�َ
رٌ وَ  �يْ

لِكَ �خَ رِ ذ�َ �خِ وْمِ ال�آ �يَ
ْ
وَ ال

كنيــد پيامبــر خــدا؟صل؟ و اولــوا الأمــر؟عهم؟ )اوصيــای  كنيــد خــدا را!، و اطاعــت 
پيامبــر؟صل؟( را!؛ و هــرگاه در چیــزی نــزاع داشــتيد، آن را بــه خــدا و پيامبــر؟صل؟ 

ــد!؛  ي ــه خــدا و روز رســتاخيز ايمــان دار گــر ب بازگردانيــد )و از آنهــا داوری بطلبيــد( ا

ــر اســت«. ايــن )كار( بــرای شــما بهتــر، و عاقبــت و پایانــش نيكوت

1. النساء )4(: 59.
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اولـی  از  اطاعـت  وجـوب  آيـه،  ايـن  كـه  دارنـد  اذعـان  شـيعه  مفسّـران  تمـام 

كـه همـان امامـان معصـوم؟عهم؟ می‌باشـند _ را  الامـر؟عهم؟ )صاحبـان امـر الهـی( _ 

عُوا< بـه خاطـر ايـن باشـد  طِ�ي
أ�
 می‌رسـاند؛ و همچنيـن، احتمـال داده‌انـد؛ تكـرار >

ات؛ و پيامبر؟صل؟ و ائمۀ معصومين؟عهم؟
ّ

 كه، خداوند متعال واجب الإطاعة بالذ

 واجب الإطاعة بالغير می‌باشند1، و در وجوب اطاعت از آنها هيچ قيد و شرطی 

 آورده نشـده اسـت2. و در نهايـت، آيـۀ شـريفه؛ دليـل بـر وجـوب اطاعـت مطلقـۀ 

خدا، رسول؟صل؟ و ائمۀ اطهار؟عهم؟ می‌باشد.

روايـــات وارد شـــده از ائمۀ معصومين؟عهم؟ نيـــز، مؤيّد اين مطلب اســـت؛ به 

مثال: عنوان 

امـام باقـر؟ع؟ فرموده‌انـد: »خدای سـبحان در اين آيه، فقط ما را اراده كرده؛ و 

كنند«3. كه تا روز قيامت، تنها از ما اطاعت  به همۀ مؤمنان دسـتور داده اسـت 

پيشـوايانی  از  اطاعـت  آيـه؛  »منظـور  فرموده‌انـد:  دیگـری  روايـت  در  ايشـان، 

كه از فرزندان امام علی؟ع؟ و خانم فاطمۀ‌ زهراسلام الله علیها هستند«4. است 

و در برخـی ديگـر از روايـات، بـه اسـم ائمۀ اطهار؟عهم؟ نيز تصريح شـده اسـت؛ 

كـرده  كـرم؟صل؟ نقـل  كـه "جابـر بـن عبـدالله انصـاری" از رسـول ا مثلاً در روایتـی 

اسـت، هـر يـك از ائمـۀ معصوميـن؟عهم؟ بـا نامشـان معرّفـی شـده‌اند.

 1. تفسير نمونه، ج 3، ص 555؛ ] و در "الميزان" آمده است: »اطاعت رسول؟صل؟ معنایی 
و اطاعت خدای سبحان معنایی ديگر دارد«، ج 4، ص 618 [.

 2. مجمع‌ البيان، ج 5، ص 202؛ تفسیر الميزان، ج 4، ص 619، 620 و 623؛ و همچنين: تفسیر
 نمونه، ج 3، ص 560.

3. تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 497. 
4. تفسیر نور الثقلین، ج 1،‌ ص 499.
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 "جابر بن عبدالله انصاری"، صحابی جليل القدر رســـول‌خدا؟صل؟ می‌گويد: 

مْ<1 نـــازل شـــد، بـــه رســـول‌ 
ُ
ك مْرِ مِ�ن

وْلِ�ي ال�أَ
أ�ُ
سُولَ وَ  عُوا الرَّ طِ�ي

أ�َ
عُوا اللّهَ وَ  طِ�ي

أ�َ
»وقتـــی آيـــۀ >

كردم: »يا رســـول‌الله؟صل؟!، خدا و رسولش؟صل؟ را شناختيم؛  خدا؟صل؟ عرض 

كنار اطاعت شـــما قرار داده اســـت،  كه خدا اطاعت آنان را در  امّا اولی الأمر؟عهم؟ 

چه كســـانی هستند؟«.

كــه پــس  رســول‌خدا؟صل؟ فرمودنــد: »ای جابــر!، آنهــا جانشــينان مــن هســتند 

از مــن امامــت و رهبــری مســلمانان بــا آنهاســت. اوّل آنــان علــی بــن ابیطالــب‌؟عهما؟ 

بــن  علــی  او  از  پــس  حســین؟ع؟،  او  از  پــس  حســن؟ع؟،  او  از  پــس  اســت، 

كــه در تــورات بــه "باقــر؟ع؟"  الحســين؟عهما؟، پــس از او محمّــد بــن علــی؟عهما؟ اســت 

 معروف اســت؛ و تو ای جابر!، وی را خواهی ديد، وقتی او را ملاقات كردی، ســام 

مــرا بــه او برســان؛ پــس از او جعفــر بــن محمّــد؟عهما؟، پــس از او موســی بن جعفر؟عهما؟، 

پــس از او علــی بــن موســی؟عهما؟، پــس از او محمّــد بــن علــی؟عهما؟، پــس از او علی بن 

كنيــۀ مــن،   محمّــد؟عهما؟، پــس از او حســن بــن علــی؟عهما؟، پــس از او هــم نــام و هــم 

_ حجّــتِ خــدا در روی زميــن و بقيّــة الله در ميــان بندگانــش_، پســر حســن ‌بــن 

كه خدای متعال به دســت او، شــرق  کســی اســت  ‌علی؟عهم؟ خواهد بود. او همان 

ــم را فتــح میك‌نــد؛ و او همــان کســی اســت كــه از شــيعيان و دوســتانش 
َ
 و غــرب عال

غايــب می‌شــود، غيبتــی كــه باعــث می‌شــود تنهــا كســانی بــر امامتــش باقــی بمانند 

كــه قلبشــان بــه ايمــان آزموده شــده باشــد«.

گفـــت: »يا رســـول‌الله؟صل؟!، آيـــا شـــيعيان در غيبتـــش از او بهره مند   جابـــر 

می‌گردند؟«.

1. النساء )4(: 59.
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كـه مرا به نبـوّت برانگيخت،  حضـرت؟صل؟ فرمودنـد: »بلی!، قسـم به کسـی 

كـه مـردم، از  از او بهـره منـد می‌شـوند و از نـور ولايتـش فيـض می‌برنـد؛ همـان طـور 

آفتـاب پشـت ابـر بهـره منـد می‌گردنـد. ای جابـر!، ايـن از اسـرار الهـی اسـت، پـس 
كتمانـش كـن و بـه غيـر اهلـش نگو«.«1

كـه  كـه علـی؟ع؟ امامـی اسـت   امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »گواهـی می‌دهـم 

 خداوند اطاعتش را بايسته كرد، و حسن؟ع؟ امامی است كه خداوند فرمانبرداری 

را  او  از  اطاعـت  خداونـد  كـه  اسـت  امامـی  حسـين؟ع؟  و  كـرد،  بايسـته  را  او  از 

واجـب كـرد، و علـی بـن حسـین؟عهما؟ امامـی اسـت كـه خداونـد فرمانبـرداری از او 

كـه خداونـد اطاعـت از  را بايسـته سـاخت، و محمّـد بـن علـی‌؟عهما؟ امامـی اسـت 

كـرد«2. او را بايسـته 

و امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد: »خداونـد بـه حضـرت محمّـد؟صل؟ اينگونـه وحـی 

نمودنـد: »يـا محمّـد؟صل؟!، مـن، تـو را خلق كردم در حالیكـه چیزی نبودی؛ و در 

ی كرامـت نمـودن بـه تـو؛ و بزرگـت داشـتم، زمانيكه  تـو، از روح خـودم دميـدم از رو

كـه اطاعتـت كند، مـرا اطاعت  اطاعتـت را بـر همـه واجـب نمـودم؛ پـس هـر كـس 

كنـد، مـرا عصيـان نمـوده؛ و آن را در خصـوص  كـه عصيانـت  كـس  كـرده؛ و هـر 

كـه آنهـا را از ميانشـان بـه خودم  علـی؟ع؟ نيـز واجـب نمـودم و نسـلش، از كسـانی 
اختصـاص دادم«.«3

يارت جامعۀ كبيره" خطاب به ائمۀ اطهار؟عهم؟ عرض می‌نماييم:  ما نيز در "ز

1. تفسير‌ نور الثقلين، ج 1، ص 499.
كافی، ج 1، ص 395، ح 477. 2. اصول 

3. كليّات احاديث قدسی، ص 413.
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کـه از شـما فرمانبـرداری كنـد، خدای را فرمانبرداری كـرده؛ و هر كه نافرمانی   »هـر 
كرده«1. كند، خدای را نافرمانی  شـما 

كـرم؟صل؟ فرمودنـد: »خداونـد از بيـن  كـه پيامبـر ا و همچنيـن، روايـت شـده 
كـه بهتريـن افـراد امّـت مـن هسـتند. و  اهـل بيـت مـن، دوازده امـام؟عهم؟ برگزيـد، 
کـه هـر يـك غـروب كنـد دیگـری طلـوع نمايـد، آنهـا هـم  هماننـد سـتارگان آسـمان 
كـدام درگـذرد دیگـری بـه پـا خيـزد. فرمانبـری و سـرپیچی از آنـان، فرمانبـری و  هـر 
سـرپيچی از فرمـان خداسـت. آنهـا بـا قرآن‌انـد و قـرآن بـا آنهـا، از هم جدا نشـوند تا 
وارد بـر حـوض )كوثـر( شـوند. نخسـتين آنـان پسـر عمّـم‌ علـی بـن ابیطالـب؟عهما؟ و 
بهترين آنها و برترين ايشـان اسـت، آنگاه فرزندم حسـن؟ع؟، سـپس حسـين؟ع؟ 
يه‌هـای او از  و مـادر ايشـان فاطمـه؟سها؟ دختـر مـن باشـد، و نُـه نفـر امامـان؟عهم؟ ذُرّ

فرزنـدم حسـين‌؟ع؟ خواهنـد بـود«2.

كـــه  مـــه محـــدّث همدانـــي" از اميرالمؤمنيـــن علـــی؟ع؟ نقـــل نمـــوده 
ّ

"عل
کســـی  رســـول ‌خـــدا؟صل؟ فرمودنـــد: »امامـــان؟عهم؟ از فرزنـــدان مـــن هســـتند؛ پـــس 
كـــه نافرمانـــی آنـــان  کســـی  كنـــد، محقّقـــاً اطاعـــت خـــدا نمـــوده؛ و  كـــه اطاعـــت آنـــان 
 كنـــد، نافرمانـــی خـــدا نمـــوده؛ ايشـــان رشـــتۀ محكـــم و وســـيله‌ای بـــه ســـوی خداونـــد 

جليل هستند«3.

ائمـۀ  و  پيامبـر؟صل؟  از  اطاعـت  وجـوب  ـت 
ّ
عل علـی؟ع؟،   اميرالمؤمنيـن 

 اطهار؟عهم؟ را چنين بيان داشتند: »اطاعت مخصوص؛ خداوند، پيامبرش؟صل؟ 

كـه خداونـد آنـان را بـا خـود و پيامبـرش؟صل؟ قريـن  و اولـی الأمـری؟عهم؟ اسـت 

ين، ص 640. 1. مفاتيح نو
2. شناخت امام؟ع؟، ص 249 و 250؛ و همچنین: اسرار آل محمّد؟صل؟، ص 551.

3. ینابیع المودّة، ج 3، باب 77، ص 504.
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مْ<1، یعنـی؛ »از 
ُ
ك مْرِ مِ�ن

ولِ�ي ال�أَ
أ�ُ
سُولَ وَ  عُوا الرَّ طِ�ي

أ�َ
عُوا اللّهَ وَ  طِ�ي

أ�َ
كـرده و فرمـوده اسـت: >

كنيـد، و از پيامبـر؟صل؟ و از صاحـب اختيـاران از خـود اطاعـت  خـدا اطاعـت 

نماييـد«.

خداونـد بـه ايـن جهـت دسـتور بـه اطاعـت از پيامبـر؟صل؟ داده اسـت كه آن 

حضـرت؟صل؟، معصـوم و پـاك اسـت و بـه معصيـت خداونـد دسـتور نمی‌دهـد؛ 

و نیـز دسـتور بـه اطاعـت از صاحبـان امـر؟عهم؟ داده اسـت زیـرا، آنـان معصـوم و 

ک‌انـد و بـه معصیـت خداونـد دسـتور نمی‌دهنـد«2. پا

حضـرت علـی؟ع؟ می‌فرماینـد: »بدانيـد ما اهـل بيتی؟عهم؟ هسـتيم كه حكم 

گـر دنبـال راه مـا بيائيـد و  مـا، از حكـم خـدا اسـت و سـخن راسـتگو را شـنيده‌ايم. ا

گر با  ی كنيـد، با روشـنگریهای مـا هدايت میي‌ابيـد؛ و ا طريقـۀ مـا و آثـار مـا را پيـرو

گـر بـه مـا اقتـدا كنيد، مـا را همـراه كتاب  مـا مخالفـت كنيـد، هلاك می‌شـويد. و ا

گـر بـا مـا مخالفـت كنيـد، با ايـن كار جز به  ی خـود می‌بینیـد؛ و ا خـدا در پیـش رو

خودتـان ضـرر نمی‌زنيد«3.

و امام صادق؟ع؟ فرمودند: »هيهات!، هيهات!؛ مردمی درگذشتند و مردند، 

كـه ايمـان آورده‌انـد، در حالیكـه  پيـش از آنكـه هدايـت شـوند؛ و خـود پنداشـتند 

كـس از راهِ دَر بـه خانـه بيايـد،  كـه هـر  يدنـد؛  كـه نمی‌دانسـتند شـرك ورز  از جايـی 

گيـرد، بـه راهِ نابـود قـدم گذاشـته اسـت. هدايـت شـده؛ و آنكـه جـز آن را در پيـش 

خداونـــد فرمانبـــری از ولیّ امـــرش؟ع؟ را به فرمانبری از فرســـتاده اش؟صل؟، 

1. النساء )4(: 59.
2. اسرار آل محمّد؟صل؟، ص 583.

3. همان، ص 584 و 585.
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و فرمانبـــری از فرســـتاده؟صل؟ را بـــه فرمانبـــری از خـــودش پیوســـته اســـت؛ پس 

کـــه فرمانبـــری از ولیّ امـــر؟ع؟ را فروگذارد، نـــه خداوند را فرمانبـــری کرده و نه  هـــر 

را. فرستاده‌اش؟صل؟ 

نـزد  از  آنچـه  بـه  و  كنيـد،  ی  پيـرو را  خاندانـش؟عهم؟  و  خـدا؟صل؟  فرسـتادۀ 

آنـان  كـه  یـد،  برو نشـانه‌های هدايـت  دنبـال  بـه  و  كنيـد؛  اقـرار  فروآمـده  خداونـد 

نشـانه‌های امانـت و پرهيزگاری‌انـد. بـا جسـتن چراغ‌هـای فـروزان راه بپيمائيـد، 

كارِ دينتـان را كامـل كنيد، و بـه خداوند _  و نشـانه‌های پشـت پـرده را بجوئيـد؛ تـا 

يـد«1. پروردگارتـان _ ايمـان آر

در فصـل پيـش خوانديـم؛ ائمـۀ اطهـار؟عهم؟، مظهـر تـامّ اسـماء و صفـات الهی 

و جایگاههـای شناسـايی خداونـد می‌باشـند؛ و معرفـت آنـان، بابـی اسـت بـه 

تنهـا  نـه‌  امـام؟ع؟،  معرفـت  بـدون  دانسـتيم؛  و  تعالـی.  خداونـد  معرفـت  سـوی 

ايمـان كامـل نمی‌گـردد، بلكـه؛ هيـچ يـك از اعمـال عبـادی بندگان مـورد پذيرش 

درگاه احديّـت واقـع نمی‌شـود.

 و بدست آمد؛ معرفت امام؟ع؟، همراه با معرفت رسول‌خدا؟صل؟ و معرفت 

خداوند متعال است.

 همچنين پی برديم؛ معرفت امام؟ع؟، یعنی: شناخت مقام امامتِ امام؟ع؟ 

و ولايـت خداونـد  كـه همـان ولايـت رسـول‌الله؟صل؟  ایشـان،  پذيـرش ولايـت  و 

كـه سرپرسـت، اولـی بـه تصـرّف و تدبيركنندۀ امور ‌باشـد،  متعـال اسـت. و کسـی 

حـقّ اطاعـت دارد و مفتـرض الطّاعـه می‌باشـد.

گـر بـا اطاعـت و پذيـرش ولايـت ائمـۀ اطهـار؟عهم؟، ايمـان خود  هـر مسـلمانی؛ ا

كافی، ج 1، ص 387 و 389، ح 467. 1. اصول 
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را كامـل نمـود و بندگـی حقیقـی خـود را به اثبات رسـانيد؛ آن وقـت، نجات يافته 

ک می‌گردد. اسـت. در غيـر ايـن صـورت، در ظلمـات شـرك و گمراهـی هلا

مَا 
�نَّ �إِ

م �فَ �تُ �ي
َّ
وَل �ن �تَ �إِ

سُولَ �فَ عُوا الرَّ طِ�ي
أ�َ
هَ وَ 

َ
عُوا اللّ طِ�ي

أ�َ
حضرت صادق؟ع؟ دربارۀ آيۀ >وَ 

كنيـد و از رسـول؟صل؟ اطاعـت  <1؛ »از خداونـد اطاعـت  �نُ �ي مُ�بِ
ْ
 ال

اغ�ُ
َ
ل �بَ

ْ
ا ال ى رَسُولِ�نَ

َ
عَل

ی بگردانيـد، رسـول مـا؟صل؟ جـز ابلاغ آشـكار وظيفـه‌ای نـدارد«  گـر رو كنيـد و ا

کسـی هلاك نشـد، و تـا قيـام  فرمودنـد: »هـان!، بـه خـدا سـوگند؛ پيـش از شـما 

قائـم ماعجّـل‌الله تعالـی فرجه الشـريف کسـی هلاك نمی‌شـود مگر؛ به سـبب ترك 

ولايـت مـا و انـكار حقّمـان. و رسـول‌خدا؟صل؟ از دنيـا نرفـت مگـر اينكـه، حـقّ مـا 

را بـر گـردن ايـن امّـت واجـب كـرد. و خداونـد هـر كـه را خواهـد بـه صراط مسـتقيم 

هدايـت می‌کنـد«2.

 امام باقر؟ع؟ فرمودند: »والاترين و شريف ترين كار، و كليدش، و دَرِ همه چيز، 

و خشـنودی آن مهربـانِ پـاك و والا؛ پـس از شـناخت او، فرمانبـرداری از امـام؟ع؟ 

�ي 
َّ
وَل طَاعَ الَله وَ مَ�ن �تَ

أ�َ
د  �قَ سُولَ �فَ طِعِ الرَّ ُ اسـت. خداونـد پـاك و والا می‌فرماینـد: >مَ�ن �ي

كنـد، از  كـس از رسـول مـا؟صل؟ فرمانبـرداری  <3؛ »هـر 
ً
ا ظ� �ي هِم حَ�فِ �ي

َ
اكَ عَل رسَل�نَ

أ�َ
مَا  �فَ

يشـان نفرسـتاده‌ایم«.«4 خداونـد فرمـان بـرده؛ و آنكـه سـرپيچد، ما تـو را به نگهدار

 و امام صادق؟ع؟ فرمودند: »ما گروهی هستيم كه خداوند، اطاعت از ما را واجب

كه مردم برای نشناختن او بهانه ندارند«5. ی میك‌نيد  کسی پيرو كرد؛ و شما از   

1. التغابن )64(: 12.
كافی، ج 2، ص 343، ح 1155. 2. اصول 

3. النساء )4(: 80.
كافی، ج 1، ص 395، ح 476. 4. اصول 

5. همان، ص 397، ح 478.
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»"ابـو بصيـر" گفـت: »از حضـرت صادق؟ع؟ دربارۀ امامان؟عهم؟ پرسـیدم، که 
آیـا در امـر امامـت و اطاعـت در یک جایگاهند؟«. ایشـان فرمودند: »آری«.«1

همچنین؛ »از حضرت صادق؟ع؟ پرسيده شد: »آيا اطاعت از اوصياء؟عهم؟ 
كـه خداونـد شـكوهمند  كسـانی هسـتند  واجـب اسـت؟«. فرمودنـد: »بلـه، آنـان 
كنيـد و رسـول؟صل؟ و صاحبـان امـر؟عهم؟ از ميـان  فرمودنـد: >خداونـد را اطاعـت 
كه خداوند عزّتمند فرمودند:  كسانی هستند  كنيد<2، و آنان    خودتان را اطاعت 
كه نماز  كه ايمان آوردند، آنان  كسـانی  >ولیّ شـما خدا اسـت و رسـولش؟صل؟ و 

را بپا داشـته و در حال ركوع زكات دادند<3«.«4

كـه مـرا بـه معـراج بردنـد، پـروردگار بـه مـن  رسـول‌خدا؟صل؟ فرمودنـد: »شـبی 
 فرمودند: »ای محمّد؟صل؟!«.‌ عرض كردم: »لبّيك، ای پروردگار من!«. فرمودند:
كـه فرمانـم را  کسـی  »علـی‌؟ع؟ پـس از تـو، حجّـت مـن بـر خلقـم اسـت و امـام هـر 
که نافرمانیش  كس  كرده؛ و هر  كه فرمان او را ببرد، فرمانبرداری مرا  كس  ببرد. هر 
كـه پـس از تـو، به  كـرده اسـت. او را پيشـوای اُمّـت خـودت كـن   كنـد، ‌مـرا نافرمانـی 

گردند«.«5 سبب او رهبری 

طَاعَ الَله وَ مَن عَصَانِي فَقَد 
َ
طَاعَنِي فَقَد أ

َ
 ایشان در جائی دیگر فرمودند: »مَن أ

طَاعَنِـي وَ مَن عَصَـي عَلِيّاً فَقَـد عَصَانِي«6؛ »هر 
َ
طَـاعَ عَلِيّـاً فَقَـد أ

َ
عَصَـي الَله، وَ مَـن أ

1. همان، ص 399، ح 484.
2. النساء )4(: 59.

3. المائدة )5(: 55.
کافی، ج 1، ص 405، ح 491؛ و همچنین: همان، ص 397، ح 482. 4. اصول 

5. كليّات احاديث قدسی، ص 446.
6. موسـوی، سـیّد فخر الدّین »علی؟ع؟ پیشـوای روسـفیدان« قم: انتشـارات محدّث، اوّل، 

1381 / صفحۀ 109 و 110. )المسـتدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 126(
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كـه مـرا نافرمانـی کند،  كـرده اسـت؛ و هـر  كـس مـرا اطاعـت كنـد، خـدا را اطاعـت 

كـه علـی‌؟ع؟ را اطاعـت كند، مـرا اطاعت  كـرده اسـت. و كسـی  خـدا را نافرمانـی 

كنـد، مـرا نافرمانـی كرده اسـت«. كـه علـی؟ع؟ را نافرمانـی  كـرده؛ و هـر 

از اين احاديث شريف؛ مفترض الطّاعه بودن ائمۀ اطهار؟عهم؟ معلوم می‌گردد، 

و اينكـه؛ اطاعـت از آنهـا، همـان اطاعـت از رسـول؟صل؟ و اطاعـت از خداونـد 

كـه اطاعـت از خـدا واجـب اسـت، اطاعـت  متعـال می‌باشـد؛ و بـه همـان انـدازه 

 از رسول‌خدا؟صل؟ و اطاعت از ائمۀ اطهار؟عهم؟ نيز واجب می‌باشد.

 »در "دُرّ المنثور" است كه "ابن منذر" و "خطيب" از "ابن عمر" روايت كرده‌اند 

كـه گفـت: )روزی( بـا چنـد نفـر از اصحاب نزد رسـول‌خدا؟صل؟ بوديـم، ‌فرمودند: 

كـه مـن فرسـتادۀ خـدا بـه سـوی شـما هسـتم؟«، همـه  »ای آقايـان!، آيـا می‌دانيـد 

كـرده  كتابـش نـازل  كـه خـدای تعالـی در  گفتنـد: »بلـه«. فرمودنـد: »آيـا می‌دانيـد 

كـرده؟«، گفتنـد: »بله!،  كـه هـر كـس مـرا اطاعـت كنـد، خـدای را اطاعـت   اسـت 

 شهادت می‌دهيم كه هر كس تو را اطاعت كند، خدای را اطاعت کرده؛ و اينكه 

طاعـت او، طاعـت تـو اسـت«. فرمودنـد: »بـرای اينكـه یکـی از مصاديـق طاعـت 

خـدا، طاعـت ايـن فرمـان و اين گفتار من؛ و نشـانی اطاعـت كردنتان از من، اين 

گـر نشسـته نمـاز خواندنـد،  كنيـد؛ حتّـی ا كـه امامـان خـود؟عهم؟ را اطاعـت  اسـت 

شـما نيـز همگـی نشسـته نمـاز بخوانيد«.

گـــر نشســـته نمـــاز  مـــه طباطبائـــی" در توضيـــح ايـــن فرمايـــش؛ "حتّـــی ا
ّ

"عل

ی  بخواننـــد..." می‌فرماينـــد: »كنايـــه از اطاعت بدون چون و چـــرا، و كمال پيرو
از آنان اســـت«.«1

1. تفسير الميزان، ج 5، ص 23.
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كـه؛ اطاعتبی‌قيد و شـرط، مخصوص؛  در مجمـوع، بـه ايـن نتيجه می‌رسـيم 

كرم؟صل؟ و ائمۀ اطهار؟عهم؟ می‌باشـد. خداونـد متعـال، حضـرت رسـول ا

دٍ  ـي مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

ّ
و در نهايـت، بـه خداونـد متعـال عـرض می‌نمائیـم: »اَلل

تَهُم«1؛ 
َ
لِكَ مَنزِل

َ
فتَنَـا بِذ ينَا طَاعَتَهُم وَ عَرَّ

َ
ذيِـنَ فَرَضـتَ عَل

َّ
مـرِ ال

َ
وَ الِ مُحَمّـدٍ اوُلِـي الأ

كـه صاحبـان امـر الهـی  »خدایـا!، درود فرسـت بـر محمّـد؟صل؟ و آل محمّـد؟عهم؟ 

كـردی و بـه واسـطۀ ايـن  )و مقـام خلافـت( هسـتند؛ و بـر مـا اطاعتشـان را واجـب 

مُطـاع بـودن، مقامشـان را بـه ما شناسـاندی«. 

ک بندگی چیست؟ ملا
خداونـد متعـال فرمودنـد: »ای بنـدگان مـن!، پـر فضیلت‌تریـن طاعت‌هـا را 

کـه  کنـم؛ هـر چنـد  انجـام دهیـد و بزرگتریـن آن را، تـا بـا شـما بـا مُسـامحه برخـورد 

کـرده باشـید. و بزرگتریـن و برتریـن گناه‌ها را تـرك كنيد؛ تا در  در غیـر آنهـا کوتاهـی 

خصـوص گناهـان دیگـری كـه انجـام داده‌ایـد، مناقشـه اتـان نكنـم. و بـه درسـتی 

کسی  كه بزرگترين طاعت‌های من؛ توحيدم است و تصديق نبيّ و تسليم به هر 

 كـه بـرای بعـد از خـود، او را نصـب كند؛ و او علی؟ع؟، فرزند ابيطالب؟ع؟ اسـت

 و امامان پاك؟عهم؟ از نسل او. و به درستی كه بزرگترين عصیان‌ها و گناه‌ها در نزد 

 مـن؛ كفـر بـه مـن اسـت و بـه پيامبـرم؟صل؟، و مخالفت بـا ولـیِّ محمّد؟صل؟ بعد 

از او _ علی فرزند ابوطالب؟عهما؟_ و اولیای پس از او؟عهم؟«2.

بعضـی از بنـدگان خـدای تعالـی؛ راغـب و مشـتاق بـه طاعـت و بندگـی او، و 

متنفّـر از عصيـان و طغيـان يگانـه معبـود خويـش هسـتند. امّـا، بعضـی ديگـر؛ بـر 

1. كليّات مفاتیح الجنان، ص 213، فرازی از دعاء "عظم البلاء".
2. كليّات احاديث قدسی، ص 555.
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گـروه می‌باشـند. ايـن، بديـن دليـل اسـت كه خداونـد متعـال؛‌ ايمان  عكـس ايـن 
كفـر،  ينـت ‌بخـش قلـوب مؤمنـان خويـش قـرار داده و  و اطاعـت را محبـوب و ز

گردانيـده اسـت1. فسـق و معصيـت را بـرای آنـان منفـور 

كـه  »بديـن ترتيـب؛ طاعـت و بندگـیِ خـدا، محبـوبِ مزيّـن شـده‌ای اسـت 
بـا مؤمـن، زندگـی مسـالمت‌آميزی دارد و قلـب مؤمـن در برابـر آن، خاشـع اسـت. 
از ايـن رو؛ در سـخت‌ترين شـرايط، بـه راحتـی بـه سـراغ طاعـت مـی‌رود و بندگـی 

گـران و سـنگين نيسـت«2. كـردن بـرای او 

كـه خاضعانـه و خاشـعانه، بـا تسـليم  تنهـا؛ بنـدگان مؤمـن خداونـد هسـتند 
گراميـان،  بـودن بـه صاحبـان امـر الهـی _ ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ _ و پذيـرش ولايـت آن 
و  آنـان سـنگين  بـرای  امـر  ايـن  و  بندگـی می‌نماينـد؛  اختيـاراً  را  خداونـد متعـال 
سـخت نيسـت، زيـرا؛ يگانـه محبـوبِ خـود _ خداونـد متعـال_ را شـناخته‌اند و 
ی پـی برده‌انـد. ايـن معرفـت حقیقـی، در مرحلـۀ عمـل بـروز يافتـه؛  بـه عظمـت و
كـه مؤمنيـن، تسـليم محـض اوامـر يگانـه محبـوب خويش باشـند  و سـبب گشـته 
ی را بـر همـه چيـز ترجيـح دهنـد. اينهـا، در حقيقـت؛ روح و باطـن  و خواسـت و
و  بهتريـن  كـه؛  روسـت  ايـن  از  يافته‌انـد،  در تعالـی  خـدای  لطـف  بـه  را  توحيـد 
عالي‌تريـن نـوع بندگـی _ تواضـع در برابـر غيـر خـدا یعنـی ائمـۀ اطهار؟عهم؟، بـه امر و 

اِذن خـدا _ را اختيـار نموده‌انـد.

كـه  عبـادت،  منحصـراً  را  خلقـت  هـدف  متعـال؛  خداونـد  ديگـر،  سـوی  از 

كارها از شـما اطاعت  1. >و بدانيد رسـول‌خدا؟صل؟ در ميان شماسـت؛ هرگاه در بسـياری از 
كنـد، بـه مشـقّت خواهيـد افتـاد؛ ولـی خداونـد ايمـان را محبـوب شـما قـرار داده و آن را در 
ينـت بخشـيده، و )بـه عكـس( كفـر، فسـق و گنـاه را منفورتـان قـرار داده اسـت؛  دلهايتـان ز

كـه دارای ايـن صفات‌انـد هدايـت يافتگاننـد!< الحجـرات )49(: 7. کسـانی 
2. ادب فِنای مقرّبان، ج 2، ص 346.
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�تُ  �قْ
َ
ل مَا �خَ >وَ  و می‌فرماينـد:  بيـان می‌دارنـد  بندگـی اختيـاری می‌باشـد،  همـان 

<1؛ »جـنّ و انـس را خلـق نكـردم جـز بـرای اينكـه، بنـدۀ  دُو�نِ عْ�بُ ا لِ�يَ
َّ
ل سَ �إِ

�ن �إِ
ْ
�نَّ وَ ال ج�ِ

ْ
ال

كننـد«. مـن باشـند و مـرا عبـادت 

»عبوديّـت، بـه معنـای وابسـتگيبی‌قيد و شـرط بنده به مولاسـت؛ بـه گونه‌ای 

گـردد«2.  بـا همـۀ وجـود، مطيـع و تسـليم او  كـه چیـزی از خـود نداشـته باشـد و 

اطاعت بی‌قید و شـرط و بی‌چون و چرا، به معنای تسـليم مطلق بودن می‌باشـد 

كنـار در  "عبـادت"  نيـز،  روايـات  در  می‌آيـد.  شـمار  بـه  عبـادت  نوعـی  ايـن،   و 

"اطاعت مطلق" آمده است.

كـــرم؟صل؟ در تفســـیر ایـــن آیۀ شـــریفه فرموده‌انـــد: »خداونـــد، جنّ و  رســـول ا

انـــس را خلـــق کرد تا عبد و مطیع او باشـــند؛ نـــه اینکـــه، او را معصیت کنند«3.

<4؛  �نَ اكِر�ي
َّ د وَ كُ�ن مِ�نَ الش� اع�بُ لِ الَله �فَ َ و امام صادق؟ع؟ دربارۀ آيۀ شريفۀ >�ب

كران بـــاش« فرمودنـــد: »یعنی؛ تنها  كرده و از شـــا  »بلكـــه تنها خداونـــد را بندگی 

كرده و...«5. خداوند را به وسيلۀ اطاعت بندگی 

امام حســـين؟ع؟ نيـــز در "دعای عرفه"، به خداوند متعـــال عرض می‌نمايد: 

ـــيَّ طَاعَتَـــكَ وَ عِبَادَتَـــكَ«6؛ »اطاعـــت و عبادتـــت را بـــر من واجب 
َ
»اَوجَبـــتَ عَل

كردی«.

یات )51(: 56. ار
ّ

1. الذ
2. ادب فنای مقرّبان، ج 2، ص 145.
3. تفسیر نور الثقلین، ج 5، ص 132.

4. الزّمر )39(: 66.
کافی، ج 2، ص 345، ح 1157. 5. اصول 

ین، ص 998، فرازی از "دعای عرفه". 6. مفاتیح نو
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پس، هدف خلقت؛ بندگی اختياری_ اطاعت و تسليم_ می‌باشد.

 ذكر يك نكته، ضروری است و آن اينكه؛ بندگی خدای تعالی، جز با معرفت 

ی محقّق نمی‌گردد. و شناخت و

 عِبـادَةِ الِله مَعرِفَتُـهُ«1؛ »اسـاس و پايـۀ بندگـی 
ُ

ل امـام رضـا؟ع؟ می‌فرماینـد: »اَوَّ

خـدا، ‌شـناخت اوسـت«.

 و امام حسين؟ع؟ فرمودند: »ای مردم!، قسم به خدا؛ خدا بندگان را نيافريد 

كننـد؛ پـس وقتـی معرفـتِ او را يافتنـد، بـه  مگـر بـرای اينكـه، معرفـت بـه او پيـدا 

عبـادت او بپردازنـد؛ پـس بـا بندگـی او، از بندگـی غيـر خـدا بی‌نیـاز شـوند«2.

 امام سـجّاد؟ع؟ فرمودند: »شـناخت خدا و بندگی اش، جز دو همراهِ مونس 

 نيستند. پس هر كه خدا را شناخت، از او ترسيد؛ آنگاه ترس، او را بر فرمانبرداری 

کسـانی  ايشـان،  رهـروان  و  دانـش  صاحبـان  راسـتی،  بـه  و  برانگيخـت؛  خـدا 

هسـتند كه خدا را شـناختند و هر كاری را برای او كردند و شـيفتۀ او شـدند؛ و به 

مَاءُ<3؛ »از بندگان خدا، تنها 
َ
ادِهِ العُل ى اللّهَ مِ�نْ عِ�بَ �شَ خ� َ مَا �ي

�نَّ  راستی، ‌خدای فرمود: >�إِ

كه از او می‌ترسند«. دانايانند 

پـس؛ فرمـان خـدا و بندگـی‌اش و فرمانبـرداری آنكـه خـدای واجبش دانسـته، 

گردنكشان و فريفته‌ شدن به  كارهايی چون؛ اطاعت  يد. و  كاری جلو انداز بر هر 

طراوت دنيا را كه با آن مواجه می‌شوید، بر فرمان خدا و بندگی‌اش و اطاعت فرمان 

1. التوحید، ص 38، ح 37.
2. بحار الأنوار، ج 23، ص 93، ح 40.

اسـت.  گـون  گونا رنگهايشـان  نيـز همـان ‌طـور  پايـان  و چهار و جنبنـدگان  انسـانها  از  >و   .3
او می‌ترسـند. آری، خداونـد شكسـت ‌ناپذيـر آمرزنـده  از  از بنـدگان خـدا، تنهـا عالمـان 

.28  :)35( فاطـر  اسـت< 



معرفت درآمدی بر محبّت و ولایت122

كه به راستی؛ شما بندگان خدا هستيد و ما، با  گاه باشيد  يد. آ داران مقدّم ندار

يد؛ و به اصلاح خويش و بندگی خدای و فرمانبرداری  شماييم!. از خدا پروا دار

يد«1. ی آور ولايت يافتگان از جانب او در فرمانبرداری، رو

لازم بـــه ذكـــر اســـت؛ »تـــرس از خـــدا بـــه معنـــای وحشـــت نيســـت؛ بلكـــه، 

كـــه آن هـــم، از معرفـــت حاصـــل  ـــا محبّـــت و نتيجـــۀ محبّـــت می‌باشـــد؛  مقـــرون ب

 می‌شـــود. و از جملـــه آثـــار معرفـــت بيشـــتر، خشـــوع و خشـــيّت بيشـــتر در برابـــر حـــق

 ‌تعالی می‌باشد.

چنانكـه سـيّد الشـهداء _ امـام حسـين؟ع؟ _ بـه درگاه خداونـد متعـال عرض 

كن در حدّی نِّي اَرَاكَ«2؛ »خدایا!، چنانم 
َ
كَأ هُمَّ اجعَلنِي اَخشَـاكَ 

ّ
 می‌نمايند: »اَلل

يت قلبی" اسـت؛  يـت، همـان "رؤ كـه گويـی تـو را می‌بينـم« ] ايـن رؤ  از تـو بترسـم، 

كـه در فصـل پيـش، از آن تعبيـر بـه "معرفت" شـد [. 

کســی يــا چیــزی را درك  كــه بزرگــی،  خشــوع یعنــی فروتنــی؛ یعنــی آن هنــگام 

می‌کنیــم؛ آثــار درك عظمــت او، در ظاهــر و در انــدام‌ مــا، بــه صــورت فروتنــی ظاهــر 

می‌شــود«3.

خداونــد متعــال، مــا را بــرای بندگــی آفريــد. قبــل از ليعبــدوا، ليعرفــوا اســت؛ 

كنيــم؛ و ائمــۀ اطهــار؟عهم؟،  یعنــی، بايــد خــدا را بشناســيم تــا بتوانيــم او را بندگــی 

بــاب شــناخت خــدای تعالــی می‌باشــند.

ـدَ الُله تَبَارَكَ  امـام باقـر؟ع؟ می‌فرماينـد: »بِنَـا عُبِـدَ الُله، وَ بِنَـا عُـرِفَ الُله، وَ بِنَا وُحِّ

1. تحف العقول، ص 443 و 445.
ین، ص 1002، فرازی از "دعای عرفه". 2. مفاتیح نو

3. ذوفقاری، شهاب الدّین »نردبان معرفت« اصفهان، 1381 / صفحۀ 11.
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ي«1؛ »به وسـیلۀ ما، خدا بندگی شـده؛ و به وسـیلۀ ما، خدا شـناخته شـده؛ 
َ
وَ تَعَال

و بـه وسـیلۀ مـا، توحید خداوند متعال تحقّق یافته اسـت«.

و امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »بـه واسـطۀ مـا، خـدا شـناخته شـده و عبـادت 

گـر مـا نبوديـم؛ هيچـگاه خـدا  می‌شـود؛ و مـا راهنمايـان بـه سـوی او هسـتيم، و ا

پرسـتش نمی‌شـد«2.

ائمـــۀ اطهـــار؟عهم؟؛ علاوه بـــر اينكه باب شـــناخت خدای تعالی می‌باشـــند، 

باب حِطّۀ امّت اســـامی نيز هســـتند.

كـــرم؟صل؟ فرمودنـــد: »مَثَلِ اهـــل بيت مـــن؟عهم؟ در اُمّتم،  »حضرت رســـول ا

كـــس به آن ســـوار شـــد، نجات  كـــه هر  مَثَـــلِ كشـــتی نـــوح؟ع؟ در قـــوم اوســـت؛ 

 يافـــت و هـــر كس خـــود را به آن نرســـاند غرق شـــد؛ و مَثَـــلِ "باب حِطّـــه" در بنی 

اسرائيل است«.

"باب حِطّه" در بنی اسـرائيل، نشـانۀ خضوع آنان در مقابل فرامين الهی بود؛ 

كـه می‌بايسـت بـه حالـت سـجده از آن دَر عبـور میك‌ردند، و بدين وسـيله تواضع 

تشـبيه  بـاب حطّـه  بـه  بيـت؟عهم؟  اهـل  اينجـا هـم،  در  نشـان می‌دادنـد.  را  خـود 

شـده‌اند؛ كـه مـردم بـا خضـوع در برابـر آنـان، در مقابـل خـدا خضـوع می‌نمايند«3.

 همـۀ موجـودات بـه صورت تکوینی، در برابـر خداوند خاضع‌اند و مطيع اهل 

بيت؟عهم؟ می‌باشند.

 امام سجّاد؟ع؟ می‌فرمايند: »حمد، از آنِ خداوند است كه... به وسيلۀ ملك و 

کافی، ج 1، ص 310، ح 360. 1. اصول 
2. التوحید، ص 199، ح 206.

3. اسرار آل محمّد؟صل؟، ص 197.
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سلطنت بر همۀ مخلوقات، به ما برتری بخشيد. در نتيجه؛ همۀ آفريدگانش به 

قدرت او مطيع ما هستند، و به عزّت او به اطاعت ما درمی‌آيند«1.

ولـی؛ ايـن خضـوع و اطاعـت تکوینـی، ملاك بندگـی نمی‌باشـد و بهترين نوع 

بندگی نيسـت.

خداونـد متعـال، نيـازی بـه عبـادت هيـچ ي‌ـك از بنـدگان خـود نـدارد؛ ولـی، 

بـا تعييـن شـيوه و ملاك بندگـی می‌خواهـد مـا بنـدگان خـود را مـورد آزمايـش قـرار 

دهـد، تـا بدانيـم؛ آيـا واقعـاً مطيـع محـض اوامـر او هسـتيم، و آيـا شایسـتگی ايـن را 

كـه مـورد قبـول ذات اقدسـش  كنيـم  كـه خداونـد متعـال را جـوری بندگـی  يـم  دار

گيـرد؟. قـرار 

كه خداوند متعال  کرم؟صل؟، آمده اسـت  در یکی از احاديث معراج رسـول‌ا

خطـاب بـه ايشـان فرمودنـد: »ای محمّـد؟صل؟!، مـن شـما را وسـيلۀ آزمـونِ خلـق 

را در  هـر چـه  و  زمينـم  و  آسـمان  در  و مخلوقاتـم  بندگانـم  قـرار داده؛ همـۀ  خـود 

آنهاسـت، ‌بـه وسـيلۀ شـما امتحـان میك‌نـم؛ تـا آنكـه پـاداش را در حقّ کسـانی كه 

گردانـم؛ و عـذاب و لعنـتِ خـود را بـر  كامـل  مـرا در مـورد شـما اطاعـت میك‌ننـد، 

كـرده و معصيـت مـرا میك‌ننـد، حلال  كـه در مـورد شـما بـا مـن مخالفـت  کسـانی 

گردانـم؛ و بـه وسـيلۀ شـما بيـن پـاك و ناپـاك فـرق می‌گـذارم«2.

اطهـار؟عهم؟،  ائمـۀ  ولايـت  پذيـرش  خداونـد؛  بندگـی  ملاك  و  محـك  سـنگ 

كلای  اطاعـت از اوامـر و نواهـی آنـان و خضوع در برابر آن گراميان می‌باشـد. اين م

از  الهـی  فرمـان  بـه  کسـی  گـر  ا و  نمـوده؛  تعييـن  متعـال  كـه خـود خداونـد  اسـت 

1. صحيفۀ سجّاديّه، ‌ص 4، دعای اوّل.
2. بحار الأنوار، ج 18، ص 399 و 400، ح 101.
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كند و در برابر او خاضع باشـد، در حقيقت؛ اطاعت خداوند  شـخصی اطاعت 

را بـه جـا آورده و در برابـر خـدا خاضـع بـوده اسـت.

 خداوند تعالی از بندگان خود، بندگی می‌خواهد. بندگی هم، جز با پذيرش

كـه   ولايـت ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ محقّـق نمی‌گـردد؛ و تنهـا، مؤمـن ولايتمـدار اسـت 

را انجـام دهـد. نـوع بندگـی خداونـد  می‌توانـد بهتريـن و عالی‌تريـن 

تمــام موجــودات بــه صورت تکوینــی، در برابر خدای متعال و ائمۀ اطهار؟عهم؟ 

گاهانــه  خاضــع و خاشــع می‌باشــند؛ ولــی تنهــا انســا‌نهای مؤمــن، دارای خضــوع آ

ی اختيــار، شــوقِ بندگــی و امتثــال امــر ولــی نعمــت خــود، در برابــر  هســتند؛ و از رو

ائمــۀ اطهــار؟عهم؟ ســر تســليم فــرود می‌آورنــد و اطاعــت مطلقــه از آن بهانه‌هــای 

آفرينــش دارنــد و ولايــت و سرپرســتی آنهــا را بــا معرفــت می‌پذيرنــد. بــه دليــل 

ــه معبــود گفتــه باشــند، و رضايــت يگان ــه خواســت و اذن الهــی لبّيــك   اينكــه؛ ب

و محبوب خويش را جلب نمايند.

»نتيجـۀ  اعَـةُ«1؛  الطَّ العِبَـادَةِ  »غَايَـةُ  می‌فرماینـد:  علـی؟ع؟  امير‌المؤمنيـن 

بندگـی، فرمانبـری )خـدا( اسـت«. غايـت بندگی، اطاعت اسـت. یعنی؛ بندگی 

واقعـی منجـر بـه اطاعـت می‌شـود. بنـده؛ وقتـی مـولای خـود را بندگـی میك‌ند كه 

گـوش بـه فرمـان مـولای خـود؛ تـا  ی باشـد و بـا جـان و دل،  مطيـع محـض اوامـر و

دسـتور بـه امـری دهـد و او بـا انجـام دادنبی‌چـون و چـرای آن، بتوانـد وسـيله‌ای 

بـرای نزدیکـی خـود بـه سـرور و ولـی نعمتـش فراهـم آورد.

كـه بنـدگان بـه  گفـت: »از امـام؟ع؟ دربـارۀ برتريـن چیـزی  »"محمّـد فُضَيـل" 

وسـيلۀ آن بـه خداونـد شـكوهمند نزديك می‌شـوند، پرسـيدم«. فرمودنـد: »برترين 

1. غرر الحکم و درر الکلم، ص 524، ح 6289.
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كـه بـه وسـيلۀ‌ آن، بنـدگان بـه سـوی خداونـد عزّتمنـد نزديـك می‌شـوند؛  چیـزی 

فرمانبـری از او، فرمانبـری از فرسـتاده‌اش؟صل؟ و فرمانبـری از صاحبـان امـر؟عهم؟ 
اسـت«.«1

بنـدگان مقـرّب درگاه الهـی، اينگونـه خداونـد را دينـداری میك‌ننـد؛ و جـزو 

يتعالی قرار می‌گيرند. بهترين مردم از نظر شـأن و منزلت، در پيشـگاه مقدّس بار

كـه "اسـماعيل جابر" گفـت: »به حضـرت باقر؟ع؟ عرض  روايـت شـده اسـت 

كـه با آن از خداوند شـكوهمند اطاعت میك‌نم به شـما عرضه  كـردم: »آيـا دينـم را 

بكنـم؟«. فرمودند: »بگو«.

انبـازی  و  يكتاسـت  نيسـت،  الله  جـز  خدایـی  كـه  می‌دهـم  »گواهـی  گفتـم: 

نـدارد؛ و محمّـد؟صل؟ بنـده و فرسـتادۀ اوسـت، و بـه آنچـه از نـزد خداونـد آورده 

كـه خداونـد اطاعتش را واجب كرده اسـت.  اقـرار دارم؛ و علـی؟ع؟ امامـی اسـت 

كـرده؛  كـه خداونـد اطاعتـش را واجـب  پـس از ايشـان، حسـن؟ع؟ امامـی اسـت 

كـه خداونـد اطاعـت از او را واجـب  و پـس از ايشـان، حسـين؟ع؟ امامـی اسـت 

خداونـد  كـه  اسـت  امامـی  علـی ‌بـن ‌الحسـين؟عهما؟  ايشـان،  از  پـس  و  سـاخته؛ 

كـرده تـا بـه خودشـان رسـيد«. اطاعـت از او را بايسـته 

كـه خداونـد مـورد رحمتـش قـرار دهـد«. فرمودنـد: »ايـن  گفتـم: »و شـما  پـس، 
اسـت ديـن خـدا و ديـن فرشـتگان او«.«2

و اميرالمؤمنيـن علـی؟ع؟ فرمودنـد: »ای مـردم!، بهتريـن مـردم از نظـر شـأن و 

منزلـت در پيشـگاه خـدا، و گرانقدرتريـن آنـان نزد خداوند؛ فرمانبردارترين ايشـان 

كافی، ج 1، ص 399، ح 487. 1. اصول 
كافی، ج 1، ص 401، ح 488. 2. اصول 
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كـه  کسـی  كاركـن ترينشـان بـه طاعـت خداسـت، و  بـرای فراميـن الهـی اسـت، و 

كـردن بـه  كـه قـرآن را ] بـا عمـل  كنـد و کسـی  ی  از سـنّت پيامبـر؟صل؟ بيشـتر پيـرو

آن [ بيشـتر احيـاء نمايـد. پـس؛ هيـچ ي‌ـك از بنـدگان خـدا، نـزد مـا فضـل و مزيّتـی 

ی از كتـاب خدا  نـدارد جـز؛ بـه طاعـت خـدا، و طاعـت رسـول‌خدا؟صل؟، و پيـرو

و سـنّت پيامبـر خـدا؟صل؟«1.

بــا اطاعتــت و ولايتــت، و ولايــت  تــو را دينــداری میك‌نــم  »بارالهــا!، مــن؛ 

محمّــد پيامبــرت؟صل؟، و ولايــت اميــر‌ مؤمنــان؟ع؟ دوســت پيامبــرت؟صل؟، و 

ولايــت حســن؟ع؟ و حســين؟ع؟ دو نــوادۀ پيامبــرت؟صل؟ و دو ســرور جوانــان 

بــه ولايــت علــی ‌بــن  پــروردگار!،  تــو را دينــداری میك‌نــم ای  اهــل بهشــتت؛ و 

بــن ‌محمّــد؟عهما؟، و موســی  بــن علــی؟عهما؟، و جعفــر  ‌الحســين؟عهما؟، و محمّــد 

 ‌بــن ‌جعفــر؟عهما؟، و علــی بــن ‌موســي؟عهما؟، و محمّــد بــن ‌علــی؟عهما؟، و علــی ‌بــن 

محمّد؟عهما؟، و حســن ‌بن ‌علی؟عهما؟ و آقا و مولايم صاحب الزّمان؟ع؟.

یـت می‌کنـم ای پـروردگار!، به اطاعت و ولايت ايشـان، و تسـليم بودن  دیندار

بـه آنچـه آنـان را برتـری داده‌ای؛ بـا خشـنودی، بـدون اينكـه منكـر باشـم يـا تكبّـر 

كتابـت نـازل فرمـوده‌اي«2. كـه در  ورزم؛ بـه همانگونـه 

كـرم؟صل؟ فرمودنـد: »هـر كـس، خداونـد به وسـيلۀ معرفت و  حضـرت رسـول ا

گـذارد؛ بـه تحقيق، همـۀ خوبيهـا را برای او  ولايـت اهـل بيـت مـن؟عهم؟ بـر او منّـت 

جمـع نموده اسـت«3.

کـه بـه  1. تحـف العقـول، ص 307، سـخنرانی امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در پاسـخ بـه کسـانی 
تقسـیم یکسـان بیـت المـال اعتـراض داشـتند.

ز سيزدهم ماه مبارك رمضان". 2. ميكال المكارم،‌ ج 2، ص 65، فرازهايی از "دعای رو
3. بحار الأنوار، ج 27، ص 88، ح 36.
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و اميرالمؤمنيـن علـی؟ع؟ می‌فرماينـد: »مـا را بر مردم، حقّ‌ اطاعت و دوسـتی 

اسـت؛ و آنهـا را هـم از خـدا، پاداش نيكو گرفتن باشـد«1.

»خداونـدا!، مـرا بـا ايمـان بـه خـودت، و تصديـق پيامبـرت محمّـد؟صل؟، و 

 ولايت علی بن ابیطالب؟عهما؟، و اقتدا به امامان؟عهم؟ از آل محمّد؟صل؟ مبعوث 

فرما!. ای پروردگار!، من به اين عقيده راضی هستم«2.

كن.... كن، و از نافرمانیت ما را دور  »خدایا!، طاعتت را بر ما الهام 

ت مناجاتت بهره مند 
ّ

خدایـا!، مـا را در كشـتيهای نجاتـت جای ده، و از لـذ

كـن، و شـيرينی دوسـتی و مقـام  یاچه‌هـای محبّتـت وارد  سـاز؛ و مـا را بـر لـب در

كوشـش مـا را در راه خـودت، و همّتمـان را در طاعـت  قربـت را بـه مـا بچشـان؛ و 

خـودت قـرار ده«3.

گرفتـه شـده  در مجمـوع بدسـت می‌آیـد؛ ولایـت )بـه فتـح واو( از کلمـۀ "وَلـی" 

کـه در لغـت بـه معنـای؛ نزدیکی بـدون فاصله، و در اصطلاح به معنای؛  اسـت، 

مه 
ّ

سرپرستی، صاحب اختیاری و اولی به تصرّف بودن می‌باشد. و به قول "عل

کـه باعـث و مجـوّز   طباطبائی"رحمـة الله عليـه، ولایـت یـک نحـوة قربـی اسـت 

نوع خاصّی از تصرّف و مالکیت تدبیر می‌شود.

 ولــیّ و سرپرســت حقیقــی کلّ عالــم هســتی، فقــط و فقــط، ذات اقــدس الهی

زمیــن  ی  رو و جانشــینان خــود در  بــه خلیفه‌هــا  متعــال  امّــا خداونــد  اســت؛    

1. غرر الحكم و درر الكلم، ص 678، ح 8308.
2. اسرار آل محمّد؟صل؟، ص 257.

ین، ص 85 و 86، فرازی از "مناجات المطیعین لله" )مطيعان خدا( از مناجات  3. مفاتیح نو
 پانزده‌گانۀ امام سجّاد؟ع؟.
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_ حــقّ ولایــت، سرپرســتی و  کــرم؟صل؟ و ائمــۀ اطهــار؟عهم؟  _ حضــرت رســول ا

کــردن امــور بنــدگان خــود را داده اســت تــا جائیکــه آنهــا را صاحــب الأمــر و  اداره 

حجّت‌هــای خــود نامیــده، ولایــت آنهــا را بــا ولایــت خــود عجیــن نمــوده اســت؛ و 

هیــچ یــک از اعمــال عبــادی بنــدگان را بــدون پذیــرش ولایــت مطلقــۀ الهیــۀ آنــان 

مــورد قبــول قــرار نمی‌دهــد.

ائمــۀ  و  بلــه!، ولایــت مطلقــۀ الاهــی؛ مخصــوص خــدا، رســول‌خدا؟صل؟ 

ات اســت، و 
ّ

اطهــار؟عهم؟ می‌باشــد منتهــا؛ ولایــت خــدای تعالــی حقیقــی و بالــذ

کلیّــۀ الهیّــه  کــرم؟صل؟ و ائمــۀ اطهــار؟عهم؟ ولــیّ بالعــرض و مظهــر ولایــت  رســول ا

کــه مظهــر تامّ اســماء و صفات الهی هســتند، و همچنین؛  می‌باشــند؛ همانگونــه 

ــول؟صل؟ و  ــت رس ــه اطاع ــتور ب ــی دس ــدای تعال ــند. خ ــه می‌باش ــرض الطّاع مفت

ک‌انــد و به معصیــت خداوند  ائمــۀ اطهــار؟عهم؟ داده اســت، زیــرا آنــان معصــوم و پا

رســول  از  اطاعــت  همــان  اطهــار؟عهم؟،  ائمــۀ  از  اطاعــت  نمی‌دهنــد.  دســتور 

خــدا؟صل؟ و اطاعــت از خداونــد متعــال می‌باشــد؛ و بــه همان انــدازه که اطاعت 

 از خــدا واجــب اســت، اطاعــت از رســول خدا؟صل؟ و اطاعــت از ائمۀ اطهار؟عهم؟

همیــن  تعالــی،  خــدای  بندگــی  ک  مــا حقیقــت؛  در  می‌باشــد.  واجــب  نیــز 

 اطاعــت بی‌چــون و چــرا از والیــان امــر الهــی؟عهم؟ و پذیــرش ولایــت و معرفــت

کلّ عالم امکان می‌باشد.   آن سروران 
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محبّـــت وادی  در  چهـــارم:  فصـــل 

 عارفِ روشن بینی که خداوند، قلب او را با ایمان آزموده است؛ در حقیقت، 

کمـال خویـش رسـانده، خـدا را بـه  کـه ایمـان را بـه حـدّ  بنـدۀ ولایتمـداری اسـت 

 اخلاصِ کامل در دین پرستش و بندگی می‌کند، و خاشعانه تسلیمِ محضِ اَوامر 

و نواهی مولای خود می‌باشد.

را  خـود  قلـب  و  نهـاده  پـای  محبّـت  وادی  در  کـه  اسـت  شـخصی  چنیـن 

مالامـالِ محبّـتِ یگانـه محبـوب می‌یابـد. همچنیـن؛ بـرای رسـیدن به وصـالِ آن 

یگانـه، بـا اشـتیاقی وصـف ناشـدنی و در نهایـت خلوص نیّت بـه همراه رضایت 

قلبـی، بـه هـر عملـی متوسّـل می‌شـود؛ و نـه تنهـا حاضـر اسـت تمـام دارایـی خـود 

کنـد، بلکـه؛ از جـان شـیرین نیـز، در راه رضایـت آن حبیـبِ  را فـدای محبـوب 

شـیرین تـر از جـان، می‌گـذرد و محبـوبِ حبیـب می‌گـردد. 

هر کس که تو را شناخت جان را چه کند

کنـــد فرزنـــد و عیـــال و خانمـــان را چـــه 

کنـــی هـــر دو جهانـــش بخشـــی دیوانـــه 
کنـــد1 دیوانـــه تـــو هـــر دو جهـــان را چـــه 

1. معراج السّعادة، ص 705، شعر از »خواجه عبد الله انصاری«.
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در ایـن فصـل، بـه بررسـی محبّـتِ خداجـلّ جلالـه و محبّـتِ محبوبهـای آن 

کرم؟صل؟ و ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ _ پرداختـه می‌شـود. از ایـن  یگانـه _ حضـرت رسـول‌ا

رو؛ شایسـته اسـت در ابتـدا، تعریفـی از محبّـت آورده شـود. 

تعریف محبّت 
یشۀ "حبب" و ضدّ "بغض" است«1. ت" از ر »"مَحَبَّ

ه خَيراً«2؛  "راغب اصفهانی" در تعریف محبّت آورده است: »إِرَادةُ مَا تَرَاهُ أو تَظُنُّ

که می‌بینی و آن را خیر می‌پنداری«.  »خواستن و تمایل به چیزی 

»حقیقـت حُـبّ، عُلقِـه و رابطـه‌ای اسـت میـان دو چیـز؛ بنابرایـن "محبّـت"، 

ـق و ارتبـاط وجـودی بیـن "مُحِـبّ" و "محبـوب" می‌باشـد«3.
ّ
تعل

»حُــبّ در حقیقــت، تنهــا وســیله‌ای اســت بــرای اینکــه میــان هــر طالبــی بــا 

گــر مُرید را  مطلوبــش رابطــه برقــرار کنــد و هــر مُریــدی را بــه مُــرادش برســاند. و حُبّ ا

بــه مُــراد، طالــب را بــه مطلــوب و مُحِــبّ را بــه محبوب می‌رســاند؛ برای این اســت 

 کــه نقــص مُحِــبّ را بــه وســیلۀ محبــوب برطــرف ســازد تــا آنچــه را نــدارد، دارا شــود

گردد. کامل  کمبودش تمام و   و 

کشـیده می‌شـود و درصدد  گر غذا را دوسـت دارد و به سـوی آن  پس؛ انسـان ا

کـه )همـان  کـه بـه وسـیلۀ آن، نقصـی را  تهیّـه کردنـش بـر می‌آیـد، بـرای ایـن اسـت 

گرسـنگی باشـد( در خـود احسـاس می‌کنـد، برطـرف نمایـد. و بـه همیـن مِنـوال؛ 

علاقـه  خـود  مَخـدوم  بـه  خـادِم  یـا  و  مـی‌دارد  دوسـت  را  خـود  مـولای  عَبـد،  گـر  ا

1. لِسان العرب، ج 3، ص 7.
2. المفردات فی غریب القرآن، ص 112.

3. تفسیر المیزان، ج 3، ص 248؛ و همچنین: همان، ج 1، ص 620.
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گرفتـار حـقّ او می‌دانـد. عبـد، خـود  کـه خـود را اسـیر و  مـی‌ورزد؛ بـرای ایـن اسـت 

را اسـیر حقـوق مـولا و خـادم، خـود را رَهین احسـانِ مخدوم می‌دانـد و می‌خواهد 

سـنگینی ایـن حـقّ را از دوش خـود بیفکنـد«1.

ت و 
ّ

لـذ یافتـن آن، سـبب  کـه در بـه چیـزی  »در اصـل؛ میـل و رغبـت طبـع 

راحـت باشـد را محبّـت می‌نامنـد. پـس؛ محبّـت هـر چیـزی لازم دارد معرفـت و 

ک آن چیـز را«2 و هـر چـه معرفـتِ مُحـبّ نسـبت بـه محبـوب بیشـتر باشـد، بـه  ادرا

همـان انـدازه محبّـت او شـدیدتر اسـت.

در نتیجـه؛ محبّـت امـری اسـت قلبـی، و ارتباطی اسـت وجـودی بین محبّ 

کـه حاصـل معرفـت محـبّ از محبـوب می‌باشـد. همچنیـن؛ دارای  و محبـوب؛ 

مراتـب مختلفی اسـت و شـدّت و ضعـف دارد.

اقسام محبّت
به  باشد  داشته  دوست  را  چیزی  کسی،  که؛  است  این  محبّت  اقسام3  از 
جهت ذاتِ آن چیز و خود آن، بدون اینکه به سِوای ذات او منظوری داشته؛ 
بلکه منظور و مقصود، همان خودِ او باشد و بس. و این، محبّتِ حقیقی است 
که می‌توان به آن اعتماد نمود. مثل: محبّت جمال و حُسن؛ زیرا حُسن و جمال 

ت است.
ّ

ک آنها عین لذ به خودی خود محبوب‌اند و ادرا

که به چشـــم دیده شـــود،  کـــه حُســـن و جمـــال، به چیـــزی  و بایـــد دانســـت 

1. همان، ج 3، ص 247.
2. معراج السّعادة، ص 688.

 3. معراج السّعادة، ص 691-693 ]مرحوم "مُلّ احمد نراقی" قدس سرّه )م 1345 هـ.( در کتاب
کـه در اینجـا بـه فراخـور موضـوع، دو   شـریف خـود، نُـه قسـم بـرای محبّـت ذکـر نموده‌انـد 

رده شـده اسـت[. کمـی تلخیـص آو قسـم از آن اقسـام بـا 
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که می‌گویند: »این آواز، حَسَـــن اســـت« و حال  تخصیص ندارند؛ زیرا می‌بینیم 

کـــه به حواسّ ظاهره  آنکه، آن را به چشـــم نمی‌تـــوان دید. و همچنین؛ به چیزی 

ک شـــود، اختصـــاص ندارند؛ بلکه می‌گویند: »فُلان خُلق، حَسَـــن اســـت و  ادرا

فُـــان علم، حَسَـــن اســـت« در حالیکـــه، هیچ یک را بـــه حسّ ظاهـــره نمی‌توان 

ک می‌شـــود ت که، حُســـن اینهـــا و امثال اینها به عقل ادرا
ّ
 درک نمـــود؛ بدین عل

 و آدمی بالطبع به آنها و صاحب آنها محبّت دارد.

کـه قلـوب سـلیمه مَجبول‌اند بـر محبّت انبیـاء، اولیاء  و از ایـن جهـت اسـت 

گـر چـه بـه شَـرَف لِقـای ایشـان مُشَـرّف نگشـته باشـند. و چـه  و ائمـۀ هـدی؟عهم؟؛ ا

بسـا؛ محبّتِ شـخص به صاحب مذهب و دین خود، به جایی رسـد که جمیع 

کسـی در مقـام طَعـنِ  گـر  کنـد. و حتّـی ا امـوال خـود را در یـاری مذهـب او صـرف 

صاحـب مذهـب او برآیـد، از تـن و جـان خـود می‌گـذرد و در برابـر او جـان خـود را 

کـه هرگـز صـورت آن صاحـب مذهـب  بـه خطـر می‌انـدازد، و ایـن در حالـی اسـت 

را مشـاهده نکـرده و کلام او را نشـنیده اسـت؛ بلکـه، سـبب حـبّ او امـری اسـت 

کمـالات نفسـانیّه و صفـات قدسـیّه و همچنیـن؛ نشـر خیـرات و  ی از  کـه عقـل و

ـم فهمیـده اسـت. 
َ
افاضـۀ آن صاحـب مذهـب در عال

کـه چون صفت شـجاعت حضرت علـی؟ع؟ در اَقطارِ  ـت اسـت 
ّ
و بدیـن عل

ـم مشـهور اسـت، و سـخاوت حاتـم بـر زبانهـا مذکـور، و عدالـت انوشـیروان در 
َ
عال

کُتُـب مَسـطور؛ دلهـا بی‌اختیـار ایشـان را دوسـت دارنـد و حـال اینکـه، نـه صورت 

تـی از ایشـان فهمیده‌انـد.
ّ

ایشـان را دیده‌انـد و نـه لذ

که را دیدۀ باطن از دیدة ظاهر روشـن تر، و نور  که: هر  کلیّه آن اسـت  و قاعدۀ 

ت محبّت او به محاسن عقلیّه بالاتر 
ّ

 عقل او بر آثار حیوانیّتش غالب است، لذ
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ک می‌شود.  است از آنچه به حُسنِ ظاهر ادرا

بلـی، چقـدر تفـاوت اسـت میـان کسـی کـه نقـش دیـواری را بـه جهت حُسـنِ 

انبیـاء و مرسـلین _ محمّـد  کـه سـیّد  کسـی  ظاهـری او دوسـت داشـته باشـد و 

مصطفـی صلـوات الله علیـه_ را بـه جهـت جمـال باطنـی محبّـت داشـته باشـد!. 

تـی از بـرای معلول خـود، و محبّت هر 
ّ
از دیگـر اقسـام محبّـت؛ محبّـت هـر عل

ت و صانع 
ّ
صانعـی از بـرای مصنـوع خـود، و محبّـت معلـول و مصنوع از بـرای عل

خود می‌باشـد. 

که، هر معلول و مصنوعی رَشـحه‌ای اسـت  و این محبّت به آن خاطر اسـت 

کـه از او تـراوش نمـوده و مناسـبت بـه او دارد  ـت و صانـع، و نمونـه‌ای اسـت 
ّ
از عل

و از جنس و سـنخ اوسـت. 

کـه آن را اصـل  ـت و صانـع را دوسـت دارد از آنجـا 
ّ
پـس؛ معلـول و مصنـوع، عل

کلّ خـود می‌بینـد؛ و هـر چـه علیّـت و معلولیّـت او اَقـوی و درک  خـود و بـه منزلـۀ 

ایشـان بیشـتر شـده باشـد، دوسـتی و محبّت ایشـان اَشَـدّ اسـت.

م نسـبت 
َ
در نتیجـه؛ بالاتریـن اقسـام محبّـت، محبّتی اسـت که خداوند عال

کـه اهـل معرفـت از بنـدگان او،  بـه بنـدگان خـود دارد؛ و بعـد از آن محبّتـی اسـت 

نسـبت بـه آن جنـاب دارند.

و در مراتـب پائیـن تـر، محبّـت پـدر و مـادر نسـبت بـه فرزنـد و محبّـت فرزنـد 

نسـبت به آنهاسـت؛ زیرا آنها سـبب ظاهری وجود فرزند می‌باشـند. و همچنین، 

ـم اسـت. 
ّ
ـم سـبب حیـات روحانـی متعل

ّ
گرد؛ زیـرا معل ـم و شـا

ّ
محبّـت میـان معل

ـم می‌باشـد؛ و به قدری که روح بر جسـم شـرافت دارد، 
ّ
پـس او، پـدر روحانـی متعل

او هـم از پـدر اشـرف اسـت و حقـوق بالاتـری دارد. 
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کـه  آورنـدۀ حقیقـی  از محبّـتِ بوجـود  کمتـر  ـم، 
ّ
بایـد محبّـتِ معل بنابرایـن؛ 

ـم اوّل و اسـتاد 
ّ
کـه معل پـرودگار اسـت، و بالاتـر از محبّـت پـدر باشـد. و از آنجـا 

آن  محبّـت  بایـد  پـس  می‌باشـند؛  اطهـار؟عهم؟  ائمـۀ  و  رُسُـل؟صل؟  سـیّد  کمـل،  ا

شـدیدتر  و  بالاتـر  پـروردگار،  محبّـت  سِـوای  محبّـت،  اقسـام  جمیـع  از  گرامیـان 

باشـد. 

کرم؟صل؟ فرمودند: »مؤمن نیسـت  که حضرت رسـول‌ا و از این جهت اسـت 

هیـچ یـک از شـما، تـا مـن در نـزد او؛ دوسـت تـر از خـود او، و اهـل و فرزنـدان او 

ـةُ البَیضـاء فـي تهذیـبِ الإحیـاء، ج 8، ص 4( نباشـم«. )المَحَجَّ

محبّت خدا جلّ جلاله
کـه ملایم بـا طَبـعِ مُدرِک  ک چیـزی اسـت  تـا حـال بدسـت آمـد، محبّـت؛ ادرا

ـق می‌شـود و هـم غیـر مـادّی؛ و دارای شـدّت و 
ّ
باشـد، و هـم بـه امـور مـادّی متعل

ضعـف می‌باشـد.

و پـی بردیـم، محبّـت حقیقـی؛ دوسـت داشـتن چیـزی اسـت بـه خاطـر ذات 

کـرد و بـدان معرفـت  کـه کسـی جمـالِ باطنـی چیـزی را درک  آن چیـز. و هنگامـی 

یافـت، محبّـت آن چیـز در دلـش ایجـاد می‌گـردد. و ایـن؛ همـان محبّـت حقیقی 

ی و اطاعتِ  یشـه دوانده، او را به پیـرو کـه در اعمـاق وجـود محـبِّ عارف ر اسـت 

دلباختـه همـوار  آن  بـرای  را  ی  بـه و تقـرّب  راه  و  مـی‌دارد  وا  از محبـوب  محـض 

می‌گردانـد. 

کـه خداونـد  گفتـه شـد؛ بالاتریـن اقسـام محبّـت، محبّتـی اسـت  همچنیـن، 

کـه اهل معرفت از  ـم نسـبت بـه بنـدگان خـود دارد؛ و بعـد از آن محبّتی اسـت 
َ
عال

بنـدگان او، نسـبت بـه آن جنـاب دارند.
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ةُ  يـهِ، وَ مَحَبَّ
َ
ـةُ الِله تَعالـي لِلعَبـدِ إِنعَامُـهُ عَل "راغـب اصفهانـی" می‌گویـد: »مَحَبَّ

کـه نعمت  دَيـهِ«1؛ »محبّـت خـدا بـه بنـده‌اش این اسـت 
َ
لفـي ل ـبُ الزُّ

َ
ـهُ طَل

َ
العَبـدِ ل

کـه خواسـتار نزدیـک  کنـد، و محبّـت بنـده بـه خـدا ایـن اسـت  خـود را بـر او نـازل 

شـدن به او باشـد«.

که دوسـتش  کنیم واجد آن اسـت  که حسـاب  خدای سـبحان، از هر جهت 

کمـال مطلـق  و دارای  بـه ذات خـودش اسـت  او  اینکـه، هسـتی  بـرای  یـم؛  بدار

کـه منشـأ هـر خیـر و سـعادتی  می‌باشـد. همچنیـن، موجـودی اسـت غیرمتناهـی 

اسـت؛ و دیگـران بـه سـبب او دارای موجودیّـت و حیات‌انـد، و به تَبَعِ اوسـت که 

کمـال می‌یابنـد.

ت العلل است؛ و دیگر موجودات، معلول 
ّ
خدای تعالی، واجب الوجود و عل

ینـد و ممکـن الوجـود می‌باشـند. او بـه جهـت اینکـه خالـقِ مطلـق  و مخلـوق او

 اسـت، رازق نیـز هسـت و اِنعـام بنـدگان و مخلوقـات خـود را بـه عهـده می‌گیـرد؛ 

آن هـم بـه نعمتهایـی کـه در وصـف نگنجند، و به شـمارش نیایند، و از نظر زمان 

و مکان نامتناهی باشـند.

که  اوست  تنها  و  یند؛  او مرهون  و  مدیون  جملگی  م، 
َ
عال موجودات   تمام 

اتِ قلوب باشد. و شایستگی حُبِّ حقیقی بندگان و مخلوقات، 
ّ

 باید محبوبِ بالذ

ی می‌باشد.  آن هم در بالاترین حدّ ممکن برازندۀ و

اوســـت محبّـــت  ســـراپرده  دیـــده آئینـــه دار طلعـــت اوســـتدل 
اوســـت2مـــن که ســـر در نیاورم بـــه دو کون منّـــت  بـــار  زیـــر  گردنـــم 

1. المفردات في غریب القرآن، ص 113.
2. دیوان حافظ، ص 38، غزل 56.
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لازم بـه ذکـر اسـت؛ حُـبّ و محبّـت حقیقی، از جانب خداسـت و از بندگان 

ـب، یعنـی؛ اظهـار محبّـت، بـر نمی‌آیـد. و ایـن هـم، بازتـاب حُـبِّ  بیشـتر از تَحَبُّ

کـه شـکری را سِزاسـت  ی نعمـت  خـدا بـه بنـده اسـت و نعمـت دیگـری اسـت رو

که در مقام شـکر عاجز هسـتیم، در مقام محبّت  وَرایِ شـکر اوّل. و ما همان طور 

نیـز عاجزیم.

تـا  نـدارد  کمبـودی  و  نقـص  کـه هیـچ  اسـت  تنهـا محبّـی  متعـال،  خداونـد 

ات 
ّ

بالـذ غَنـیّ  او  برآیـد.  آن  رفـع  درصـدد  محبـوب  وسـیلۀ  بـه  و  حـبّ  طریـق  از 

اسـت و بنـدگان در غِنـای خـود نیـز، بـاز فقیـر او هسـتند و نیازمنـد و وابسـته بـه او 

بـه خـدا، بالاتریـن محبّتهـا باشـد.  کـه محبّـت  می‌باشـند. پـس؛ لازم اسـت 

محبّت به خدا، بالاترین محبّتها
ـوقُ خُلصَـانُ العَارِفِيـنَ«1؛ »شـوق )محبّـت 

َ
حضـرت علـی؟ع؟ فرمودنـد: »الشّ

بـه خـدا( خلـوص خداشناسـان اسـت«.

که شـیرینی محبّتِ خدا را چشـیده و او را شـناخته باشـد، نمی‌گذارد  کسـی 

فقـط،  را  قلـب خـود  و  گـردد؛  نزدیـک  او  بـه حریـم خانـۀ دل  غیـرِ خـدا  محبّـتِ 

قـرار می‌دهـد. نهایـت محبّتهایـش را مخصـوص آن  جایـگاهِ محبـوب اصلـی، 

یگانـه می‌دانـد؛ و از خداونـد متعـال نیـز، طلـب محبّـت خالـص تـر می‌نمایـد تـا 

کـه بی‌لطف و  بـه تناسـب آن لایـق معرفـت بیشـتر باشـد، زیـرا؛ به خوبـی می‌داند 

عنایـت او، ایـن امـر ممکـن نمی‌باشـد.

کـه در راه محبّـت  سـیّد الشـهداء، امـام حسـین؟ع؟، آن شـهید عشـق و او 

کشـید، در دعـای  بـه خـدا، زیباتریـن صحنه‌هـای بندگـی عاشـقانه را بـه تصویـر 

1. غرر الحکم و درر الکلم، ص 58، ح 897.
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معـروف "عرفـه" بـه خداوند متعال عرض می‌نمایند: »تویی که اغیار و بیگانگان 

کسـی را جـز تـو دوسـت نداشـته باشـند«1. را از دل دوسـتانت برانـدی تـا اینکـه 

و  می‌نماینـد  عشـق  مشـقِ  سـر  خـود،  رهـروان  بـرای  عبـارت،  ایـن  بـا  ایشـان 

می‌گوینـد: »ای محـبّ!، و ای کسـی کـه اظهـار محبّـت می‌نمایـی!، بـدان کـه در 

راه محبّـتِ محبـوبِ حقیقـی، همچـون بدسـت آوردن معرفتـش، بـه همراهـی او 

نیازمنـدی؛ و بـرای اینکـه قلبـت، لایـقِ جایگاهـی محبّت او باشـد، باید محبّت 

گوشـۀ چشـمی بـه تـو می‌انـدازد و تـو را صـد  کـه  کنـی. اوسـت  غیـر او را از دل بِـدَر 

دِلـه شـیفتۀ خـود می‌نمایـد؛ و ایـن اظهـار محبّـت، در حقیقـت؛ بازتـاب حـبّ او 

بـه تـو می‌باشـد«. 

بلـــه!، عـــارف حقیقـــی، سراســـر وجـــودش مالامـــال محبّـــت الهـــی اســـت، 

گـــر چیزهـــای دیگـــر را نیـــز دوســـت  و ذاتـــاً او را شایســـتۀ محبّـــت می‌دانـــد؛ و ا

ـــرا، او را مالـــک حقیقـــی  ـــه محبـــوب اســـت؛ زی ـــه جهـــت انتسابشـــان ب مـــی‌دارد، ب

کـــه ذرّاتِ موجـــودات  کلّ جهـــان و خالـــق هـــر چیـــزی می‌دانـــد، و ســـزاوار نمی‌دانـــد 

ـــار قـــدرت لایتناهـــی  ـــری از آث ـــوار وجـــودِ مطلـــق و مقـــدّس او و اث ـــوی از ان کـــه پرت  را 

ـــی  ـــی‌دارد، ول ـــت م ـــا را دوس ـــی آنه ـــه، جملگ ـــد؛ بلک ـــته باش ـــت نداش ـــد، دوس ین او

ــن  ــدا را در بالاتریـ ــه خـ ــت بـ ــتری دارد و محبّـ ــد محبّـــت بیشـ ــه خداونـ ــبت بـ نسـ

مرتبـــه قـــرار داده اســـت، و ایـــن بیـــت از "ســـعدی"عليه رحمـــة همیشـــه ورد 

زبانـــش می‌باشـــد؛

به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوســـت

که همه عالم از اوســـت عاشـــقم بر همـــه عالم 

ین، ص 1022. 1. مفاتیح نو
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مؤمنین، محبّت بیشتری نسبت به خدا دارند
یافته‌انـد،  بـه معرفـت حقیقـی دسـت  کـه  مؤمنیـن ولایتمـدار  بیـن؛  ایـن  در 

چـون دارای ایمـان کامـل تـری می‌باشـند و دیـن آنها از خلوص بیشـتری برخوردار 

خداونـد  بـه  نسـبت  شـدیدتری  محبّـت  رسـیده،  کمـال  اِ بـه  ولایـت  بـا  و  اسـت 

متعـال دارنـد.

در  اسـت.  مطلـب  ایـن  بیانگـر  نیـز  معصومیـن؟عهم؟  ائمـۀ  از  وارده  روایـات 

گرامیـان، دیـن و ایمـان را چیـزی جـز محبّـت و دوسـتی نمی‌داننـد. حقیقـت آن 

؟«1؛ »آیـا ایمـان چیـزی   الحُـبُّ
َ
امـام صـادق؟ع؟ می‌فرماینـد: »هَـلِ الايمـانُ اِلّا

جز دوسـتی اسـت؟«.

؟«2؛ »آیـا دیـن چیـزی   الحُـبُّ
َ
يـنُ اِلّا ایشـان در جایـی دیگـر فرمودنـد: »هَـلِ الدِّ

جـز دوسـتی و مهرورزی اسـت؟«.

يـنُ هُـوَ الحُـبُّ وَ  ؟، اَلدِّ  الحُـبُّ
َ
يـنُ اِلّا و امـام باقـر؟ع؟ نیـز فرمودنـد: »هَـلِ الدِّ

الحُـبُّ هُـوَ الِديّـنُ«3؛ »آیـا دیـن چیـزی جـز محبّت اسـت؟، دین همـان محبّت و 

محبّـت همـان دیـن اسـت«.

کـه بندۀ مؤمن را بـه تبعیّت و اطاعـت از محبوب  ی محبّـت اسـت  ایـن نیـرو

که معرفت بنده از مولا و معبود خویش بیشتر باشد، این   وا می‌دارد؛ و به میزانی 

ی کشش و میل و رغبت باطنیش نسبت به محبوب شدّت می‌یابد؛ و به تَبَعِ   نیرو

کافی، ج 3، ص 284، ح 1872. 1. اصول 
2. الخصـال، ج 1، ص 42، ح 74؛ و همچنیـن: ری شـهری، محمّـد »ميـزان الحكمـة« قـم: 

دار الحدی�ث الثقاف�ة، اوّل، 1375 / جلـد دوّم، صفحـۀ 956.
3. بحار الأنوار، ج 66، ص 238، ح 9. 



143 فصل چهارم: محبّت وادی در 

کامل تر و از ایمانِ قوی تری برخوردار می‌گردد. آن، ولایتمداری و دینداری او 

خداونـد متعـال نیـز، در کلام نورانـی خـود، بـه ایـن مطلـب اشـاره نمودنـد که؛ 

 
�ذُ �خِ

�تَّ َ اسِ مَ�ن �ي
محبّـت شـدیدتر را، اهـل ایمـان نسـبت بـه ایشـان دارنـد: >وَ مِ�نَ ال�نَّ

�نَ  �ي ِ �ذ
َّ
ال رَى  َ �ي وْ 

َ
ل وَ  لِلّهِ  ا  حُ�بًّ  

ُ
دّ َ ش�

أ�َ
 وا  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال وَ  اللّهِ   ِ

كَحُ�بّ و�نَهُمْ  حِ�بُّ ُ �ي  
ً
دَادا �ن

أ�َ
 اللّهِ   ِ دُو�ن مِ�ن 

<1؛ »بعضی از مردم،  ا�بِ
دُ العَ�ذَ دِ�ي

َ �نَّ اللّهَ ش�
أ�َ
 وَ 

ً
عا مِ�ي َ �ةَ لِلّهِ ج� وَّ �نَّ ال�قُ

أ�َ
ا�بَ 

رَوْ�نَ العَ�ذَ َ ذ� �ي مُوا �إِ
َ
ل ظ�َ

معبودهایـی غیـر از خداونـد بـرای خـود انتخـاب می‌کننـد؛ و آنهـا را همچون خدا 

کـه ایمـان دارنـد، عشقشـان بـه خـدا، شـدیدتر اسـت.  دوسـت می‌دارنـد. امّـا آنهـا 

کـه عـذاب را  کردنـد )و معبـودی غیـر خـدا برگزیدنـد(، هنگامـی  کـه سـتم  و آنهـا 

که تمام قدرت، از آنِ خداسـت؛ و خدا دارای  کنند، خواهند دانسـت  مشـاهده 

مجـازات شـدید اسـت )نـه معبودهـای خیالـی(«.

مـــه 
ّ

در بررســـی اقـــوال مفسّـــرین پیرامـــون ایـــن ســـخن خـــدای تعالـــی، "عل

که در ذیل، نکاتی از آن   طباطبائی"رحمة الله عليه تفســـیر بهتری ارائه نموده‌اند 

ذکر می‌گردد.

 ایشان معتقدند؛ منظور از "أنداد"، تنها "بتها" نیست؛ بلکه، تمام آلهۀ مشرکین

 اسـت. و عمومیّـت آیـه بـا توجّـه بـه سـیاق آن، شـامل هـر مُطاعـی می‌شـود؛ چـون 

اطاعـت غیـر خـدا و غیـر کسـانی کـه خـدا امـر به اطاعت آنـان فرموده، خود شـرک 

کـه مفترض الطّاعـه از جانب خدا  کـه از امـام کفر و کسـی  اسـت. یعنـی؛ آنهایـی 

ی می‌نمایند، مشـرک‌اند. نیسـت پیـرو

کـه خداوند متعـال، اطاعت و  پـس منظـور از "نِـد"، می‌تواند؛ شـخصی باشـد 

ی از او را دسـتور نداده اسـت. پیرو

1. البقرة )2(: 165.
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کلمـۀ  »اسـتعمال  می‌گوینـد:  کـه  را  اشـخاصی  سـخن  ادامـه،  در  مـه" 
ّ

"عل

ق نمی‌گیرد؛ 
ّ
محبّـت در خـدا مجـازی اسـت، یعنی؛ بـه طور حقیقت به خـدا تعل

تـرک  و  اوامـرش  انجـام  یعنـی؛  او،  اطاعـت  را،  خـدا  بـه  محبّـت  از  منظـور  و 

نواهیـش دانسـته‌اند«؛ ردّ نمودنـد و بـه حکـم ایـن آیـۀ شـریفه، باطـل دانسـته‌اند. 

کلمـۀ محبّـت در خـدا حقیقـی اسـت. علاوه بـر آن،  و می‌فرماینـد: »اسـتعمال 

محبّـت بـه خـدا شـدّت و ضعـف دارد و این محبّت، در مؤمنین شـدیدتر اسـت 

تـا در مشـرکین«.

پــس منظــور از محبّــت بــه خــدا؛ اطاعــت از خــدا نمی‌باشــد، بلکــه؛ اطاعــت 

ی، از لــوازم و آثــار محبّــت اســت. و پیــرو

ــود را  ــۀ خ ــه آله ــه اینک ــرده ب ک ــت  م
ّ

ــرکین را مذ ــریفه، مش ــۀ ش ــر: »آی ــه دیگ نکت

کــه خــدا را دوســت می‌دارنــد؛ بعــد مؤمنیــن را مــدح  دوســت می‌دارنــد، آنچنــان 

مقابلــه  ایــن  از  بیشــتر دوســت می‌دارنــد.  را  اینکــه خــدای ســبحان  بــه  کــرده 

ــت را میــان  کــه محبّ ــه خاطــر ایــن اســت  ــار ب کفّ ــت  کــه، مذمّ فهمیــده می‌شــود 

کرده‌انــد«1. ی تقســیم  آلهــۀ خــود و میــان خــدا بــه طــور مســاو

کفّــار شــده، در ایــن  کــه متوجّــه  مــه طباطبائــی" می‌فرماینــد: »مذمّتــی 
ّ

"عل

که چرا خدا و یا انداد را دوســت می‌دارند، و خلاصه دوســتی بدان جهت  نبوده 

مــت نیســت؛ بلکــه از جهــت لازمــۀ آن، یعنــی اِتبــاع، 
ّ

کــه دوســتی اســت مــورد مذ

کــه بــه انــداد داشــتند گرفتــه. چــون مشــرکین بــه خاطــر محبّتــی  مــت قــرار 
ّ

 مــورد مذ

ی می‌کردند«2.  آنها را پیرو

1. تفسیر المیزان، ج 1، ص 612.
2. همان، ص 613.
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کـه معبـود حقیقـی، تنهـا و تنهـا خداسـت؛ و هـر معبـود و  لازم بـه ذکـر اسـت 

اِلاه دیگـری غیـر از اللهجـلّ جلالـه، نِـد و شـریک اسـت از بـرای معبـود حقیقـی. 

محبّـت حقیقـی آن هـم در بالاتریـن مرتبـه، مخصـوص خداوند متعال می‌باشـد 

کـس دیگـری غیـر از او را شـریک قـرار دهیـم؛ زیـرا  و در محبّـت خـدا نیـز، نبایـد 

محبّت، تبعیّت را به همراه دارد و شدّت محبّت، انحصار تبعیّت را. مؤمنین؛ 

تنهـا و تنهـا الله را معبـود خـود می‌داننـد، تنهـا او را پرسـتش می‌نماینـد و تنهـا از 

او یـاری می‌جوینـد. بنابرایـن؛ محبّـت خالـص و شـدید خـود را منحصـراً نسـبت 

ی می‌نماینـد. بـه خداجـلّ جلالـه دارنـد و بـه تبـع آن، تنهـا از او اطاعـت و پیـرو

کنـار خداونـد متعـال و همـراه بـا او، اشـخاص و چیزهـای  امّـا مشـرکین؛ در 

دیگـری را بـه ماننـد خـدا دوسـت دارنـد؛ و ایـن دوسـت داشـتن آنهـا، منجـر بـه 

گردیـده اسـت؛ و بدیـن خاطـر، مـورد  تبعیّـت و اطاعـت از آن اشـخاص و چیزهـا 

گرفته‌انـد. قـرار  مذمّـت 

در حالیکـــه، اطاعـــت محـــض؛ مخصـــوص خداونـــد متعـــال می‌باشـــد و 

کســـانی نیســـتند  که او، امر به اطاعت آنها داده اســـت. آن اشـــخاص،  آنهایـــی 

کرم؟صل؟ و ائمۀ اطهـــار؟عهم؟، زیرا؛ آنها مظهر تامّ اســـماء و  جـــز؛ حضرت رســـول‌ا

صفـــات الهـــی می‌باشـــند. امر آنها، امـــر خدای تعالی اســـت و اطاعـــت از آنها، 

در واقـــع اطاعـــت حضـــرت حقجلّ جلالـــه می‌باشـــد. آنها جانشـــینان خداوند 

ی و حجّتهـــای الهی در بیـــن بندگان و  ی زمیـــن، صاحبـــان امـــر و متعـــال در رو

مخلوقاتش هســـتند.

لـذا؛ دوسـت داشـتن ایشـان، نـه تنهـا مذمّتـی نـدارد و شـرک نیسـت؛ بلکـه، 

عیـن ایمـان اسـت و نشـان دهنـدۀ خلـوص دیانـت فـرد می‌باشـد. زیـرا؛ دوسـت 
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کـردن بـه خاطـر آنها، از سـمت خداوند متعـال، بر یکایک  داشـتن آنهـا و دوسـتی 

از  یکـی  و  اسـت؛  گردیـده  واجـب  جلالـه  جـلّ  حضرتـش  مخلوقـات  و  بنـدگان 

شـروط قبولـی اعمـال بنـدگان می‌باشـد. در حقیقـت؛ دیانـتِ هیـچ بنـده‌ای از 

کامـل نمی‌گـردد. کلّ عالـم امـکان،  بنـدگان خـدا، بـدون محبّـت آن سـروران 

کرم؟صل؟ و ائمـۀ اطهـار؟عهم؟، بـا داشـتن فضائل بی‌شـماری  حضـرت رسـول‌ا

کُنـه آنهـا نیسـت؛ بـاز، بنـده‌ای از بنـدگان خداونـد متعـال  کـه تـوان پـی بـردن بـه 

می‌باشـند. عارف‌تریـن اشـخاص، محبّ‌تریـن و مُطیع‌تریـن نسـبت بـه حضرت 

متعـال  خداونـد  محبـوبِ  کـه  اسـت  خاطـر  بدیـن  و  هسـتند؛  جلالـه  حقجـلّ 

تعالـی  خـدای  مُحبّیـن  مَحَـکِ  سـنگِ  نیـز،  گرامیـان  آن  از  تبعیّـت  و  گشـته‌اند 

گردیـده اسـت. 

مَحَکِ دوست داشتن خداوند، پیروی از رسول او؟صل؟ است 
خداونـد متعـال بـه حضـرت داوود؟ع؟ وحـی کردند: »یـا داوود؟ع؟!، هر کس 

حبیبـی را دوسـت بـدارد، گفتارش را تصدیـق می‌کند«1.

کرم؟صل؟ _ حضـرت محمّـد مصطفـی؟صل؟_ از جانـب خـدای  و بـه رسـول‌ا

م �تُ �ن كُ�ن ل �إ
 تعالی خطاب رسید که به بندگان حضرتش جلّ جلاله بفرمایند: >�قُ

گر خدا  مٌ<2؛ »بگو: ا حِ�ي ورٌ رَّ �فُ
م وَ اللّهُ غ�َ

ُ
ك و�بَ �ن م ذ�

ُ
ك

َ
ر ل �فِ غ� َ مُ اللّهُ وَ �ي

ُ
ك �ب ح�بِ ُ عُو�ن�ي �ي �بِ

ا�تَّ
و�نَ اللّهَ �فَ حِ�بُّ

  �تُ

ی کنیـد!؛ تـا خـدا )نیز( شـما را دوسـت بـدارد، و  یـد، از مـن پیـرو را دوسـت می‌دار

گناهانتـان را ببخشـد؛ و خـدا آمرزندۀ مهربان اسـت«.

پـروردگار خویـش صـادق  و  یگانـه معبـود  بـه  ادّعـای محبّـت خـود  در  گـر  »ا

1. کلیّات احادیث قدسی، ص 183.
2. آل عمران )3(: 31.



147 فصل چهارم: محبّت وادی در 

خواسـتۀ  ایـن  زیـرا،  نمائیـد؛  ی  پیـرو هسـتم  او  رسـول  کـه  مـن  از  بایـد  هسـتید، 

ی و اطاعـت از مـن و اهـل بیـت مـن _ ائمـۀ  خـود خداونـد متعـال اسـت و پیـرو

اسـت. تعالـی  خـدای  ی  پیـرو و  اطاعـت  اطهـار؟عهم؟-، 

ی ایـن درخواسـتِ محبـوب، نشـان می‌دهید کـه مُحبّ او  بـا تصدیـق و پیـرو

کـه محبـوب نیـز، شـما را دوسـت بـدارد و  یـد  می‌باشـید؛ و شایسـتگی ایـن را دار

گردید«. محبـوبِ حبیـب 

 مَـن عَصَـاهُ«؛ »خـدا را 
َ

وَجَـلّ حَـبَّ اللهَ عَزَّ
َ
»امـام صـادق؟ع؟ می‌فرماینـد: »مَـا أ

کـه نافرمانیـش می‌کنـد«.  کسـی  دوسـت نـدارد، آن 

سپس این دو بیت معروف را قرائت نمودند: 

هُ نـــتَ تُظهِـــرُ حُبَّ
َ
بَديِـــعٌتَعصِـــي الِإلـــهَ وَ أ الفِعـــالِ  فِـــي   

ٌ
مُحـــال هـــذا 

طَعتَـــهُ
َ َ
ـــكَ صادِقـــاً ل كانَ حُبُّ ـــو 

َ
 المُحِـــبَّ لِمَـــن يُحِـــبُّ مُطِيـــعٌل

َ
إِنّ

 خدا را نافرمانی می‌کنی و با این حال، اظهار محبّت او می‌نمایی؟!. )حقیقت

کاری شگفت و مطلبی ناشدنی است!.  آنکه( این، 

کـه  گـر محبّـت تـو، راسـتین بـود؛ اطاعتـش می‌کـردی. زیـرا )طبیعـی اسـت(  ا

کـه دوسـتش مـی‌دارد«1. کسـی اسـت  هـر دوسـتی، مطیـع و فرمانبـردار 

 در مجموع نتیجه می‌گیریم؛ محبّت راستین، به عمل و تبعیّت می‌انجامد و از 

ف دور می‌سازد. کسی که واقعاً خدای متعال را دوست می‌دارد، 
ّ
 عُصیان و تخل

 خواستۀ او را با جان و دل می‌پذیرد و إمتثالِ أمر او را می‌نماید؛ تا بدین وسیله، به 

گیرد. محبوبش تقرّب جوید و مورد لطف و عنایتِ حبیب قرار 

1. بحار الأنوار، ج 47، ص 24، ح 26؛ و همچنین: همان، ج 75، ص 174، ح 21.
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کـه شـیرینی محبّـت تـو را چشـیده باشـد و جـز تـو، آهنـگ  کیسـت  »خدایـا!، 

دیگـری را بکنـد!. 

کـه بـرای قُـرب و دوسـتیت برگزیـده ای،  خدایـا!، قـرار دِه مـا را از زمـرۀ کسـانی 

گردانـده، و بـه معرفـت خویـش مخصوصش  و بـرای عشـق و محبّتـت خالصـش 

کـردی، و دلـش را بـرای محبّتـت  کـرده، و بـرای پرسـتش و عبادتـت او را لایـق 

کـردی، و بـه طاعـت خـود سـرگرمش سـاختی و او را از بنـدگان شایسـته ات  فـارغ 

گردانـدی!.

خدایـا!، قـرار ده مـا را از کسـانی کـه دلهاشـان به محبّتت آویزان و قلبهاشـان 

کنده شـده اسـت!. از هیبتت از جا 

ی دوستان!. ای آرمان دل مشتاقان!، و ای منتهای آرزو

از تـو خواهـم دوسـتی خـودت، و دوسـتی دوسـتدارانت، و دوسـتی هـر عملـی 

قـرار  تـو  ماسِـوای  از  مـن، محبوبتـر  نـزد  را  تـو  و  گردانـد  واصـل  تـو  قُـرب  بـه  مـرا  کـه 

دهـد!«1.

حُبِّ فی الله و بُغضِ فی الله
"حُـبِّ فـی الله"، بـه معنـی؛ دوسـتی در راه خـدا و "بُغـضِ فـی الله"، بـه معنـی؛ 

دشـمنی در راه خـدا می‌باشـد.

و محبّـت  از عشـق  قلبـش، سرشـار  و  را دوسـت دارد  کـه محبوبـی  مُحِبّـی 

ـق و منسـوب بـه محبـوب باشـد را نیـز، دوسـت 
ّ
کـه متعل بـه اوسـت؛ هـر چیـزی 

بـه آن محبّـت مـی‌ورزد. و  مـی‌دارد 

ین، ص 89 و 90، فرازهایی از "مناجات المحبّین" )دوستداران خدا(.  1. مفاتیح نو
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که سروده‌اند: از این روست 

ليلـــي دِيـــارِ  الدّيـــار  علـــيَ  الجِـــدَارا»أمُـــرُّ  ذَا  و  الجِـــدارَ  ذَا  ـــلُ  اُقَبِّ

يارا«1؛و مـــا حُـــبُّ الديـــارِ شَـــغَفنَ قلبـــي وَ لكـــن حُبُّ مَـــن سَـــكَنَ الدِّ

کـــوی یار گـــذار من فتـــد از  مـــی زنم بوســـه بـــر آن دشـــت و دیار»چـــون 

زنـــم دلبـــر  آن  عشـــق  از  کار؟«2بوســـه‌ها  ورنه، با دیـــوار و در ما را چه 

که قلبش مملو از عشـــق الهی اســـت؛ تمام دوســـتی‌ها و  مؤمـــن عـــارف نیز، 

که خدا  کس و آن چیز را  دشمنی‌هایش در راه خدا و به خاطر خدا می‌باشد. آن 

ت اینکه 
ّ
دوســـت می‌دارد، او نیز دوســـت مـــی‌دارد؛ و آن کس و آن چیز را بـــه عل

مبغـــوض خداســـت، او نیـــز مبغوض می‌دارد. دوســـتِ دوســـتِ خدا و دشـــمنِ 

دشـــمنِ خداســـت. اهل ایمان و دینـــداران را به جهتِ انتسابشـــان به خداوند، 

گـــردان اســـت و آنهـــا را  ی  دوســـت مـــی‌دارد؛ و از اهـــل معاصـــی و مشـــرکین، رو

 دشـــمن می‌داند. چنین شخصی، طعم ایمان را چشـــیده است؛ و دارای دینی 

خالص از جانب خدای تعالی می‌باشد.

که نَه بر اسـاس دین، دوسـت می‌دارد   امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: »هر کس 

و نَه بر اساس دین، دشمنی می‌کند؛ دین ندارد«3.

همچنیـن، روایـت شـده اسـت؛ "مالـک بـن اَعیَـن جُهَنی" گفـت: از حضرت 

 باقر؟ع؟ شنیدم، می‌فرمایند: »ای مالک!، خداوند، دنیا را به دوست و دشمنش

 می‌دهد؛ ولی دینش را جز به دوستش نمی‌دهد«4.

1. معراج السّعادة، ص 742.
2. مکیال المکارم، ج 2، ص 381.

کافی، ج 3، ص 291، ح 1883. 3. اصول 
4. همان، ص 477، ح 2225.
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 و امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: »خداوند عزّتمند، دنیا را به دوست و دشمن 
می‌دهد؛ ولی ایمان را جز به دوست نمی‌دهد«1.

کـه بـر اسـاس دیـن، دوسـتی و دشـمنی می‌کنـد؛ حتمـاً دوسـت  کسـی  بلـه!، 
کامـل برخـوردار می‌باشـد. خداسـت و از ایمانـی 

کـه در راه خـدا دوسـتی و دشـمنی می‌کننـد،  در ایـن بـاب و در مـدح کسـانی 
همچنیـن؛ در فضیلـت و ثـواب "حـبّ فـی الله" و "بغض فـی الله"، روایات فراوانی 

نقـل گردیـده اسـت، کـه در ذیـل بـه چنـد نمونه از آنها اشـاره می‌شـود.

فِـي  البُغـضُ  وَ  الِله  فِـي  الحُـبُّ  عمـالِ 
َ
الأ فضَـلُ 

َ
»أ کرم؟صل؟ فرمودنـد:  رسـول‌ا

راه خداسـت«. کارهـا، دوسـتی و دشـمنی در  »بهتریـن  الِله«2؛ 

امیرالمومنیـن علـی؟ع؟ می‌فرماینـد: »دوسـتی در راه خـدا و دشـمنی در راه 
خـدا، رعایـت حـقِّ آل محّمـد؟صل؟ و شـناختن ولایـت آنـان، از پایه‌هـای دیـن 

اسلام اسـت«3.

 و امام باقر؟ع؟ فرمودند: »آیا دین داری، چیزی جز محبّت و دوسـتی اولیای
 خدا و بغض و دشمنی دشمنان الهی است«4.

«5؛  ن تُحِـــبَّ لِِّ وَ تُبغِـــضَ لِِّ
َ
فضَـــلُ الِإيمـــانِ أ

َ
کرم؟صل؟ فرمودنـــد: »أ رســـول‌ا

»بهتریـــن اقســـام ایمـــان، این اســـت که بـــرای خدا دوســـت بداری و بـــرای خدا 

بداری«. دشـــمن 

1. همان، ص 479، ح 2227.
2. نهج الفصاحه، ص 213، ح 1406.

3. تحف العقول، ص 329.
4. بحار الأنوار، ج 65، ص 63، ح 114. 

5. نهج الفصاحه، ص 79، ح 497.
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بـرای مؤمـن در  از  ایشـان روایـت شـده: »دوسـتی مؤمـن  از  و در جائـی دیگـر 

کـه دوسـت داشـته  گاه باشـید!؛ هـر  راه خـدا، بهتریـن شـعبه‌های ایمـان اسـت. آ

باشـد در راه خـدا، و دشـمن داشـته باشـد در راه خـدا، و عطـاء و مَنـعِ او در راه 

خـدا باشـد، او از جملـۀ برگزیـدگان خداسـت«1.

 حضرت صادق؟ع؟ فرمودند: »از محکم‌ترین دستگیره‌های ایمان، دوست

ی از   داشـتن در راه خدا و دشـمن داشـتن در راه خداسـت«2؛ و همچنین، »پیرو

دوسـتان خدا و بیزای از دشـمنان خدا«3.

 
ُ

بـاذُل امـام علـی؟ع؟ فرمودنـد: »غايَـةُ الإيمـانِ المُـوالاةُ وَ المُعـاداةُ فِـي الِله وَ التَّ

ـي الِله سُـبحانَهُ«4؛ »ثمـرۀ ایمـان؛ دوسـتی و دشـمنی در راه 
َ
لُ عَل

ُ
ـوَكّ التَّ وَ  فِـي الِله 

خـدا، و بخشـش در راه خـدا، و تـوکّل بـه خداونـد سـبحان اسـت«.

کـه از ایشـان پرسـید: حقیقـت  امـام باقـر؟ع؟ در جـواب "ابـو حمـزۀ ثمالـی" 

ایمـان چگونـه تکمیـل می‌شـود؟، فرمودنـد: »بـا دوسـتی دوسـتان خـدا، دشـمنی 

دشـمنان او و همراهـی بـا صادقـان«5.

 و امام صادق؟ع؟ فرمودند: »هرکه، برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن 

کامل است«6. که ایمانشان  کسانی است  کند؛ از  بدارد و برای خدا عطاء 

 "فُضَیلِ یَسار" گفت: »از حضرت صادق؟ع؟ پرسیدم: »آیا دوستی و دشمنی 

کافی، ج 3، ص 285، ح 1870.  1. اصول 
2. همان، ح 1869.

3. همان، ص 287، ح 1873.
4. غرر الحکم و درر الکلم، ص 525، ح 6304.

5. بحار الأنوار، ج 27، ص 57، ح 16.
کافی، ج 3، ص 283 و 285، ح 1868. 6. اصول 
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اسـت؟«.  دشـمنی  و  دوسـتی  جـز  ایمـان،  »مگـر  فرمودنـد:  اسـت؟«.  ایمـان  از 

کـرده، آن را در دلتان  سـپس، ایـن آیـه را قرائـت نمودنـد: >ایمـان را محبـوب شـما 

گنـاه را مـورد نفـرت شـما قـرار داده؛ آنـان، همـان هدایـت  کفـر، فسـق و  آراسـت و 

یافتگان‌انـد<1.«2 

و امـــام صـــادق؟ع؟ می‌فرماینـــد: »ســـه چیـــز از نشـــانه‌های مؤمـــن اســـت: 

که با  که او را دوست دارد، و شـــناختن کسی  شـــناختن خدا، شـــناختن کســـی 

او دشـــمن است«3.

کـه یکدیگـر را از بـرای خـدا  کرم؟صل؟ می‌فرماینـد: »کسـانی  حضـرت رسـول‌ا

دوسـت دارنـد؛ در روز قیامـت، بـر زمینـی باشـند از زبرجـد سـبز، در سـایۀ عـرش 

پـروردگار؛ و رویهـای ایشـان از خورشـید طالـع، سـفیدتر و روشـن تـر خواهـد بـود؛ و 

آرزو خواهـد بُـرد بـه مـکان و مرتبـۀ ایشـان، هـر مَلـک مقرّبـی و پبغمبـر مرسـلی«4.

و امـام سـجّاد؟ع؟ فرمودنـد: »چـون خـدا خلق اوّلین و آخریـن را جمع نماید، 

دوسـت  خـدا  بـرای  از  را  یکدیگـر  کـه  کسـانی  »کجاینـد  کـه:  کنـد  نـدا  منـادی 

یـد بـه بهشـت بـدون  کـه: »برو داشـتند؟«، پـس طایفـه‌ای برخیزنـد. خطـاب رسـد 

یـد؟«.  می‌رو کجـا  »بـه  گوینـد:  و  کننـد  ملاقـات  را  ایشـان  ئکـه،  ملا حسـاب«. 

گوینـد: »بـه بهشـت«. گوینـد: »شـما چـه جماعتیـد؟«. ایشـان گوینـد: »ماییم که 
از بـرای خـدا، یکدیگـر را دوسـت داشـته ایـم«.«5

1. الحجرات )49(: 7.
کافی، ج 3، ص 285، ح 1872. 2. اصول 

3. همان، ص 289، ح 1876.
4. همان، ص 287، ح 1874. 

5. همان، ح 1875.



153 فصل چهارم: محبّت وادی در 

کـه در تـو خیـری  همچنیـن؛ امـام باقـر؟ع؟ می‌فرماینـد: »چـون خواهـی بدانـی 

گـر اهـل عبـادت و طاعـت را دوسـت داری و  کـن. ا هسـت یـا نـه، دل خـود را نظـر 

کـه تـو از اهـل خیـری و خـدا تـو را دوسـت  اهـل معصیـت را دشـمن داری، بـدان 

گـر بـر عکـس آنـی، خـدا تـو را دشـمن دارد و در تـو خیـری نیسـت«1. دارد؛ و ا

 از مجمـوع روایـات بدسـت می‌آید؛ کمال ایمـان و دینداری خالصانه، بدون

 دوستی و دشمنی در راه خدا تحقّق نمی‌یابد.

رِ  �خِ
ال�آ ومِ  ال�يَ وَ  اللّهِ  �بِ و�نَ  مِ�نُ ؤ� ُ �ي  

ً
وما �قَ دُ  ج�ِ

�تَ >لا  فرموده‌انـد:  کـه  اسـت  سـبب  بدیـن 

كَ  �ئِ
َ
وْل

أ�ُ
رَ�تَهُم  �ي وْ عَش�ِ

أ�َ
وَا�نَهُم  �خ وْ �إِ

أ�َ
اءَهُم  �نَ �ب

أ�َ
وْ 

أ�َ
اءَهُم  �ب

آ
وا � وْ كَا�ن

َ
هُ وَ ل

َ
 اللّهَ وَ رَسُول

َ
و�نَ مَ�ن حَادّ

ُ
وَادّ ُ  �ي

�نَ  الِدِ�ي هَارُ �خَ �نْ
هَا ال�أَ ح�تِ

رِ�ي مِ�ن �تَ ج�
ا�تٍ �تَ

�نَّ َ هُم �ج
ُ
ل د�خِ هُ وَ �يُ �ن رُوحٍ مِّ دَهُم �بِ �يّ

أ�
مَا�نَ وَ  �ي هِمُ ال�إ و�ب

ُ
ل �بَ �فِ�ي �قُ �تَ

َ
 ك

<2؛  لِحُو�نَ �بَ اللّهِ هُمُ المُ�ف �نَّ حِز� لا �إ
أ�َ
�بُ اللّهِ  كَ حِز� �ئِ

َ
وْل

أ�ُ
هُ  وا عَ�ن هُم وَ رَض�ُ َ اللّهُ عَ�ن �ي هَا رَ�ضِ �ي �فِ

کـه با دشـمنان  کـه ایمـان بـه خـدا و روز رسـتاخیز دارنـد نمی‌یابـی  »هیـچ قومـی را 

یـا  یـا بـرادران  یـا فرزنـدان  کننـد، هـر چنـد پـدران  خ�دا و رس�ولش؟صل؟ دوسـتی 

خویشاوندانشان باشند؛ آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحۀ دلهایشان 

نوشـته و بـا روحـی از ناحیـۀ خـودش آنهـا را تقویـت فرمـوده، و آنهـا را در باغهائـی 

ک�ه  نهرهـا از زیـر درختانـش جـاری اسـت، جاودانـه در آن  از بهشـت وارد می‌کن�د 

می‌ماننـد؛ خـدا از آنهـا خشـنود اسـت، و آنـان نیـز از خـدا خشـنودند؛ آنهـا "حـزب 

الله"‌انـد؛ بدانیـد "حـزب الله" پیـروزان و رسـتگارانند«.

گر ایمان داخل در قلب شـد، کفر  »ایمـان بـا کفـر، ضـدّ و نقیـض یکدیگرنـد. ا

کفـر وارد شـد، ایمـان برطـرف می‌گـردد؛ ممکـن نیسـت بـا هـم  گـر  زائـل می‌شـود و ا

کافی، ج 3، ص 289، ح 1878.  1. اصول 
2. المجادلة )58(: 22.



معرفت درآمدی بر محبّت و ولایت154

کـه ظاهـر می‌شـود. و از جملـه  کـدام از ایـن دو، آثـاری دارنـد  مجتمـع گردنـد و هـر 

کفّـار و معاندین اسـت«1. آثـار ایمـان؛ عـداوت و مخالفـت بـا 

 دل، یکدانه گوهری است ربّانی. مؤمن راستینی که به معرفت حقیقی پروردگار

رسـیده  ثبـات  بـه  و  نمـوده  رسـوخ  ی  و قلـب  اعمـاق  در  ایمـان  و  یافتـه  دسـت   

اسـت، بـه هیـچ عنـوان و تحت هیچ شـرایطی با دشـمنان خـدا _ اهل معصیت_ 

کـه جایـگاه محبّـتِ محبـوب  بـه دل خـود  را  آنهـا  و محبّـت  دوسـتی نمی‌کنـد 

کـه  نسـبت،  قوی‌تریـن  و  نزدیک‌تریـن  چنـد  هـر  نمی‌کنـد؛  وارد  اسـت  حقیقـی 

همـان نسـبت خانوادگـی اسـت، را بـا آنهـا داشـته باشـد.

کـه فرمودنـد: »هیچ کـس ایمانش  در حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟ می‌خوانیـم 

از  محبوبتـر  نظـرش  در  خداونـد  کـه  زمانـی  آن  مگـر  نمی‌شـود،  خالـص  خـدا  بـه 

جانـش، پـدر، مـادر، فرزنـد، خانـواده، مالـش و همـۀ مـردم باشـد«2.

کمترین پاداش چنین شـخصی اسـت و عظیم  زندگی جاودانه در بهشـت، 

تـر از آن؛ مقـام قُـرب الهـی اسـت. بـرای مُحـبّ دلسـوخته، چـه جایگاهـی والاتر از 

ایـن وجـود دارد؟!. هـم محبـوب، از محـبّ راضـی و خشـنود اسـت و هم محبّ، 

کامـل از محبـوب دارد؛ چه سـعادتی بهتـر از این!. رضایـت 

 حضرت عیسـی بن مریم؟عهما؟ می‌فرمایند: »دوسـتی کنید با خدا، به دشـمن

  داشتن اهل معاصی؛ و تقرّب جویید به خدا، به دوری کردن از ایشان؛ و رضای 

خدا طلبید، به بغض بر ایشان«3.

1. أطیب البیان، ج 12، ص 464.

2. تفسیر نمونه، ج 23، ص 484.
3. معراج السّعادة، ص 742.
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 مؤمن حقیقی، هرگز با دشمنان خدا دوستی نمی‌کند، زیرا به خوبی می‌داند؛ 

دشمن خدا، دشمن او نیز هست.
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ایمان آورده‌اید!؛ دشـمن من و دشـمن خودتان را دوسـت نگیرید!. شـما نسـبت 

بـرای شـما  از حـقّ  آنچـه  بـه  آنهـا  آنـان اظهـار محبّـت می‌کنیـد، در حالیکـه  بـه 

کـه  کافـر شـده‌اند و رسـول‌الله؟صل؟ و شـما را بـه خاطـر ایمـان بـه خداونـدی  آمـده 

گـر شـما بـرای جهـاد  پـروردگار همـۀ شماسـت از شـهر و دیارتـان بیـرون می‌راننـد؛ ا

آنـان برقـرار  بـا  کرده‌ایـد؛ )پیونـد دوسـتی  در راه مـن و جلـب خشـنودیم هجـرت 

ید(. شـما مخفیانـه بـا آنها رابطۀ دوسـتی برقـرار می‌کنیـد در حالیکه من، به  نسـاز

ید از همـه داناتـرم. و هـر کـس از شـما چنین کاری  آنچـه پنهـان یـا آشـکار می‌سـاز

گمـراه شـده اسـت«. کنـد، از راه راسـت 

کـه جایـگاه حـبّ الهی و  یگانـه سـرمایۀ اهـل عرفـان، قلـب سلیمشـان اسـت 

کـه در  ایمـان خالصشـان نسـبت بـه اللهجـلّ جلالـه می‌باشـد؛ محبّـت و ایمانـی 

ـی می‌یابـد.
ّ
ی تجل پذیـرش ولایـت و امتثـال اوامـر و نواهـی و

 امّا؛ آنها که به حقیقت ایمان دست نیافتند و معرفت حقجلّ جلاله را پذیرا 
 نگشتند، قلوبشان به محبّت غیر خدا دچار گشت، برای معبود یکتا _ الله جلّ جلاله _ 

شـرکائی قائـل شـدند و ایـن محبّـت، منجـر بـه تبعیّـت و اطاعـت از آن شـرکاء 

1. الممتحنة )60(: 1.
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گردیـد؛ در نتیجـه، از راه حـق منحـرف شـدند و دشـمن خـدا بـه حسـاب آمدنـد.

دشـمن  تنهـا  نـه  باشـد؛  حـق  مسـیر  از  یگـردان  رو کـه  کسـی  اسـت،  م 
ّ
مسـل

کـه رهـروان آن راه حـق می‌باشـند،  خداسـت، بلکـه؛ دشـمن ایمـان و اهـل ایمـان 

نیـز هسـت. چنیـن شـخصی، جایگاهـی از آتـش بـرای خـود فراهـم نمـوده اسـت.

کنـد و  کـس بـا دشـمنان خـدا ارتبـاط برقـرار  امـام رضـا؟ع؟ می‌فرماینـد: »هـر 
کار خود، نسـبت به دوسـتان  بـه آنـان ارادت و محبّـت بـورزد؛ بـدون شـک بـا این 
خدا دشـمنی کرده اسـت. هر کس نسـبت به دوسـتان خدا دشـمنی کند؛ بدون 
کـرده اسـت و خداونـد  شـک، بـا ذات مقـدّس خداونـد تبـارک و تعالـی دشـمنی 

عزّوجـل حـق دارد او را در آتـش جهنّـم وارد نمایـد«1.

کافری را دوسـت بدارد؛ بدون  کس شـخص  و امام صادق؟ع؟ فرمودند: »هر 
یـده اسـت و درحقیقـت؛ خداوند را  تردیـد، نسـبت بـه خداونـد بغـض و کینـه ورز
کفّـار را در شـمار دشـمنان خـود  کـس  جـزو دشـمنان خـود برگزیـده اسـت. و هـر 
بدانـد؛ بـدون شـک، خداونـد را دوسـت خـود قـرار داده اسـت. بدانیـد!، دوسـتِ 

دشـمنِ خـدا، دشـمن خـدا محسـوب می‌شـود«2.

گاه محبّـت غیـر خـدا، محبّـت  ولایتمـدار؛ هیـچ  مؤمـنِ خداشـناسِ   پـس، 
 دشمنان خدا، و محبّت دوستِ دشمنان خدا را به دل راه نمی‌دهد. دوستی‌ها 
و دشـمنی هایـش در راه خداسـت؛ دشـمنِ دشـمن خـدا و دوسـتِ دوسـت خـدا 

می‌باشـد.

یه، محمّد بن علی )شیخ صدوق( »شیعه کیست؟ )ترجمة "صفات الشّیعه"(«  1. اِبن بابو
ئمـه؟ع؟، اوّل، 1387 / صفحـۀ   سـجّاد، سـیّد محمّـد حسـین؛ اصفهـان: مهـر ثامـن الأ

14، حدیـث 11.
2. همان، ص 17، ح 15.
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 بهترین مصداق دوستی و دشمنی در راه خدا، محبّت نسبت به محبوبهای 

کرم؟صل؟ و ائمۀ اطهار؟عهم؟_ می‌باشد؛ زیرا، آن  خداوند متعال _ حضرت رسول‌ا

ات خداونـد یکتا می‌باشـند و مظهر تامّ اسـماء و صفات 
ّ

گرامیـان محبوبیـن بالـذ

الهـی هسـتند. اطاعـت آنهـا، اطاعـت خـدا و پذیـرش ولایـت و سرپرسـتی آنهـا، 

 پذیرش ولایت و سرپرسـتی خداوند متعال می‌باشـد. لذا؛ دوسـت داشـتن آنها، 

کردن با خداست.  کردن با آنها، دشمنی   در واقع دوست داشتن خدا و دشمنی 

دوست آنها، دوست خدا و دشمن آنها، دشمن خدا به حساب می‌آید.

کـه  کجـا بدانـم  کرم؟صل؟ پرسـید: »ای حبیـب خـدا!، از  شـخصی از رسـول‌ا

کیسـت تـا بـا او دوسـتی  دوسـتی و دشـمنی‌ام در راه خـدا بـوده؟، دوسـتِ خـدا 

کنـم؟«. حضـرت رسـول؟صل؟ بـه  بـا او دشـمنی  تـا  کیسـت  کنـم؟ و دشـمن او 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟  »دوسـتِ  فرمودنـد:  و  کردنـد  اشـاره  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن 

کـن؛ و دشـمنِ ایشـان دشـمنِ خداسـت،  دوسـتِ خداسـت، پـس بـا او دوسـتی 

کـه  کـن، هـر چنـد  پـس بـا او دشـمن بـاش. بـا دوسـتِ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دوسـتی 

کـه  کـن، هـر چنـد  ایشـان دشـمنی  بـا دشـمنِ  و  باشـد؛  فرزنـدت  و  پـدر  کشـندۀ 

پـدرت یـا فرزنـدت باشـد«1.

 امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به منزلۀ جان رسول‌الله؟صل؟ می‌باشد؛ ائمۀ هدی؟عهم؟ 

نیـز از فرزنـدان ایشـان هسـتند. و جملگـی؛ نـور واحـدی، خلـق شـده از نـور ذات 

امیرالمؤمنیـن  رسـول؟صل؟،  حضـرت  دوسـتی  پـس؛  می‌باشـند.  الهـی  اقـدس 

علـی؟ع؟ و فرزنـدان ایشـان؟عهم؟ دوسـتی خداونـد متعـال؛ و دشـمنی آن گرامیـان 

که اهل معصیت و نافرمانی  دشـمنی خدا می‌باشـد. و در این بین، تنها آنهایی 

1. بحار الأنوار، ج 69، ص 236، ح 1. 
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حضرتـش جـلّ جلالـه نیسـتند _ اهـل ایمـان_، بـه ایـن حقیقـت دسـت یافته‌انـد. 

در نتیجـه؛ حـبّ و بغـض آنهـا در راه خدا می‌باشـد و نهایتاً، جزو دوسـتان مقرّب 

او محسـوب می‌شـوند.

ــه از  ــه چنــد نمون کــه در ذیــل، ب ــای ایــن مطلــب اســت؛  گوی ــی  ــات فروان روای

آنهــا اشــاره می‌شــود:

ــور  ــک ن ــی؟ع؟ از ی ــن و عل ــد: »م ــی؟صل؟ می‌فرماین ــد مصطف ــرت محمّ حض

خلــق شــدیم، پــس؛ دوســتدار مــن، دوســتدار علــی؟ع؟ و دشــمن مــن، دشــمن 

علــی؟ع؟ اســت«1.

ایشـــان در جائـــی دیگـــر فرمودنـــد: »جبرئیـــل؟ع؟ روز جنـــگ احـــزاب بـــر مـــن 

کشـــت؛  ـــد ابوطالـــب؟عهما؟ ســـوارۀ آنهـــا "عمـــرو" را  کـــه علـــی فرزن ـــی  ـــازل شـــد، زمان ن

گفـــت: »یـــا محمّـــد؟صل؟!، خـــدا بـــه تـــو ســـام می‌رســـاند و  پـــس، جبرئیـــل؟ع؟ 

کـــرده ام، پـــس آن را از  ـــر بندگانـــم واجـــب  کـــه مـــن، نمـــاز را ب می‌گویـــد: بـــه درســـتی 

کـــرده ام، ولـــی آن  کـــه نتوانـــد، برداشـــتم؛ و زکات را نیـــز بـــر بندگانـــم واجـــب  ناتوانـــی 

کـــرده ام، و آن را از مســـافر برداشـــتم؛ حـــج را  را از نـــدار برداشـــتم؛ روزه را نیـــز واجـــب 

ـــرای  کـــه راهـــی ب کســـی  ـــدۀ اســـتطاعت برداشـــتم و  کـــرده ام، پـــس از ندارن واجـــب 

آن نیابـــد؛ و دوســـتداری علـــی؟ع؟ و مودّتـــش را بـــر اهـــل آســـمانها و اهـــل زمیـــن 

کســـی را در آن معـــذور نمـــی‌دارم، پـــس امّتـــت را بـــه محبّـــت او  کـــردم، و  واجـــب 

ـــان ده!. فرم

پـس؛ هـر کـس علـی؟ع؟ را دوسـت بدارد، به دوسـتی من اسـت و دوسـتی تو، 

و مـن او را دوسـت دارم؛ و هـر کـس او را دشـمن دارد، پـس بـه جهـت بغـضِ با من 

1. همان، ج 39، ص 266، ح 40.
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اسـت و بغـضِ تـو، و من نیز او را دشـمن مـی‌دارم«.«1

کنـد مـرا دوسـت دارد و بغـض  گمـان  کـس  رسـول‌الله؟صل؟ می‌فرماینـد: »هـر 

علـی؟ع؟ را دارد، چنیـن کسـی دروغ می‌گویـد و مـرا دوسـت نـدارد؛ زیـرا، او از من 

کس مرا  کس او را دوسـت بدارد، مرا دوسـت داشـته و هر  یم. هر  اسـت و من از او

کس بغض علی؟ع؟ را دارد، مرا مبغوض  دوست بدارد، خدا را دوست دارد. هر 

کس مرا مبغوض بدارد، خدا را مبغوض داشته است«2.  داشته و هر 

 امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمودند: »هر کس خدا را دوست بدارد، پیامبر؟صل؟

)اهـل  مـا  باشـد،  پیامبـر؟صل؟  دوسـتدار  کـه  کسـی  مـی‌دارد.  دوسـت  هـم  را   

 بیت؟عهم؟( را هم دوست دارد؛ و هر که ما را دوست بدارد، پیروان ما را هم دوست

خواهد داشت«3.

کنـد، مـا را هـم  کـه بـا دوسـت مـا دوسـتی  و امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »هـر 

اسـت«4. داشـته  دوسـت 

امیرالمومنیـن علـی؟ع؟ نیـز می‌فرماینـد: »به راسـتی که دوسـت پیامبر؟صل؟ 

دور  حضـرت؟صل؟  از  خویشـی  در  چـه  گـر  ببـرد،  خـدای  فرمـان  کـه  اسـت  آن 

باشـد«5؛ و »به راسـتی که دشـمن پیامبر؟صل؟ کسـی است که خدای را نافرمانی 

گـر چـه در خویشـی بـه آن حضـرت؟صل؟ نزدیـک باشـد«6. کنـد، 

1. کلیّات احادیث قدسی، ص 580. 
2. اسرار آل محمّد؟صل؟، ص 299 و 300.

3. بحار الأنوار، ج 35، ص 199، ح 21.
4. عشق برتر، ص 85. )المقنعة، ج 1، ص 485 / بحار الأنوار، ج 97، ص 124(

5. غرر الحکم و درر الکلم، ص 256، ح 3448.
6. همان، ح 3449.
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در مجمـوع نتیجـه می‌گیریـم؛ دوسـتی کـردن و دشـمنی کـردن بـر محـور حبّ 

فـی  بغـض  و  "حـبّ  ایشـان؟عهم؟،  بیـت  اهـل  و  رسـول؟صل؟  حضـرت  بغـض  و 

الله" بـه شـمار می‌آیـد. بـه عبـارت دیگـر؛ دوسـتی و دشـمنی نسـبت بـه محبوبیـن 

 خدای‌تعالی، به دوستی و دشمنی نسبت به خدا بر می‌گردد و دوستی و دشمنی 

حضرتش جلّ جلاله را در پی دارد. 

محبّت محبوبین خدای‌تعالی
از  آنچـه  جهـت  بـه  یـد  بدار دوسـت  را  »خداونـد  فرمودنـد:  رسـول‌خدا؟صل؟ 

 نعمتهای خویش به شما می‌دهد، و مرا به جهت دوستی خدای عزّوجل دوست

ید«1. ید، و اهل بیتم؟عهم؟ را به خاطر دوستی من دوست بدار بدار

کـــه حضرت حق تعالی به مخلوقات و بندگان  یکـــی از بزرگترین نعمتهایی 

کـــه از صدقه  خـــود ارزانـــی داشـــته اســـت، "نعمتِ وجـــود" می‌باشـــد؛ نعمتـــی 

کرم؟صل؟ و اهـــل بیـــت طاهریـــن ایشـــان؟عهم؟ روزی ما   ســـری حضـــرت رســـول‌ا

گردیده است.

کنان آســـمانهایم!؛ به  »خداونـــد می‌فرمایند: »ای فرشـــتگان من!، و ای ســـا

گســـترده، و نه ماه تابان، و  راســـتیکه من نیافریدم آســـمان بنا شـــده، و نه زمین 

کشـــتی در جریان  یـــای روان و نه  ـــکِ چرخان، و نه در
َ
نـــه مِهر درخشـــان، و نه فَل

کِســـاء می‌باشـــند«.  کـــه در زیر  را؛ مگـــر بـــه خاطـــر محبّت ایـــن پنج تـــن، اینان 

کِســـاء  کســـانی در زیر  کـــرد: »پـــروردگارا!، چه  پـــس، جبرئیـــل امین؟ع؟ عـــرض 

 می‌باشـــند؟«. خدای عزّوجـــل فرمودند: »آنان اهل بیـــت پیغمبر؟صل؟ و معدن

1. بحـار الأنـوار، ج 17، ص 14، ح 28؛ و همچنیـن: کمالـی دزفولـی، سـیّد علـی »عترت ثقل 
کبیر« تهران: انتشـارات اُسـوه، دوّم، 1376 / صفحۀ 206.
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فرزنـــدش؟عهم؟ و دو  پـــدرش؟ع؟، شـــوهرش؟ع؟  فاطمـــه؟سها؟،  آنـــان   رســـالتند؛ 
 می‌باشند«.«1

و  خـدا  داشـتن  دوسـت  داشتنشـان،  »دوسـت  کـه؛  هسـتند  کسـانی  آنـان 

بـه  محبّـت  آنهـا،  بـه  محبّـت  خداسـت؛  داشـتن  دشـمن  داشتنشـان،  دشـمن 

گرامیـان؟عهم؟،  کینـه تـوزی بـا خداسـت«2. زیـرا؛ آن  کینـه تـوزی بـا آنهـا،  خـدا و 

ـةِ الِله«3 بـه معنـای؛ تمامـان4 در محبّـت خدا )دوسـت داشـتن  يـنَ فِـي مَحَبَّ »التّامِّ

یـا دوسـتداری خـدا( هسـتند.

محبّت آن گرامیان؟عهم؟، اساس اسلام است و برترین عبادات به شمار می‌آید.

نا اَهلَ  امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »لِـكُلِّ شَـيءٍ اَسَـاسٌ؛ وَ اَسَـاسُ الِاسلامِ حُبُّ

اهـل  مـا  محبّـت  اسلام،  اسـاس  و  دارد؛  اساسـی  و  پایـه  چیـزی  »هـر  البَيـتِ«5؛ 

اسـت«. بیـت؟عهم؟ 

اَهـلَ  نـا  حُبُّ و  عِبـادَةً  عِبـادَةٍ  كُلِّ  فَـوقَ   
َ

»اِنّ می‌فرماینـد:  دیگـر  جائـی  در  و 

البَيـتِ اَفضَـلُ عِبـادَةٍ«6؛ »بالاتـر از هـر عبادتـی، عبادتـی اسـت؛ و محبّـت مـا اهل 

اسـت«. عبـادات  برتریـن  بیـت؟عهم؟ 

کِساء". 1. کلیّات مفاتیح الجنان، ص 1131، فرازهایی از "حدیث شریف 
ین، ص 633. کبیره"، مفاتیح نو یارت جامعۀ  2. اشاره به فرازهایی از "ز

کبیره". یارت جامعۀ  ین، ص 630، فرازی از "ز 3. مفاتیح نو
إلـي شـئ خـارجٍ  يحتـاجُ  لا  إلـي حـدٍّ  انتَهـاؤُهُ  الشـئ  »تمـام  ی�د:  "راغ�ب اصفهانـی" می‌گو  .4
کـه همـۀ اجـزای  بـه جایـی برسـد  کـه؛  عن�ه«؛ »تمـام شـدن یـک چیـز، بدیـن معناسـت 
آن، بـدان ملحـق شـود و احتیـاج بـه چیـزی دیگـر نداشـته باشـد« )المفـردات فـي غریـب 

.)83 ص  القـرآن، 
کافی، ج 3، ص 110، ح 1529. 5. اصول 

6. بحار الأنوار، ج 27، ص 91، ح 48.
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کفر و نفاق است. علاوه بر این؛ محبّت آنان ایمان، و بغض آنان 

کرم؟صل؟ می‌فرماینـد: »هیـچ بنـده‌ای ایمـان نمـی‌آورد تـا اینکـه؛ مـن  رسـول‌ا

نـزد او از خـودش محبوبتـر باشـم، و بـه عتـرت مـن از عتـرت و بسـتگان خـودش 

بیشـتر محبّـت داشـته باشـد، و خانـدان مـرا از خانـدان خـودش بیشـتر دوسـت 

بـدارد، و ذات مـن نـزد او از ذات خـودش محبوبتـر باشـد«1.

 رسول‌خدا؟صل؟ به امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمودند: »هیچ کس تو را دوست 

نمـی‌دارد مگـر آنکـه، دارای ایمـان باشـد؛ و هیـچ کـس تـو را دشـمن نمـی‌دارد مگر 

آنکـه، دارای نفاق اسـت«2.

ــا  امــام باقــر؟ع؟ نیــز فرمودنــد: »دوســت داشــتن مــا ایمــان اســت و دشــمنی ب

کفــر«3. مــا 

کــه محبّــت مــا  کســی  امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ می‌فرماینــد: »خوشــا بــه حــال 

کســی  اهــل بیــت؟عهم؟ در قلــب او رســوخ داشــته باشــد، ایمــان در قلــب چنیــن 

کــه دوســتی مــا در  کــس  کــوه اُحُــد در مکانــش خواهــد بــود؛ و هــر  ثابــت تــر از 

قلــب او جــای نگیــرد، ایمــان در قلــب او ماننــد ذوب شــدن نمــک در آب، ذوب 

می‌شــود«4.

حضـرت محمّـد مصطفـی؟صل؟ می‌فرماینـد: »آنکه خـدا و پیغمبرش؟صل؟ 

را از همه دوسـت تر دارد، شـیرینی ایمان را چشـیده اسـت«5.

1. بحار الأنوار، ج 17، ص 13 و 14، ح 27.
2. تفسـیر المیزان، ج 5، ص 23.

کافی، ج 1، ص 401، ح 487. 3. اصول 
4. اسرار آل محمّد؟صل؟، ص 515.
5. نهج الفصاحه، ص 81، ح 512.
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کـه ما را در  و امـام صـادق؟ع؟ می‌فرماینـد: »دوسـتان مـا سـه گروهند؛ گروهی 

ظاهـر دوسـت دارنـد ولـی در باطـن دوسـتمان ندارنـد، و گروهـی کـه مـا را در باطن 

دوسـت دارنـد ولـی در ظاهـر اظهـار دوسـتی نمی‌کننـد، و گروهـی که هـم در ظاهر 

دوسـت دارنـد و هـم در باطـن. و اینـان دوسـتان درجـه یـک ما هسـتند، اینان آبِ 

کـم هسـتند  گـوارا نوشـیدند و بـه تأویـل قـرآن پـی بردنـد. آنـان از نظـر تعـداد  زُلال و 

ولـی بـه منزلـت و اهمیّـت نـزد خدا، بزرگ باشـند.

که هم در نهان ما را دوسـت دارند و هم در عیان، ویژگیهایی  دوسـتداران ما 

 دارند که به وسیلۀ آنها شناسایی می‌شوند؛ آنها یکتاپرستی را به خوبی فهمیده‌اند

دسـت  کامـل  طـور  بـه  یکتاپرسـتی  دانـش  بـه  و  مَعرِفَتِـهِ(  حَـقَّ  وحِيـدَ  التَّ )عَرَفُـوا   

یافته‌انـد و پـس از آن بـه ذات و صفـات او ایمـان دارنـد، سـپس حـدود ایمـان، 

آورده‌انـد«1. بدسـت  را  آن  تأویـل  و  شـروط  حقایـق، 

که همان؛  کـــه، خداوند متعال بـــه اهل معرفـــت،  پـــس؛ بدین خاطر اســـت 

بنـــدگان بـــا ایمـــان و اهـــل عمـــل صالح‌اند، بشـــارت می‌دهنـــد: »اجر رســـالت 

کرم؟صل؟ چیـــزی جـــز مـــودّت نســـبت بـــه نزدیـــکان آن جنـــاب؟صل؟  رســـول‌ا

کننـــدۀ آن،  که درخواســـت  نیســـت«. زیـــرا؛ »معنـــای اجر وقتـــی تمام می‌شـــود 

کرده باشـــد و ســـودی به مردم رسانده باشـــد تا در اِزاء آن، مزد طلب کند.  کاری 

ی القربی، دخیل  لـــذا؛ درخواســـت اجـــر از مردم با ایمـــان اســـت«2. »مـــودّت ذو

 در ایمان اســـت و معنی این اســـت که توقّع از شـــما، ایمان شماســـت؛ و مودّت

ی القربی محقّق ایمان است«3.  ذو

1. تحف العقول، ص 587 و 589.
2. تفسـیر المیزان، ج 18، ص 61.

3. اطیب البیان، ج 11، ص 481.
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کرم؟صل؟؛ معرّفـی جانشـینان بعـد از خـود و ابلاغ امامـت،  رسـالتِ رسـول‌ا

کـه پذیـرش آن، یکـی از  ولایـت و سرپرسـتی ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ می‌باشـد. ولایتـی 

واجبـات دیـن مبیـن اسلام بـه شـمار مـی‌رود و بـدون آن، هیـچ عملـی از اعمـال 

عبـادی بنـدگان، مـورد قبـول درگاه حـق تعالـی واقـع نمی‌گـردد.

ایشـان  بیـت  اهـل  بـه  نسـبت  مـودّت  رسـول‌الله؟صل؟،  رسـالتِ  اَجـرِ  حـال؛ 

کـه  _ ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ _ می‌باشـد و ایـن امـر خطیـر، فقـط بـرای مؤمـن ولایتمـدار 

بـه معرفـت حقیقـی دسـت یافتـه و قلبـش بـه ایمـان آزمـوده شـده اسـت، سـهل و 

آسـان می‌باشـد. زیرا؛ او قلباً تسـلیم اوامر و نواهی مولای خود می‌باشـد، و با میل 

و رغبـت درونـی، سـر تسـلیم در برابـر خواسـته‌های معبـود خـود، فـرود مـی‌آورد. و 

کـه همـان؛ سـر تسـلیم فـرود آوردن،  ی را بـا امتثـال امـرش،  بهتریـن نـوع بندگـی و

نواهـی و  اوامـر  از  ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ و اطاعـتِ محـض  برابـر   خضـوع و خشـوع در 

 ایشان باشد، محقّق می‌سازد.

ـت اسـت کـه؛ خداونـد متعال، به بندگان ولایتمدار خود بشـارت 
ّ
و بدیـن عل

کس نسـبت به اهل بیت؟عهم؟ مودّت داشـته باشـد،  می‌دهند و می‌فرمایند: »هر 

مـا نیـز بـر آن مـودّت می‌افزائیـم. زیـرا؛ ایـن مودّت فـی القربی، پذیـرش ولایت ائمۀ 

کـه یکـی از آنهـا؛ آمـرزش  اطهـار؟عهم؟ را در پـی دارد و دارای پـاداش بسـیار اسـت، 

گناهـان می‌باشـد. و خداونـد نیز آمرزنده و سپاسـگزار اسـت«.

امـام باقـر؟ع؟ بـه "ابوخالـد کابلـی" فرمودنـد: »قسـم بـه خـدا!، ای ابوخالـد!؛ تا 

ک نکند، ما را دوسـت نخواهد داشـت و ولایتِ  وقتـی خداونـد، دل بنـده‌ای را پـا

"سِـلم" نداشـته  مـا حالـتِ  بـه  و نسـبت  مـا نشـود  تـا تسـلیمِ  و  را نمی‌پذیـرد.  مـا 

گـر نسـبت بـه مـا سِـلم بـود، خـدا او  ک نمی‌کنـد. پـس ا باشـد، خداونـد دلـش را پـا
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کـرد و از تـرس و وحشـت بسـیار بـزرگ در روز  را از حسـابِ سـخت حفـظ خواهـد 

قیامـت، در اَمانـش مـی‌دارد«1.

مودّت برخاسته از محبّت
لفظ "مودّت" در فرهنگ عربی به معنای "محبّت" می‌باشد.

کی از محبّت   "اِبنِ فارِس"، لغت شناسِ بزرگ عرب، می‌گوید: »این لفظ، حا

است«2؛ ولی، تفاوتی میان معانی آن دو وجود دارد.

که با ارتباط قلبی تنهـا تحقق می‌یابد، و  محبّـت؛ دوسـتی و علاقـه‌ای اسـت 

 یک امر نهفتۀ قلبی می‌باشـد. »ما نسـبت به چیزهای بسـیاری احسـاس دوست 

داشـتن و میـل می‌کنیـم، در حالیکـه اطرافیـان و نزدیـکان مـا نمی‌توانند بفهمند؛ 

زیـرا، در قلب مخفی اسـت«3.

کــردن محبّــت قلبــی می‌باشــد. »آن ارتبــاط و دوســتی  ــا، مــودّت؛ آشــکار  امّ

که، از مقام قلب می‌گذرد و در تمام رفتارها،  که به طوری شــدّت می‌یابد   اســت 

کــه آثــار عملــی و خارجــی  اعمــال و اقــوال ظهــور می‌یابــد؛ و بــه دوســت داشــتنی 

دارد، اطــاق می‌شــود.

کوتـاه سـخن اینکـه؛ مـودّت بـدون ابـراز و اظهـار، تحقـق نمی‌یابـد و هر عملی 

گردد، مودّت را محقّق می‌نماید. که بر اسـاس محبّت از شـخص ظاهر و صادر 

ـی، زمانیکـه محبّـت؛ عمیـق، ژرف و شـدید باشـد، خـود بـه خـود 
ّ
کل بـه طـور 

کافی، ج 1، ص 417، ح 511.  1. اصول 
غة، ص 1040.

ّ
2. معجم مقاييس الل

ل غدیر« اصفهان: دار القرآن الکریم اصفهان،  3. اِجیه، تقی »سلسـله مباحث تا چشـمة زلا
اوّل، 1385 / صفحۀ 5.
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یشـه داری  کـرد، درخـتِ ر ظهوراتـی را بـه همـراه دارد. بـرای نمونـه؛ می‌تـوان تصـوّر 

ل‌هـای رنگارنـگ می‌نشـیند. 
ُ
گ بـر شـاخه هایـش  پُـر می‌شـود و  بـار  کـه از بـرگ و 

و  زبـان،  آثـار آن در  از  بـه مـودّت تبدیـل می‌شـود، و بعضـی  نیـز  دوسـتی شـدید 

که نمی‌توان  برخی در اعضاء و جوارح دیگر انسان آشکار می‌گردد؛ و همان طور 

کـرد، نمی‌تـوان مانـع از اظهـار صاحـب  ل هایـش منـع 
ُ
گ درخـت را از بـروز دادن 

کنـد و پـرورش یابـد،  کـه درخـت هـر چـه بیشـتر رشـد  محبّـت شـد؛ و همـان طـور 

ل‌هـا و شـکوفه هایـش فـزون تـر می‌گـردد؛ هـر چه محبّت و دوسـتی بیشـتر گردد، 
ُ
گ

آثـار و نشـانه‌های آن بیشـتر می‌شـود«1.

که؛ خداوند متعال، "مودّت فی القربی" را پاداش رسالت  از این روست 

رُ الُله  ِ
ّ ش� �بَ ُ �ي �ي ِ �ذ

َّ
لِكَ ال رســـول؟صل؟ قـــرار دادنـــد، نـــه محبّـــت را؛ و فرمودنـــد: >ذ�َ

َ�ي وَ مَ�ن 
ر�ب

 �فِ�ي ال�قُ
�ةَ

َ
ا المَوَدّ

ّ
ل  �إِ

ً
را �ج

أ�َ
هِ  �ي

َ
م عَل

ُ
ك

ُ
ل س�ئ

أ�َ
ا 

َّ
ل ل �تِ �قُ

َ
الحِا وا وَ عَمِلوُا الصَّ �نَ ءَامَ�نُ �ي ِ �ذ

َّ
ادَهُ ال عِ�بَ

ورٌ<2؛ »ایـــن همـــان چیـــزی اســـت 
ُ
ك َ ورٌ ش� �فُ �نَّ الَله غ�َ  �إِ

ً
ا هَا حُس�ن �ي هُ �فِ

َ
د ل ِ ز�

ة�ً �نَ رِ�ف حَسَ�نَ �تَ �ق َ �ي

کـــه ایمـــان آورده و اعمـــال صالـــح انجـــام داده‌انـــد بـــه  کـــه خداونـــد، بندگانـــش را 

آن نویـــد می‌دهـــد. بگـــو: »مـــن هیـــچ پاداشـــی از شـــما بـــر رســـالتم درخواســـت 

کار نیکـــی  کـــس  نمی‌کنـــم جـــز، دوســـت داشـــتن نزدیکانـــم ] اهـــل بیتـــم [؛ و هـــر 

کـــه خداونـــد آمرزنـــده و سپاســـگزار  انجـــام دهـــد، بـــر نیکـــی‌اش می‌افزائیـــم؛ چـــرا 

اســـت«.«

ی القربی"  »شـاید مقصـود از "غفـور" و "شـکور" در اینجـا؛ راجـع بـه "مـودّت ذو

 1. اجلالیان، مهدی »تمنّای ابرار« قم: مؤسّسـۀ فرهنگی صاحب الأمرعجّل الله فرجه، دوّم،
 1388 / صفحۀ 65 و 66.

2. الشوری )42(: 23.
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باشـد، کـه دوسـتی آنهـا سـبب آمـرزش گناهـان می‌گـردد و خداوند با دوسـتان آل 

محمّـد؟صل؟، معاملـۀ سپاسـگزاری می‌نماید«1.

 »در بعضی از تفاسیر، از "ابن عبّاس" نقل شده؛ که منظور از "اقتراف حسنه"،

 "مودّت آل محمّد؟صل؟" می‌باشد«2.

الحَسَـنَةِ  »إِقتِـرافُ  فرمودنـد:  کـه  اسـت  روایـت شـده  نیـز  امـام حسـن؟ع؟  از 

هلَ البَيتِ«3؛ »منظور از بدسـت آوردن حسـنه، مودّت ما اهل بیت؟عهم؟ 
َ
تنُا أ مَوَدَّ

اسـت«.

کـه  کرده‌انـد  و امّـا در معنـای "قربـی"؛ »بـزرگان ادب بـر ایـن مطلـب تصریـح 

لفـظ »قُربـی«، مصـدری اسـت بر وزن »بُشـری« و »زُلفی« به معنـی؛ "قرابت" یعنی 

"خویشـاوندی"«4.

کـه منظـور از   روایـات وارد شـده از عامّـه و خاصّـه، بیانگـر ایـن مطلـب اسـت 

ی القُربی"؛ "اهل بیت پیامبر؟صل؟" یعنی "ائمۀ اطهار؟عهم؟" می‌باشند. "ذَوِ

"جلال الدّین ســـیوطی" از بزرگان، محدّثان و مفسّران عامّه )سنّی مذهب( 

در تفســـیر "الـــدّر المنثور" از قول "ابـــن عبّاس" می‌نویســـد: »هنگامیکه این آیه بر 

کردند: »ای رسول‌خدا؟صل؟!،  رســـول‌خدا؟صل؟ نازل شـــد، ] اصحاب [ عرض 

کـــه مـــودّت آنهـــا بـــر مـــا واجب اســـت چه کســـانی هســـتند؟«.  نزدیـــکان شـــما 

1. مخزن العرفان، ج 11، ص 369.
2. مجمع البیان، ج 9، ص 44؛ و همچنین: ینابیع المودّة، ج 1، باب 39، ص 140.

3. همان.
4. زمخشـری، محمـود بـن عمـر »الکشّـاف« بیـروت: دار الکتـاب العربـی، اوّل، 1427 هــ. 
پیرامـون  تبریـزی، جعفـر »کاوشـهایی  سُـبحانی  / جلـد 4، صفحـۀ 167؛ و همچنیـن: 

اوّل، 1384 / صفحـۀ 71. امـام صـادق؟ع؟،  قـم: مؤسّسـۀ  ولایـت« 
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)امـــام   حضـــرت؟صل؟ فرمودنـــد: »علـــی؟ع؟، فاطمـــه؟عها؟ و دو فرزنـــد ایشـــان 
حسن؟ع؟ و امام حسین؟ع؟(«.«1

کرم؟صل؟، در "حدیث شریف کِساء" می‌فرمایند: »بدرستی   و حضرت رسول‌ا

‌کـه اینهـا2، اهـلِ بیـت مـن و خـواصِّ مـن می‌باشـند؛ گوشـت ایشـان، گوشـت مـن 

و خونشـان، خـون مـن اسـت. اذیّـت می‌نمایـد مـرا، آنچـه اذیّـت می‌کنـد آنهـا را؛ و 

غمگیـن می‌کنـد مـرا، آنچـه غمگیـن می‌کنـد آنهـا را. مـن طَرَفَم ] در جنگـم [ با هر 

کـه صلـح اسـت بـا آنها؛  کـه طَرَفَسـت ] در جنـگ اسـت [ بـا آنهـا؛ و صلحـم بـا هـر 

کنـد بـا آنهـا.  کـه دوسـتی  کـه دشمنسـت بـا آنهـا؛ و دوسـتم بـا هـر  و دشـمنم بـا هـر 

آنهـا از مـن و مـن از آنهایـم«3.

کــه  کــرده  "عبــد الله عَجــان" از امــام باقــر؟ع؟، دربــارۀ آیــۀ مــورد بحــث، روایــت 

فرمودنــد: »ایشــان، ائمــۀ اطهار؟عهم؟ هســتند«4.

یس شـــافعی_ )م ‌204هــــ .ق(، یکی از  "امـــام شـــافعی" _ امـــام محمّد بـــن ادر

پیشـــوایان چهار مذهب معروف تســـنّن، ســـروده اســـت:

ـــبِ مِن مِنَي كِباً قِـــف بِالمَحَصَّ كِنِ خِيفِهَـــا وَ النّاهِضِ»يـــا را وَ اهتِـــف بِسَـــا
ي مِنَي

َ
كــــما نُظِـــمَ الفُـــراتُ الفائِـــضُسَـــحراً إذا فـــاضَ الحَجِيـــجُ إِل فَــــيضاً 

دٍ! مُــــحَمَّ آلِ  ـــبُّ  حُـ رَفــــضاً  كانَ  !!إِن  رافِضِـــيٌّ ـــي  ّـ نِـ
َ
أ الــــثقَلانِ  فَـــــليَشهَدِ 

یـگ  کـه در نزدیکـی "مِنـی"، ر کـه عـازم حـج هسـتی!، در آنجـا  ای سـواری 

1. السّـیوطی، جالل الدّیـن »الـدّر المنثـور فـي التّفسـیر بالمأثـور« نجیـب، نجـدت، بیـروت: 
دار احیـاء التـراث العربـی، اوّل، 1421 هــ. / جلـد 7، صفحـۀ 300.

2. خانم فاطمۀ زهرا؟عهم؟، آقا امیرالمؤمنین؟ع؟، آقا امام حسن؟ع؟ و آقا امام حسین؟ع؟.
کِساء". 3. مفاتیح الجنان، ص 1131، فرازهایی از "حدیث شریف 

کافی، ج 2، ص 313، ح 1088. 4. اصول 
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بـرای "رَمـیِ جَمَـرات" جمـع می‌کننـد و مرکز بزرگ اجتماع زائران خانۀ خداسـت، 
بایسـت؛ و فریـاد بـزن، بـه تمـام کسـانی که در "مسـجد خیف" مشـغول عبادتند، 

و یـا در حـال حرکـت می‌باشـند.

کوچ  که حاجیان از "مَشـعَر" به سـوی "مِنی"   فریاد بزن!، به هنگام سـحرگاه، 
می‌کنند و همچون نهری عظیم و خروشان وارد سرزمین "مِنی" می‌شوند.

گـر محبّت آلِ محمّد؟صل؟ رَفض و تَرک اسـت؛ همۀ  آری، فریـاد بـزن و بگـو: ا
جِـنّ و اِنس شـهادت دهنـد، که من رافِضیم!!«1.

 مَن 
ُ

 أمرهم إليهِ فَكُلّ
ُ

ذِينَ يَـؤول
َّ
 مُحَمّـد؟صل؟ هُمُ ال

ُ
"فخـر رازی" می‌گویـد: »آل

 فاطمة و علياً و الحسن 
َ

كانوا هُمُ الآل، وَ لا شَكّ أنّ كمَل  كانَ أمرهم إليهِ أشدّ و أ
هَـذا  وَ  قـات 

ّ
التعل أشَـدّ  رسُـول الله؟صل؟  بيـنَ  وَ  بَينَهُـم  ـق 

ّ
التعل كانَ  الحسـين  و 

کسانی  قلِ المتواتر فَوَجَبَ أن يكونوا هُمُ الآل«2؛ »آلِ محمّد؟صل؟،  كَالمَعلوم بالنَّ
هسـتند که بازگشـتِ اَمرشـان به اوسـت. کسانی که ارتباطشان محکم تر و کامل 
کـه؛ فاطمـه؟سها؟، علـی؟ع؟،  تـر باشـد، "آل" محسـوب می‌شـوند. و شـک نیسـت 
داشـتند  رسـول‌خدا؟صل؟  بـا  را  پیونـد  محکم‌تریـن  حسـین؟ع؟  و   حسـن؟ع؟ 

که آنها را "آلِ پیامبر؟صل؟" بدانیم«. و لازم است 

یـات دیـن مبین اسلام  مات و ضرور
ّ
مـودّتِ اهـل بیـت پیامبـر؟صل؟؛ از مسـل

کـه از طـرف خداونـد متعـال بر هر مرد و زن مسـلمانی واجـب گردیده،  می‌باشـد، 

و ثَـواب و عِقـابِ الهـی را در پـی دارد. نه تنها روایات وارد شـده از مفسّـران شـیعه 

1. ینابیع المودّة، ج 3، باب 62، ص 414.
کبیـر(« بیـروت:  2. فخـر الدّیـن رازی، ابـو عبـد الله محمّـد بـن عمـر »مفاتیـح الغیـب )تفسـیر 
دار احیـاء التـراث العربـی، سـوّم، 1420 هــ./ جلد 27، صفحۀ 595؛ و همچنین: تفسـیر 

نمونـه، ج 20، ص 438 و 439.
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)خاصّـه(، بیانگـر ایـن مطلب مهم اسـت؛ بلکه، مفسّـران عامّه نیـز، بر این باورند 

َى<1 را دلیـل بـر "وجـوبِ مـودّتِ
ر�ب
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 اهل بیت؟عهم؟" می‌دانند.

"فخـر رازی" کـه در نـزد عامّـه دارای اعتبـار خاصّی اسـت، در تفسـیر "مفاتیح 

الغیـبِ" خـود؛ بـا سـه دلیـل بـه وجـوب مـودّت اهـل بیـت پیامبـر؟صل؟ اسـتدلال 

دلالـت  رسـول؟صل؟  آلِ  دوسـتی  و  وجـوب  بـر  آیـه  »ایـن  می‌نویسـد:  و  می‌کنـد 

دارد«2.

"ثعلبـی" یکـی دیگـر از مفسّـران سـنّی مذهـب می‌گویـد: »محبّـت و مـودّتِ 

کفـر و منشـأ  اهـل بیـت؟عهم؟، از اصـول دیـن و ارکان اسلام اسـت و خلاف آن، 

از اسلام می‌باشـد«3. خـروج 

بـا  خداونـد  نـزد  از  »جبرئیـل؟ع؟  می‌فرماینـد:  کرم؟صل؟  رسـول‌ا حضـرت 

ورقـه‌ای سـبز، بـر مـن نـازل شـد؛ کـه در آن، با سـفید نوشـته شـده بود: »بدرسـتیکه 

کـردم؛ پس تـو، آن را از  مـن، محبّـت علـی فرزنـد ابیطالـب؟عهما؟ را بـر خلقـم واجب 

کـن!«.«4  طـرفِ مـن بـه آنهـا ابلاغ 

 و امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمودند: »بر شما باد، محبّتِ دودمان پیامبرتان؟صل؟؛ 

گردن شماست«5. که این، حقّ خدا بر 

1. الشوری )42(: 23.
2. مفاتیح الغیب، ج 27، ص 596-594.

3. تمنّای ابرار، ص 63 و 64.
4. کلیّات احادیث قدسی، ص 576.

5. غرر الحکم و درر الکلم، ص 507، ح 6098. 
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رسـول‌الله؟صل؟ نیـز می‌فرماینـد: »مـودّتِ اهـل بیـت من؟عهم؟ بر هر مـرد و زن با 

ایمـان، فرض و واجب اسـت«1.

و "شیخ شمس الدّین إبن العربی" سروده است:

يضَةً فَــــرِ طـــه   
َ

آل وِلائـــي  ي رَغمِ اَهلِ البُعدِ يُورِثُني القُربَي»رَاَيـــتُ 
َ
عَل

جراً عَليَ الهُدَی
َ
بَ المَبعُوثُ أ

َ
القُربَـــيفَمَا طَل فِـــي  ةَ  المَـــوَدَّ  

َّ
إل بِتَبليِغـــهِ 

کـه از آنان  گروهـی  مـن دوسـتی اولادِ طـه را واجـب می‌دانـم، بـر خلاف گمـان 

دورنـد؛ دوسـتی آنـان مایـۀ نزدیکی به خداسـت.

کار خـود اجـر و پاداشـی نخواسـت، جـز  پیامبـرِ برانگیختـۀ خـدا؟صل؟، بـرای 

"مـودّت در قربـی"«2.

"شافعی" نیز، چنین سروده:

كُمُ فَرضٌ مِـــنَ الله فِي القـــرآنِ اَنزَلهُ»يا اَهلَ بَيتِ رَسُـــولِ الله حُبُّ

كُـــمُ مِن عَظيمِ القـــدر اَنّكُمُ يُصَـــلِّ كَفا ـــم 
َ
ل ـــه!مَـــن 

َ
ل صَـــاةَ  لا  يكُـــم 

َ
عَل

کـه  ای خانـدانِ پیامبـر خـدا؟صل؟!، حُـبِّ شـما فریضـه‌ای اسـت خدایـی، 

خداونـد در قـرآن آورده اسـت.

کـه؛ هر کـس )در نماز( بر شـما صلوات  بـرای افتخـار بـزرگ شـما، همیـن بـس 

و درود نفرسـتد، نمازش درسـت نیسـت و نماز ندارد«3.

1. بحار الأنوار، ج 22، ص 315، ح 1.
2. کاوشهایی پیرامون ولایت، ص 69.

 3. عترت ثقل کبیر، ص 359؛ شناخت امام؟ع؟، ص 467؛ و همچنین: هاشمی شافعی،
 محمّـد طاهـر »مناقـب اهـل بیـت؟عهم؟ از دیـدگاه اهـل سـنّت« مشـهد: بنیـاد پژوهشـهای 

اسالمی آسـتان قـدس رضـوی، اوّل، 1378 / صفحـۀ 82.
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کم حسکانی" که از مفسّران و محدّثان معروف تسنّن می‌باشد، در کتاب  "حا
که ایشان فرمودند:  کرم؟صل؟ نقل می‌نماید،  "شواهد التّنزیل" از حضرت رسول‌ا
از  را  آفریـد؛ ولـی مـن و علـی؟ع؟  از درختـان مختلفـی  را  انبیـاء؟عهم؟  »خداونـد، 
 درخت واحدی. من اصل آنم، و علی؟ع؟ شاخۀ آن، فاطمه؟عهم؟ موجب باروری
 آن اسـت، و حسـن؟ع؟ و حسـین؟ع؟ میوه‌های آن، و شـیعیان ما برگهای آنند. 
گر کسـی، خدا را در میان صفا و مروه، هزار سـال و سـپس هزار سـال و از آن پس  ا
کُهنـه شـود؛ امّـا محبّت ما را نداشـته  هـزار سـال عبـادت کنـد تـا همچـون مشـک 

باشـد، خداونـد او را بـه صورت، در آتـش می‌افکند«1.

کـه؛ بـه  حـال، روایاتـی از شـیعیان و سـنیّ مذهبـان را از مـدّ نظـر می‌گذرانیـم 
کـردن  ثـواب محبّـت و مـودّت فـی القربـی و همچنیـن، عقـاب بغـض و دشـمنی 

بـا اهـل بیـت؟عهم؟ اشـاره دارنـد.

يـنُ  نـا حَجَـرٌ، حَشَـرَهُ الُله مَعَنـا. وَ هَـلِ الدِّ ـو اَحَبَّ
َ
امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد: »وَ الِله ل

گـر سـنگی هـم مـا را دوسـت بـدارد، خـدا او  ؟!«2؛ »بـه خـدا سـوگند، ا  الحُـبُّ
َّ

اِل
را بـا مـا محشـور می‌کنـد. و آیـا )حقیقـت( دیـن، جـز محبّـت چیـز دیگـری هـم 

هسـت؟!«.

رسـول‌الله؟صل؟ فرمودنـد: »ای علـی؟ع؟!، تـو وصـیّ مـن هسـتی؛ جنـگ با تو، 
جنـگ بـا مـن اسـت؛ و سِـلم و سـازش بـا تـو، سِـلم و سـازش بـا من باشـد. تـو امام، 
کیـزه و معصومنـد؛ و از  ک و پا کـه آنهـا همـه، پـا گانـه ای؟عهم؟  و پـدر ائمـۀ یـازده 
کـه زمیـن را از عـدل و داد پُـر خواهـد کرد. پـس، وای بر  ایشـان اسـت مهـدی؟ع؟، 

کینـه تـوزِ آنها!. دشـمنان 

1. مجمع البیان، ج 9، ص 43.
2. بحار الأنوار، ج 27، ص 95، ح 57.



173 فصل چهارم: محبّت وادی در 

گـر مـردی تـو را و فرزندانـت را بـه خاطـرِ خـدا دوسـت دارد؛  ای علـی؟ع؟!، ا
خداوند، او را با تو و فرزندانت محشور فرماید و شما )تو، فرزندانت و دوستانت( 
 با من در درجاتِ عالیۀ بهشت خواهید بود؛ و تو تقسیم کنندۀ بهشت و دوزخی 

کنی و دشمنانت را به آتش(«1. )دوستانت را به بهشت داخل 

کـه فرمودند: »هیـچ بنده‌ای  کرم؟صل؟ روایت شـده اسـت  از حضـرت رسـول‌ا
که بمیرد، در حالیکه به قدر سنگینی دانۀ خردل از محبّت   از مرد و زن نیست 
علـی بـن ابیطالـب؟عهما؟ در دلـش باشـد، مگـر اینکـه؛ خداونـد عزّوجـل، او را بـه 

می‌کنـد«2. داخـل  بهشـت 

"زمخشـری" در "تفسـیر کشّـاف" از رسـول‌خدا؟صل؟ روایت کرده که فرمودند: 
ـي حُبِّ 

َ
ـد؟صل؟ مَـاتَ شَـهِيداً؛ ألا وَ مَـن مَـاتَ عَل ـي حُـبِّ آلِ مُحَمَّ

َ
»مَـن مَـاتَ عَل

ـد؟صل؟  ـي حُـبِّ آلِ مُحَمَّ
َ
ـهُ؛ ألا وَ مَـن مَـاتَ عَل

َ
ـد؟صل؟ مَـاتَ مَغفُـوراً ل آلِ مُحَمَّ

ـد؟صل؟ مَـاتَ مُؤمِنـاً مُسـتَكمِلَ  ـي حُـبِّ آلِ مُحَمَّ
َ
مَـاتَ تَائِبـاً؛ ألا وَ مَـن مَـاتَ عَل

ةِ،  كُ المَـوتِ بِالجَنَّ
َ
ـرَهُ مَل

َ
د؟صل؟ بَشّ ـي حُـبِّ آلِ مُحَمَّ

َ
الإيمَـانِ؛ ألا وَ مَـن مَـاتَ عَل

ـةِ  ـي الجَنَّ
َ
 إل

ُ
ـد؟صل؟ يَـزِفّ ـي حُـبِّ آلِ مُحَمَّ

َ
ثُـمَّ مُنكَـرٌ وَ نَكِيـرٌ؛ ألا وَ مَـن مَـاتَ عَل

ـد؟صل؟  ـي حُـبِّ آلِ مُحَمَّ
َ
ـي بَيـتِ زَوجِهَـا؛ ألا وَ مَـن مَـاتَ عَل

َ
 العَـرُوسِ إل

ُ
كَمَـا تَـزِفّ

ـد؟صل؟  ـي حُـبِّ آلِ مُحَمَّ
َ
ـةِ؛ ألا وَ مَـن مَـاتَ عَل ـي الجَنَّ

َ
ـهُ فِـي قَبـرِهِ بَابَـانِ إل

َ
فُتِـحَ ل

ـد؟صل؟  ـي حُـبِّ آلِ مُحَمَّ
َ
حمَـةِ؛ ألا وَ مَـن مَـاتَ عَل ئِكَـةِ الرَّ جَعَـلَ الُله قَبـرَهُ مَـزَارَ مَلا

ـد؟صل؟ جَـاءَ  ـي بُغـضِ آلِ مُحَمَّ
َ
ةِ وَ الجَمَاعَـةَ؛ ألا وَ مَـن مَـاتَ عَل ـنَّ ـي السُّ

َ
مَـاتَ عَل

ي بُغضِ 
َ
يَـومَ القِيَامَـةِ مَكتـوبَ بَيـنَ عَينَيـهِ: آيِـسٌ مِن رَحمَـةِ الِله؛ ألا وَ مَن مَـاتَ عَل

ـم 
َ
ل ـد؟صل؟  ـي بُغـضِ آلِ مُحَمَّ

َ
وَ مَـن مَـاتَ عَل كافِـراً؛ ألا  ـد؟صل؟ مَـاتَ  آلِ مُحَمَّ

1. ینابیع المودّة، ج 1، باب 16، ص 98.
2. بحار الأنوار، ج 39، ص 246 و 247، ح 2.
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گاه باشـید!، هـر کـس بـا محبّت آلِ محمّـد؟صل؟ بمیرد؛  ـةِ«1؛ »آ يَشُـمَّ رَائِحَـةَ الجَنَّ

شـهید از دنیـا رفتـه اسـت، بخشـوده اسـت، بـا توبـه از دنیـا رفتـه اسـت، مؤمـن 

کامـل الایمـان از دنیـا رفتـه اسـت، فرشـتۀ مـرگ او را بشـارت بـه بهشـت می‌دهـد 

و سـپس مُنکِـر و نَکیـر )فرشـتگان مأمـورِ سـؤال در بـرزخ( بـه او بشـارت دهنـد، او 

کـه عـروس بـه خانـۀ دامـاد، در قبـر  را بـا احتـرام بـه سـوی بهشـت می‌برنـد آنچنـان 

یارتـگاه فرشـتگان  گشـوده می‌شـود، خداونـد قبـر او را ز او دو در بـه سـوی بهشـت 

رحمـت قـرار می‌دهـد و بـر سـنّت و جماعـتِ اسلام از دنیـا رفتـه اسـت.

گاه باشید!، هر کس با عِداوت و بُغضِ آلِ محمّد؟صل؟ از دنیا رود؛ روز قیامت   آ

کـه در پیشـانی او نوشـته شـده: مأیـوس از  در حالـی وارد عرصـۀ محشـر می‌شـود 

کافـر از دنیـا رفتـه اسـت و بوی بهشـت را استشـمام نخواهد کرد«. رحمـت خـدا، 

کـه مِهـرورزی و  حضـرت محمّـد مصطفـی؟صل؟ فرمودنـد: »خداونـد بـه هـر 

کـرد، بی‌گمـان خیـر دنیـا و آخـرت بـه  دوسـتیِ پیشـوایان در خانـدان مـرا نصیبـش 

کـه او در بهشـت اسـت؛ زیـرا، در  کـس تردیـد نکنـد  او رسـیده اسـت. پـس، هیـچ 

کـه دَه خصلـت از آنهـا در دنیا  دوسـتی بـا خانـدان مـن بیسـت خصلـت هسـت، 

و دَه خصلتـش در سَـرایِ واپسـین اسـت.

 امّا خصلتهایی که در دنیاست: پارسایی، تشنۀ کردار نیک بودن، پرهیزکاری 

در دین، مُشـتاقِ عبادتِ خدا بودن، توبه پیش از مرگ، شـادمانی در شـب زنده 

داری، نومیـدی از آنچـه در دسـت مـردم اسـت، نگاهـداری و پایبنـدی بـه امـر و 

کینۀ دنیا و گشـاده دسـتی. نهـی خـدای شـکوهمند، 

کـرداری بـرای  کـه در سَـرای واپسـین اسـت: دفتـر حسـاب  امّـا خصلتهایـی 

1. الکشّاف، ج 4، ص 168.
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کـردارش را بـه دسـت  کـرداری بـرای او برپـا نشـود، نامـۀ  ی  گشـوده نشـود، تـرازو او 

نویسـند،  او  بـرای  را  دوزخ  آتـشِ  از  برکنـاری  و  بیـزاری  فرمـان  دهنـد،  راسـتش 

نفـر  او پوشـانند، دربـارۀ صـد  بـر  از جامه‌هـای بهشـتی  گـردد،  رُخسـارش سـپید 

او  بـر  بـزرگ رحمتگرانـه  و  گرامـی  آیـد، خـدای  پذیرفتـه  از خاندانـش شـفاعتش 

نِگـرد، از تاج‌هـای بهشـتی بـر سـرش نهنـد و بدون حسـاب به بهشـت درآید. پس 

خوشـا، بـر مِهـرورزان بـر خانـدانِ مـن!«1.

بله!، خوشا بر مهرورزان بر خاندانِ رسول؟صل؟!.

در ادعیۀ مأثوره از ائمۀ اطهار؟عهم؟ می‌خوانیم:

کـه  کـت رسـید، هـر  کـه شـما را دوسـت دارد؛ و بـه هلا »نیـک بخـت شـد، هـر 
شـما را دشـمن داشـت«2.

»بـه وسـیلۀ دوسـتی شـما )ائمـۀ اطهار؟عهم؟(؛ خداونـد به ما یاد داد دسـتورات 
گشـته بـود. و بـه وسـیلۀ  کـه از دنیـای مـا تبـاه  کـرد آنچـه را  دینمـان را، و اصلاح 

گشـت. کامـل شـد، و نعمـت بـزرگ  کلمـۀ )توحیـد و معـارف دیـن(  شـما؛ 

گردد فرمانبرداری واجب؛ و )تنها( دوسـتی  به وسـیلۀ موالاتِ شـما، پذیرفته 
که بر خَلق لازم و فَرض اسـت«3.  شماسـت 

»و همچنیـن؛ آنچـه را خداونـد، از دوسـتی شـما بـرای مـا مخصـوص داشـته، 
کفّـارۀ  ک شـدن خـود مـا، و تزکیـۀ مـا و  کـی اخلاق مـا، و پـا همـۀ اینهـا؛ موجـب پا

گناهـان ما باشـد«4.

1. الخصال، ج 2، ص 775، ح 1124.
کبیره". یارت جامعۀ  ین، ص 633، فرازی از "ز 2. مفاتیح نو

3. همان، ص 639.

4. همان، ص 634.
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را  کـه شـما  هـر  و  داشـته؛  را دوسـت  دارد، خـدای  را دوسـت  کـه شـما  »هـر 

داشـته«1. دشـمن  را  خـدای  دارد،  دشـمن 

و در"دعـــای ندبـــه" به خداوند متعـــال عرض می‌نمائیم: »تا اینکه رســـاندی 

کار را بدســـتِ حبیـــبِ خود و برگزیـــده ات، حضرت محمّـــد؟صل؟؛ و او چنان 

کـــه او را برگزیـــدی بـــزرگِ آفریدگانـــت، و برگزیـــدۀ برگزیدگانـــت، و برتریـــنِ  بـــود 

گرامـــی ترینِ معتمدینِ تـــو بود؛ و او را بـــر پیمبرانت؟عهم؟  انتخـــاب شـــدگانت، و 

مقدّم داشـــتی، و به ســـوی جِنّ و اِنـــس از بندگانت مبعوث فرمودی، و مشـــرقها 

گردانـــدی و بـــه  رِ او 
َ

گـــذاردی، و بُـــراق را مُسَـــخّ ـــم را زیـــر پایـــش 
َ
و مغربهـــای عال

آســـمانِ خـــود او را بـــالا بردی و عِلم گذشـــته و آینـــده را تا هنگامِ پایـــانِ آفرینش 

بـــه او ســـپردی. آنـــگاه؛ او را بـــه وســـیلۀ تـــرس و رُعـــب )در دل دشـــمنش( یاری 

گـــردش جبرئیـــل؟ع؟ و میکائیـــل؟ع؟ و فرشـــتگانِ نشـــاندارت را  کـــردی، و گردا

گر چه  گردانی ا که دینـــش را بر همۀ دینها پیـــروز  واداشـــتی، و بـــه او وعده دادی 

نپسندند. مشـــرکان 

کـه بـرای  و قـرار دادی بـرای او؟صل؟ و خاندانـش؟عهم؟، نخسـتین خانـه‌ای را 

کـه مکّـه اسـت و مایـۀ برکـت و موجـب راهنمایـی جهانیـان اسـت  مـردم بنـا شـد 

کـه در آن درآیـد  و در آن نشـانه‌های آشـکاری اسـت؛ چـون مقـام ابراهیـم، و هـر 

کنـد از  کـه خـدا اراده فرمـوده تـا دور  ایمـن اسـت. و فرمـودی: >جـز ایـن نیسـت 

مـزد  آنـگاه،  گردانـد<2؛  ک  پـا را  شـما  خوبـی  بـه  و  را  پلیـدی  خانـدان؟عهم؟  شـما 

کتـابِ خـود دوسـتی و مـودّتِ ایشـان ] اهـل بیـت؟عهم؟ [ قـرار  محمّـد؟صل؟ را در 

دادی و فرمـودی: >بگـو مـن از شـما بـرای رسـالت مـزدی نخواهـم جـز، دوسـتی 

1. همان، ص 640.
2. الأحزاب )33(: 33.
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خویشـانم<1، و فرمودی: >آنچه مزد از شـما خواسـتم آن هم به سـود شماسـت<2 

کـه بخواهد به  و فرمـودی: >مـن از شـما بـرای رسـالت مـزدی نخواهـم، مگر کسـی 

گیـرد<3؛ و اینهـا ] اهـل بیـت؟عهم؟ [ بودنـد آن  سـوی پـروردگار خویـش راهـی پیـش 

راه بـه سـوی تـو و طریقـۀ سـلوک بـه سـوی خشـنودیت«4.

کـه موجـب رسـتگاری و  پـس؛ مـودّت ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ امـری اسـت واجـب، 

سـعادت هـر فـرد بـا ایمانـی می‌گـردد. زیـرا؛ تنهـا یـک شـخص مؤمـن می‌توانـد، بـا 

کـه ثمـرۀ مـودّتِ ایشـان می‌باشـد، بندگـی  پذیـرش ولایـت الهیـۀ ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ 

خـود را بـه اثبـات برسـاند و موجبـاتِ خشـنودی معبـود خویـش را فراهـم آورد؛ و 

گـردد. بدیـن وسـیله، مُقَـرّبِ درگاهِ یگانـه محبـوب 

ـت، ارتباطـی اسـت قلبـی بیـن مُحِـبّ و  در مجمـوع نتیجـه می‌گیریـم؛ مَحَبَّ

کـه از معرفـتِ مُحِـبّ نسـبت به محبـوب حاصل می‌گـردد؛ و به میزان  مَحبـوب، 

اطاعـتِ  و  ی  پیـرو آن،  تَبَـعِ  بـه  و  افزایـش می‌یابـد  نیـز  شـدّتِ معرفـت، محبّـت 

محـبّ از محبـوب بیشـتر می‌گـردد.

کـه بـه معرفـت حقیقـی پـروردگار دسـت یافته‌انـد، قلـب خود  افـراد بـا ایمانـی 

را مالامـالِ محبّـت الهـی می‌یابنـد؛ و بیشـترین و بالاتریـن محبّـتِ خویـش را بـه 

یگانه معبود، اختصاص می‌دهند. تنها او را شایسـتۀ پرسـتش می‌دانند، و تنها 

قات محبوب 
ّ
ی می‌نماینـد. و از آنجائیکـه محـبِّ حقیقـی، همـۀ متعل از او پیـرو

حضـرت  نیـز،  ولایتمـدار  مؤمنیـن  مـی‌ورزد؛  محبّـت  آنهـا  بـه  و  دارد  دوسـت  را 

1. الشوری )42(: 23.
2. سبأ )34(: 47.

3. الفرقان )25(: 57.
ین، ص 224 و 225، فرازهایی از "دعای ندبه". 4. مفاتیح نو
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حقیقـی  محبـوبِ  خاطـر  بـه  را  طاهرینـش؟عهم؟  خانـدان  و  کرم؟صل؟  رسـول‌ا

گرامیـان؟عهم؟ را شایسـتۀ محبّـت یافته‌انـد و بـه  دوسـت دارنـد. علاوه بـر ایـن؛ آن 

ـمِ امـکان، 
َ
کلّ عال آنهـا و دوسـتدارانِ آنهـا، محبّـت می‌ورزنـد. زیـرا؛ آن سـرورانِ 

عارف‌تریـن اشـخاص بـه مقـام مَنیـع الهی، مظهـر تامّ اسـماء و صفات حضرتش 

ات او و بهانه‌هـای آفرینـش می‌باشـند؛ و بیشـترین 
ّ

جـلّ جلالـه، محبوبیـن بالـذ

راه  در  یکـه؛  بـه طور دارنـد،  بـه خداونـد جهانیـان  نسـبت  را  اطاعـت  و  محبّـت 

گشـته، همـه چیـز خـود  خشـنودی و وصـالِ آن یگانـه، متحمّـل رنجهـای فـراوان 

گذاشـته و فـدایِ محبـوب حقیقـی نمودنـد. لـذا؛  را عاشـقانه در طَبَـقِ اخلاص 

گرامیـان؟عهم؟ را بـر بنـدگان خود واجـب نمود؛ و آن  خداونـد، محبّـت و مـودّت آن 

را مایـۀ خشـنودی و جلـب رضایـت حضرتـش جـلّ جلالـه، مُهـر قبولـی اعمـال و 

معیـار ایمـان تـک تـک بنـدگان خـود قـرار داد.

و  اطهـار؟عهم؟  ائمـۀ  و  کرم؟صل؟  بـه حضـرت رسـول‌ا تعالـی؛ محبّـت  خـدای 

محبّـت نسـبت بـه دوسـتداران آنهـا را، محبّـت بـه خـود می‌دانـد؛ و اطاعـت از 

کـه  آنهـا را، اطاعـت از خـود. بـه همیـن دلیـل؛ مـودّتِ اهـل بیـت پیامبـر؟صل؟ _ 

همـان، نشـان دادن محبّـت قلبـی بـه اعضاء و جوارح اسـت_ را بـه عنوان پاداشِ 

کـرد؛ زیـرا، تنهـا با مـودّت فی  رسـالتِ رسـول؟صل؟ از بنـدگانِ مؤمـن خـود، طلـب 

القربـی می‌تواننـد ولایتمـدار بـودن و نهایـت بندگـی خـود را به اثبات برسـانند و از 

گردنـد.  ی بهـره منـد  منافـع بسـیار دُنیـوی و ثوابهـای سرشـار اُخـرو
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ـدٍ  مُحَمَّ آلِ  »مَعرِفَـةُ  فرمودنـد:  مصطفـی؟صل؟  محمّـد  کـرم  ا رسـول  حضـرت 

دٍ اَمَانٌ  ي الصِـرّاطِ، وَ الوِلايَـةُ لِلِ مُحَمَّ
َ
ـدٍ جَـوازٌ عَل بَـراءَةٌ مِـنَ النّـارِ، وَ حُـبُّ آلِ مُحَمَّ

مِـنَ العَـذابِ«1؛ »معرفـتِ آل محمّـد؟صل؟ رهایـی بخـش از آتـش )دوزخ( اسـت، 

و حُـبِّ آل محمّـد؟صل؟ پروانـۀ عبـور از صـراط اسـت، و ولایـتِ آل محمّـد؟صل؟ 

سـبب ایمنـی از عـذاب اسـت«.

در ایـــن فصـــل، بـــه رابطـــۀ بیـــن معرفـــت و محبّـــت آل محمّـــد؟صل؟ و تأثیـــر 

ــود.  ــه می‌شـ ــکان پرداختـ ــم امـ کلّ عالـ ــروران  ــۀ آن سـ ــرش ولایـــت الهیـ ــر پذیـ آن بـ

کـــه محبّـــت و پذیـــرش ولایـــت آل محمّـــد؟صل؟،  گفتـــه می‌شـــود  همچنیـــن؛ 

گرامیـــان؟عهم؟ تحقّـــق  بـــدون داشـــتن بغـــض و بیـــزاری جســـتن از دشـــمنان آن 

نمی‌پذیـــرد.

رابطۀ متقابل معرفت، محبّت و تأثیر آن بر پذیرش ولایت
امـام صـادق؟ع؟ می‌فرماینـد: »الحُبُّ فرعُ المَعرفة«2؛ »محبّت، فرع و شـاخۀ 

شناخت است«.

1. ینابیع المودّة، ج 1، باب 3، ص 29. 
2. بحار الأنوار، ج 67، ص 22، ح 22.
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گـر نـور معرفـت بـر دل بتابـد، نسـیم محبّت  ایشـان در جائـی دیگـر فرمودنـد: »ا
می‌وزد«1.

کـه جایـگاه محبّـتِ محبوبتریـن محبوبهـا  دل، یکدانـه گوهـری اسـت ربّانـی 
_ معبـود سـرمدی، الله‌ جـلّ جلالـه _ و پـس از ایشـان؛ جایـگاه محبّـت محبوبیـن 
کرم؟صل؟ و ائمۀ معصومین؟عهم؟ _؛ و دوستداران  خدای تعالی _ حضرت رسول‌ا

آن حضـرات؟عهم؟ می‌باشـد.

 دلهای مؤمنین دلباخته که به معرفت حقیقی دست یافته‌اند، در همه حال 
کرم؟صل؟ و  بـه عشـق سرپرسـتان حقیقـی خـود _ خـدای منّـان، حضـرت رسـول‌ا
گرامیـان؟عهم؟ حیات می‌یابند؛  ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ _ می‌تپنـد، و با نسـیم محبّت آن 
و هر چه معرفت آنها در مراتب بیشـتری از شـناخت قرار داشـته باشـد، از حیات 
بیشـتری برخوردارنـد و زنـده تـر و شـاداب تـر می‌باشـند. همیـن تپـشِ زندگـی تـازۀ 
را  آنهـا  و دلباختگـی  آنهاسـت، شـیفتگی  کـه حاصـل معرفـت  قلـوب مؤمنیـن 
ی و تبعیّـت بی‌چـون  نسـبت بـه محبوبیـن حقیقـی در پـی دارد؛ و باعـث پیـرو
و چـرای آنهـا از سرپرسـتان حقیقـی اشـان می‌گـردد. همچنیـن؛ موجـب می‌شـود 
کـه مؤمنیـن، پیوسـته و در همـه حـال بندگـی ولایتمدارانـه را اختیـار نماینـد تـا 
اعمـال عبـادی آنهـا بـا مُهـر ولایـت و محبّت ائمـۀ اطهار؟عهم؟ به تأیید الهی برسـد 

گردنـد. و سـعادتمند 

بلـه!، محبّـت حاصـل معرفـت می‌باشـد؛ و هـر چـه معرفتِ مُحبّ نسـبت به 

محبوب بیشـتر باشـد، به همان اندازه محبّت او شـدیدتر اسـت.

کـه بیـن محبّـت و معرفـت، ارتباطـی تنگاتنـگ وجـود  پـس؛ معلـوم می‌شـود 

1. جعفـر بـن محمّـد الصـادق؟ع؟ »مصبـاح الشـريعه و مفتـاح الحقيقة« مصطفوی، حسـن؛ 
تهـران: انتشـارات قلـم، اوّل، 1363 / بـاب اوّل، صفحـۀ 4.
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دارد. شـدّت محبّـت نیـز، بسـتگی بـه شـدّت معرفـت دارد. و هـر چـه محبّـت، 

از  عملـی  ی  پیـرو و  تبعیّـت  بالتّبـع؛  باشـد،  بیشـتر  قلبـی  ارتبـاط  و  دلباختگـی 

می‌گـردد. بیشـتر  محبـوب 

در نتیجـه؛ معرفـت، محبّـت مـی‌آورد و محبّـت نیـز اطاعـت و تبعیّـت را بـه 

همـراه دارد.

ی و تَبَرّی؛ در پرتو معرفت، محبّت و پذیرش ولایت
ّ
تَوَل

کرم؟صل؟،  ي" یعنی؛ اعتقاد داشتن به امامت و ولایت اهل بیت رسول‌ا
ّ
»"تَوَل

کـه رکـن اصیـل دیانـت اسـت. تحقّـق آن، بـر حسـب اسـتفاده از روایـات فـراوان، 
مشـروط به یک امر بسـیار عظیم و خطیر می‌باشـد و آن؛ مسـألۀ "تَبَرّی" اسـت.

 "تَبَرّی" یعنی؛ اعتقاد داشتن به ضلالت و گمراهی مخالفین اهل بیت؟عهم؟.
گفتـار، اظهـار تنفّـر و انزجـار نمـودن از   در دل، بـا آنهـا دشـمن و مُبغِـض بـودن؛ در 

آنهـا؛ و در عمـل، از راه و رسـم و آییـن و مذهبشـان دوری و بیـزاری جسـتن.

ـي" هـم، چنانکـه 
ّ
ـي" محقّـق نخواهـد شـد؛ و بـدون "تول

ّ
بـدون "تبـرّی"، "تول

گردیـد، تدیّنـی بـه وجـود نخواهـد آمـد!«1. مبیّـن و واضـح 

نا«2؛ »کمال ينِ وِلايتُنا وَ البَراءَةُ مِن عَدُوِّ  الدِّ
ُ

 امام رضا؟ع؟ می‌فرمایند: »كَمال
 دین، ولایت ما و بیزاری از دشمن ماست«.

کـه خداونـد قلبـش را بـه ایمـان آزمـوده اسـت؛ و او نیـز، بـا   عـارف روشـن بینـی 

کمـال رسـانده و خداونـد  پذیـرش ولایـت الهیـۀ ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ دیـن خـود را بـه 

1. ضیاء آبادی، سـیّد محمّد »در جسـتجوی علم دین« تهران: نیک معارف، سـوّم، 1384 
/ صفحۀ 149.

2. بحار الأنوار، ج 27، ص 58، ح 19. 
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متعـال را بـا اخلاص کامـل در دیـن پرسـتش می‌کنـد؛ هرگز نمی‌تواند با دشـمنان 

بریـزد.  دوسـتی  طـرح  رسـول‌خدا؟صل؟  بیـت  اهـل  و  رسـول‌خدا؟صل؟  خـدا، 

چنیـن شـخصی در ادّعـای محبّـت خـود بـه خـدا، حضـرت رسـول؟صل؟ و ائمـۀ 

 اطهار؟عهم؟ صادق است؛ و در دل، تنها محبّت آن گرامیان و محبّت دوستداران

 آنهـا را دارد. و نـه تنهـا محبّـت دشـمنان آن حضـرات؟عهم؟ را از دل خـود بیـرون 

یکـی بیـزاری  کـرده، بلکـه؛ در عمـل و در گفتـار نیـز، از آن گمراهـان در راههـای تار

تبـرّی  بـا  همـراه  بایـد  ـی 
ّ
»تول کـه؛  اسـت  اسـتوار  عقیـده  ایـن  بـر  زیـرا،  می‌جویـد. 

ـی محض می‌تـوان به 
ّ
باشـد، هیـچ یـک بـدون دیگـری کفایـت نمی‌کنـد؛ نـه با تول

سـعادت رسـید، و نـه بـا تبـرّی تنهـا می‌تـوان از شـقاوت رهیـد«1.

 روایت شده است، امام صادق؟ع؟ در پاسخ کسی که گفت: »فلانی ولایت 

فرمودنـد:  اسـت«؛  سُسـت  دشـمنانتان  از  برائـت  بـه  نسـبت  ولـی  دارد،  را  شـما 

نا«2؛ »آنکه مدّعی ولایت  ء مِن عَدُوِّ م يَتَبرَّ
َ
تنا وَ ل عَي مَحَبَّ كَذِبَ مَنِ ادَّ  »هَيهاتَ!، 

و محبّت ماست، ولی از دشمن ما بیزاری نمی‌جوید؛ دروغ می‌گوید«.

و امـام باقـر؟ع؟ از قـول امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می‌فرماینـد: »محبّـت مـا و محبّـت 

دشـمنان مـا، در دل یـک انسـان جمـع نمی‌شـود؛ چـون خداونـد بـرای انسـان، دو 

کـه بـا یکـی ایـن را دوسـت بـدارد و بـا یکـی آن را دشـمن بـدارد.  قلـب قـرار نـداده 

دوسـتدار مـا، بایـد محبّـت خـود را بـرای ما خالص سـازد؛ همچنانکـه طلا در دل 

آتـش، خالـص و بی‌آلایـش می‌شـود.

گر  کـه می‌خواهـد محبّـت ما را بشناسـد، دل خـود را امتحـان کند. ا پـس؛ هـر 

1. ادب فِنای مقرّبان، ج 1، ص 60.
2. بحار الأنوار، ج 27، ص 58، ح 18. 
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در دل او در کنـار محبّـت مـا، محبّـت دشـمن مـا هـم باشـد؛ از مـا نیسـت، ما هم 

از او نیستیم«1.

کـه بـا مـا اهـل بیـت؟عهم؟  کسـانی  کـس بـا  امـام رضـا؟ع؟ نیـز می‌فرماینـد: »هـر 

کنـد؛ از مـا اهـل بیـت؟عهم؟ نیسـت و مـا نیـز  هیـچ ارتباطـی ندارنـد، ارتبـاط برقـرار 

کـه بـا مـا اهـل بیـت؟عهم؟ ارتبـاط دارنـد، قطـع  کسـانی  کـس بـا  از او نیسـتیم. هـر 

ارتبـاط کنـد؛ از مـا اهـل بیت؟عهم؟ نیسـت و ما نیز از او نیسـتیم. هر کس، کسـانی 

کنـد؛ هرگـز از  کـه از مـا اهـل بیـت؟عهم؟ عیـب جویـی می‌کننـد، مـدح و تعریـف  را 

مـا نیسـت و مـا نیـز از او نیسـتیم. هـر کـس بـه مخالفیـن مـا اهل بیـت؟عهم؟ احترام 

بگـذارد، هرگـز از مـا نیسـت و مـا نیـز از او نخواهیـم بـود«2.

کـرد:  عـرض  باقـر؟ع؟  امـام  بـه  جُعفـی"  »"اسـماعیل  کـه،  نموده‌انـد  روایـت 

»شـخصی محبّـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را در دل دارد، لیکـن از دشـمن او تبـرّی 

فرمودنـد:  امـام؟ع؟  نـزد مـن محبوبتـر اسـت«.  و می‌گویـد: علـی؟ع؟  نمی‌جویـد 

کسـی پریشـان حال و آشـفته خاطر اسـت و دشـمن محسـوب می‌شـود.  »چنین 

کرامـت و ارزشـی نـدارد؛ مگـر اینکـه از او بترسـی و  پشـت سـر او نمـاز نگـذار، او 
مجبـور بـه تقیّـه باشـی«.«3

کـه محبّـت و مـودّت مـا اهـل  و »امـام رضـا؟ع؟ فرمودنـد: »عـدّه‌ای هسـتند 

بیـت؟عهم؟ را دسـتاویز خـود قـرار داده‌انـد، در صورتیکـه خطـر آنـان بـرای شـیعیان 

1. همان، ص 51، ح 1.
کیست؟، ص 13 و 14، ح 10. )ترجمۀ "صفات الشّیعه" شیخ صدوق( 2. شیعه 

 3. حرّ عاملی، محمّد بن حسـن »تفصيل وسـائل الشـيعة إلي تحصيل مسـائل الشـريعة« قم: 
مؤسّسـه آل البیـت؟عهم؟ لإحیـاء التـراث، اوّل، 1409 هــ./ جلـد 8، صفحـۀ 309، حدیـث 
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مـا از دَجّـال بیشـتر اسـت«. پرسـیدند: »چگونـه چنیـن چیـزی ممکـن اسـت يـا 

إبـن رسـول‌الله؟صل؟؟«. حضـرت؟ع؟ فرمودند: »ایشـان در ظاهـر، مدّعی محبّت 

و ولایـت مـا اهـل بیـت؟عهم؟ هسـتند؛ امّـا در واقـع، بـا دشـمنان مـا ارتبـاط دوسـتی 

برقـرار می‌کننـد و نسـبت بـه دوسـتان مـا دشـمنی می‌ورزنـد؛ و ایـن رفتـار دوگانـه 
آنـان، باعـث می‌شـود امـر بـر شـیعیان مـا مُشـتبه شـود«.«1

ی و تبـرّی؛ همانند ایمـان به خدا و 
ّ
ـی بایـد همـراه بـا تبـرّی باشـد. »تول

ّ
پـس؛ تول

که هیچ  کمال، تعالی و ترقّی است  کفر به طاغوت، دو بال برای سلوک به سوی 

کفایـت از دیگـری نمی‌کنـد، و بـا یکـی از آن دو نمی‌تـوان صعـود  یـک بـه تنهایـی 

  کرد. همانند دو چشم است که برای پیمودن راه حق و رسیدن به سر چشمۀ نور، 

ی آن لازم است«2. گرفتن هر دو کار  باز بودن و به 

کنار دوسـتی شـما،  کرد: »من در  »شـخصی بـه امیـر مؤمنـان علـی؟ع؟ عرض 

نیـز دوسـت  کـرد(  را ذکـر  از دشـمنان آن حضـرت؟ع؟  یکـی  )نـام  را  کـس  فُلان 

کنـون تو، اَعوَر و یک چشـم هسـتی  دارم«. آن حضـرت؟ع؟ در جـواب فرمودنـد: »ا

کـه تنهـا فضائـل مـا را می‌نگـری و بـه مـا علاقـه منـدی. بایـد چشـم دیگـر تـو بـاز 

کینـه  باشـد تـا بـه وسـیلۀ آن، رذائـل دشـمنان مـا را نیـز ببینـی و بـه آنـان بغـض و 

داشـته باشـی؛ لیکـن ایـن وضـع دوام نمی‌یابد، زیرا؛ حـقّ و باطل، و نور و ظلمت 

در یکجـا نمی‌گنجنـد. در آینـده؛ یـا هـر دو چشـم خویـش را از دسـت می‌دهـی و 

کـور می‌گـردی، یـا چشـم دیگـرت بینـا می‌شـود و بغـض و کینـۀ دشـمنان مـا را نیـز 
بـه دل خواهـی گرفـت«.«3

کیست؟، ص 16، ح 14. )ترجمۀ "صفات الشّیعه" شیخ صدوق(  1. شیعه 
2. ادب فِنای مقرّبان، ج 1، ص 61.

3. بحار الأنوار، ج 27، ص 58، ح 17.
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گردان مرحوم "شیخ کلینی" ۀ علماء و از شا
ّ
 مرحوم "شیخ صفوانی" که از اَجِل

رضوان الله عليهما است، در این باب می‌گوید: »بدان که ولایت آلِ محمّد؟صل؟ 
 در حدّ تمام و کمال حاصل نمی‌شود، و محبّتشان خالص نمی‌گردد، و مودّتشان 
ثبـات و اسـتقرار پیـدا نمی‌کنـد؛ مگـر اینکـه، برائـت از دشمنشـان تحقّـق یابـد؛ 
مبـادا  بنابرایـن؛  خویشـاوندان(.  غیـر  و  خویشـاوندان  )از  نزدیـک  و  دور  از  اَعَـمّ 
رأفـت و محبّتـی از آنـان در دلـت بـه وجـود آیـد، کـه خداونـد عزّوجـل می‌فرماینـد: 
کـه ایمـان بـه خـدا و روز قیامـت داشـته باشـند و در  گروهـی را نمی‌یابـی  >هیـچ 

عیـن حـال، بـا دشـمنان خـدا و رسـولش؟صل؟ دوسـتی کننـد؛ هر چند پـدران، یا 
فرزنـدان، یـا بـرادران و یـا خویشاوندانشـان باشـند<1.«2

که به معرفت حقیقی خدا دسـت یافته باشـد و او را با اخلاص  کسـی  بله!، 
کامـل در دیـن بندگـی کنـد؛ هرگـز در کنـار ولایت مطلقۀ الهـی، ولایت غیر خدا را 
قـرار نمی‌دهـد؛ و بـه هیـچ عنـوان در دل، محبّت غیر خدا را راه نمی‌دهد؛ و هیچ 
یـن ایمـان را، بـا ژنده لباسـی از سسـت‌ترین و نامرغوبترین الیاف  گاه تـن پـوش زرّ
تعویـض نمی‌کنـد. شـناخت حقیقـی، ایمـان را در پـی دارد. ایمانـی سرشـار از 
کی و کژی نیسـت.  کـه آلوده به هیچ گونه شـرک، ناپا محبّـت و اطاعـت؛ ایمانـی 
مؤمـن ولایتمـدار، بـا غبـار روبـی خانـۀ دل از محبّـت اغیـار و بـا دوری جسـتن از 
اعمـال و رفتـار آنهـا، راه بندگـی حقیقـی خویش را هموار می‌سـازد و به مقام قرب 

الهـی نائـل می‌گردد.

»حضـرت باقـر؟ع؟ بـه "ابـو حمـزه" فرمودنـد: »آنکـه خداونـد را بشناسـد، او را 

گمراهانـه بندگـی  بندگـی می‌کنـد. امّـا آنکـه خـدا را نشناسـد، او را همیـن طـور 

1. المجادلة )58(: 22.
2. در جستجوی علم دین، ص 151 و 152.
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کرد: »جانم فدایت!، شـناخت خداوند چیسـت؟«.  می‌کند«. "ابو حمزه" عرض 

گرامـی و بزرگ؛ و تصدیق فرسـتادۀ او؛  حضـرت؟ع؟ فرمودنـد: »تصدیـق خداونـد 

ی از او و از امامـان هدایتگـر؟عهم؟، و بیزاری  و دوسـتی حضـرت علـی؟ع؟، و پیـرو
گرامـی و بـزرگ، اینگونـه شـناخته می‌شـود«.«1 از دشـمن ایشـان. خداونـد 

رســول‌خدا؟صل؟ بــه حضــرت علــی؟ع؟ فرمودنــد: »ای علــی؟ع؟!، تــو پــس از 

کــس تــن  مــن، مــولا )و سرپرســت( مؤمنــان و حجّــت بــر تمــام مــردم می‌باشــی. هــر 

کــس بــا تــو دشــمنی ورزد،  بــه ولای تــو در دهــد، اســتحقاق بهشــت می‌یابــد؛ و هــر 

 مُستوجب رفتن به آتش می‌شود.

کــه مــرا بــه پیامبــری برانگیختــه و از میــان  کســی  ای علــی؟ع؟!، قســم بــه 

کنــد، از  گــر بنــده‌ای خــدا را هــزار ســال بندگــی  جمیــع خلقــم برگزیــده اســت؛ ا

ــت  ــو و ولای ــت ت ــاس ولای ــر اس ــش( ب ــه، )آن عبادت ــر آنک ــود؛ مگ ــه نمی‌ش او پذیرفت

امامــان؟عهم؟ از فرزنــدان تــو انجــام پذیــرد!.

ــع نمی‌شــود؛ مگــر  ــو هــم مقبــول )درگاه خــدا( واق ــت ت و حقیقــت آنکــه، ولای

آنکــه، بــا برائــت از دشــمنان تــو و دشــمنان امامــان؟عهم؟ از فرزنــدان تــو همــراه و 

گــردد!. قریــن 

کــه جبرئیــل؟ع؟ )از ســوی خــدا( به من خبر داده اســت.  ایــن، مطلبــی اســت 

کــه می‌خواهــد آن  ــاورد، و هــر  ــرد و ایمــان بی کــه می‌خواهــد آن را بپذی حــال؛ هــر 

کیفــر  ــا  گــردد. )و ســرانجام؛ هــر یــک در روز جــزا، بــه پــاداش و ی کافــر  را نپذیــرد و 

کــردار خویــش نائــل شــوند(«2.

کافی، ج 1، ص 383، ح 462. 1. اصول 
2. بحار الأنوار، ج 27، ص 63، ح 22.
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پـس؛ ایمـان راسـتین و بندگـی حقیقـی جـز با پذیـرش ولایت ائمـۀ اطهار؟عهم؟ 

و برائـت از دشـمنان آن بهانه‌هـای آفرینـش محقّـق نمی‌گـردد.

یم بـــن قیس هلالـــی" فرمودند: 
َ
امیرالمؤمنیـــن علـــی؟ع؟ در خطاب به "سُـــل

گـــر ولایـــت ما اهـــل بیـــت؟عهم؟ را اجمـــالًا بپذیـــری، و از دشـــمنان مـــا اجمالًا  »ا

که اوصیاء،  گـــر خداوند، امامان؟عهم؟ از مـــا  کافی اســـت. ا برائـــت بجوئی برایت 

علمـــاء و فقهاء هســـتند را به تو شناســـاند؛ تو هم آنان را شـــناختی و به اطاعت 

کـــردی و از آنـــان اطاعت نمـــودی، در این صورت؛ مؤمـــن به خداوند  آنـــان اقرار 

که بدون حســـاب وارد بهشت  و از اهل بهشـــت هســـتی. اینان افرادی هســـتند 

.1 می‌شوند«

پذیـرش ولایـت ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ و برائـت از دشـمنان آنهـا، مختـصّ مؤمنیـن 

ائمـۀ اطهـار؟عهم؟  از  نیـز در اطاعـت  ئـک  افـراد بشـر نیسـت؛ بلکـه، ملا از  عـارف 

بندگـی  طریـق  ایـن  از  و  هسـتند؛  کوشـا  گرامیـان؟عهم؟  آن  دشـمنان  از  برائـت  و 

می‌دهنـد. انجـام  را  متعـال  خداونـد 

ئکـه  کرم؟صل؟ می‌فرماینـد: »در اطـراف عـرش، نـود هـزار ملا حضـرت رسـول‌ا

کـه تسـبیحی و عبادتـی جـز اطاعـت علـی بـن ابیطالـب؟عهما؟ و برائـت از  هسـتند 

دشـمنانش و طلـب مغفـرت بـرای شـیعیانش ندارنـد. خداونـد؛ جبرئیـل؟ع؟، و 

 میکائیل؟ع؟ و اسرافیل؟ع؟ را به اطاعت علی؟ع؟ و برائت از دشمنان او و استغفار

 برای شیعیانش اختصاص داده است«2.

و بـرای شـیعۀ ولایتمـدار، چـه افتخـاری والاتـر از ایـن وجـود دارد؟!. از ایـن 

1. اسرار آل محمّد؟صل؟، ص 645.
2. همان، ص 552.
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که، شیعۀ زائرِ فرزند تیغ دار علی؟ع؟ _ سیّد الشهداء، امام حسین؟ع؟_  روست 

یخته شد و "خون خدا" نامیده شد،  که خونش به ناحقّ ر یارت آن مظلومی   در ز

علاوه بـر اینکـه بـر مقتـدا، مـولا، سـرور و سـالار خـود سلام می‌دهـد؛ بـر فرزنـدان 

و یـاران آن حضـرت؟ع؟ نیـز سلام می‌دهـد. و از سـوی دیگـر؛ نـه تنهـا از یزیـد و 

که پایه‌های ظلم   یزیدیان برائت می‌جوید، بلکه؛ لعن می‌کند از اوّلین شخصی 

بـه آل محمّـد؟صل؟ را برافراشـت تـا آخریـن فـرد آن را، و تـا روز قیامت؛ همچنین، 

همراهـان آنهـا را نیـز از رحمـت خداونـد بـه دور می‌دانـد؛ و بـا همگی آن دشـمنان 

کـه بـا آل محمّـد؟صل؟ در جنگنـد، در جنگ می‌باشـد.

شـیعه بـا ولایـت و محبّـت ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ و بـا برائـت از دشـمنان آنهـا، بـه 

درگاه خداونـد تقـرّب می‌جویـد؛ بـا دوسـتان آن حضـرات؟عهم؟ دوسـت اسـت و با 

یـارت خـود، ایـن اعتقاد را بـه زبان می‌آورد و خدمت  دشمنانشـان دشـمن؛ و در ز

ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ عـرض می‌نمایـد:

»دوسـت دار شـما و )دوسـتدار( دوسـتان شـمایم، و بغـض دشـمنانتان را در 

کـه با شـما صلح کنـد، و در جنگم با هر  دل دارم و دشـمن آنهایـم. صلحـم بـا هـر 

کـه با شـما در جنگ اسـت. کـس 

بـه برتـری شـما دارم؛ و تسـلیم  اقـرار  بـه حـقّ شـمایم و  پیـرو شـمایم، عـارف 

تابـع )رأی( شماسـت. نیـز  مـن  رأی  و  تسـلیم شماسـت،  نیـز  و دلـم  شـمایم 

ایمـــان دارم بـــه شـــما، و دوســـت دارم آخرین فرد شـــما را به همـــان دلیل که 

دوســـت دارم اوّلین شـــخص شـــما را؛ و بیزاری جویم به پیشگاه خدای عزّوجل 

از دشـــمنانتان، و از جبت و طاغوت )خلفای ناحق(، و شـــیاطین و پیروانشان 

)ســـایر غاصبین(؛ آن ستمکاران بر شـــما، و منکران حقّ شما، و بیرون روندگان 
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کنندگان میراث شـــما، و شـــک  از زیـــر بار ولایـــت و زمامداری شـــما، و غصب 

کننـــدگان دربـــارۀ شـــما، و منحـــرف شـــدگان از طریقـــۀ شـــما، و از هـــر همـــدم و 

که مردم را به   وســـیله‌ای غیر از شـــما، و هر فرمانروایی جز شـــما، و از پیشـــوایانی 

دوزخ می‌خوانند.

پـس؛ خداونـد پابرجایـم بـدارد همیشـه تا زنـده ام، بر موالات و دوسـتی و دین 

یم گرداند شـفاعت شـما  و آیین شـما؛ و موفّقم دارد برای فرمانبرداری شـما؛ و روز

را؛ و قرارم دهد از برگزیدگان دوسـتانتان، آنانکه تابع دعوت شـما هسـتند«1.

پس؛ مؤمنی که به معرفت حقیقی دست یافته و محبّت ائمۀ اطهار؟عهم؟ را در 

دل دارد؛ هیچ گاه با دشمنان کسانی که آنها را به عنوان سرپرست و ولی نعمت 

 خـود می‌دانـد، ارتبـاط برقـرار نمی‌کنـد؛ بلکـه، از آنهـا دوری و بیـزاری می‌جویـد؛ 

گفتار با آنها دشمن می‌باشد. و هم در عمل و هم در 

کبیره". یارت جامعۀ  ین، ص 635 _ 637، فرازهایی از "ز 1. مفاتیح نو
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نتایـــج ششـــم:  فصـــل 

نتیجه‌گیری نهایی
با انجام این پروژۀ تحقیقاتی نتایج ذیل حاصل شد:

1. معرفـت در لغـت بـه معنـای، درک و شـناخت چیـزی اسـت بـه وسـیلۀ 

تدبّـر در آثـار آن چیـز؛ و در اصطلاح، همـان بـاور قلبـی و تسـلیم شـدن 

بـه ایمـان می‌شـود. کـه از آن تعبیـر  می‌باشـد 

 2. معرفـت خـدا، رسـول‌خدا؟صل؟ و صاحبـان امـر الهی _ ائمـۀ اطهار؟عهم؟ _ 

 به فیض و عنایت خداوند متعال می‌باشـد؛ بندگان خدا پس از حصول 

 معرفت باید آن را بپذیرند، یعنی؛ علاوه بر اقرار زبانی و تسلیم شدن قلبی، 

کـه همـان اطاعـت و پیـروی از فرامیـن خـدا، رسـول‌خدا؟صل؟ و  بـا عمـل 

صاحبـان امـر الهـی_ ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ _ اسـت؛ آن را بـه اثبـات برسـانند تـا 

ایمـان آنهـا مشـخص گـردد.

 3. مؤمنیـن؛ خداونـد متعـال را بـه خدایـی و یکتایی، رسـول‌خدا؟صل؟ را به

 مقام شامخ رسالت، و ائمۀ اطهار؟عهم؟ را به مقام منیع امامت و به فضائل 

کـه مهـم ترینشـان صاحـب امـر الهـی بـودن و مقـام مفتـرض  والای ایشـان 

الطّاعـه بـودن اسـت شـناخته‌اند و تسـلیم محـض اوامـر و نواهـی ایشـان 

از معرفـت تعالـی، جـدای  کـه معرفـت خـدای  آنهـا می‌داننـد   شـده‌اند. 
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معرفـت  سـه  هـر  بلکـه،  نمی‌باشـد؛  امـام؟ع؟  معرفـت  و  رسـول‌الله؟صل؟ 

یکـی اسـت و تحقّـق ایمـان و پذیـرش اعمـال عبـادی را دربـردارد.

کـه در لغـت بـه  گرفتـه شـده اسـت،  کلمـۀ "وَلـی"  4. ولایـت )بـه فتـح واو( از 

معنـای؛ نزدیکـی بـدون فاصلـه، و در اصطلاح بـه معنـای؛ سرپرسـتی، 

حقیقـت،  در  می‌باشـد.  بـودن  تصـرّف  بـه  اولـی  و  اختیـاری  صاحـب 

ولایـت یـک نحـوۀ قربـی اسـت که باعـث و مجوّز نـوع خاصّـی از تصرّف و 

تدبیـر می‌شـود. مالکیـت 

کلّ عالـم هسـتی، فقـط و فقـط، ذات اقـدس  5. ولـیّ و سرپرسـت حقیقـی 

الهـی اسـت؛ امّـا خداونـد متعـال بـه خلیفه‌هـا و جانشـینان خـود در روی 

ولایـت،  حـقّ   _ اطهـار؟عهم؟  ائمـۀ  و  کـرم؟صل؟  ا رسـول  حضـرت   _ زمیـن 

سرپرسـتی و اداره کـردن امـور بنـدگان خـود را داده اسـت تـا جائیکه آنها را 

صاحـب الأمـر و حجّت‌هـای خـود نامیـده، ولایـت آنهـا را بـا ولایـت خـود 

بـدون  را  بنـدگان  اعمـال عبـادی  از  یـک  و هیـچ  اسـت؛  نمـوده  عجیـن 

پذیـرش ولایـت مطلقـۀ الهیـۀ آنـان مـورد قبـول قـرار نمی‌دهـد.

 6. ولایت مطلقۀ الاهی؛ مخصوص خدا، رسول‌خدا؟صل؟ و ائمۀ اطهار؟عهم؟ 

ات اسـت، و رسـول‌ 
ّ

 می‌باشـد منتهـا؛ ولایـت خـدای تعالـی حقیقی و بالذ

کلیّـۀ الهیّـه  کـرم؟صل؟ و ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ ولـیّ بالعـرض و مظهـر ولایـت  ا

کـه مظهـر تـامّ اسـماء و صفـات الهـی هسـتند. می‌باشـند؛ همانگونـه 

7. خدای تعالی دستور به اطاعت رسول؟صل؟ و ائمۀ اطهار؟عهم؟ داده است، 

ک‌انـد و بـه معصیـت خداونـد دسـتور نمی‌دهنـد.   زیـرا آنـان معصـوم و پا

 اطاعت از ائمۀ اطهار؟عهم؟، همان اطاعت از رسول خدا؟صل؟ و اطاعت 

از خداونـد متعـال می‌باشـد؛ و بـه همـان اندازه که اطاعـت از خدا واجب 
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است، اطاعت از رسول خدا؟صل؟ و اطاعت از ائمۀ اطهار؟عهم؟ نیز واجب 

تعالـی، همیـن اطاعـت  بندگـی خـدای  ک   می‌باشـد. در حقیقـت؛ ملا

آن  و معرفـت  و پذیـرش ولایـت  الهـی؟عهم؟  امـر  والیـان  از  بی‌چـون و چـرا 

می‌باشـد. امـکان  عالـم  کلّ  سـروران 

کـه از معرفـتِ  ـت، ارتباطـی اسـت قلبـی بیـن مُحِـبّ و مَحبـوب،  8. مَحَبَّ

مُحِـبّ نسـبت بـه محبـوب حاصـل می‌گـردد؛ و به میزان شـدّتِ معرفت، 

از  اطاعـتِ محـبّ  و  پیـروی  آن،  تَبَـعِ  بـه  و  افزایـش می‌یابـد  نیـز  محبّـت 

محبـوب بیشـتر می‌گـردد.

9. افراد با ایمانی که به معرفت حقیقی پروردگار دست یافته‌اند، قلب خود 

را مالامـالِ محبّـت الهـی می‌یابند؛ و بیشـترین و بالاترین محبّتِ خویش 

را شایسـتۀ پرسـتش  او  تنهـا  یگانـه معبـود، اختصـاص می‌دهنـد.  بـه  را 

 می‌داننـد، و تنهـا از او پیـروی می‌نماینـد. و از آنجائیکـه محـبِّ حقیقـی،

قات محبوب را دوست دارد و به آنها محبّت می‌ورزد؛ مؤمنین 
ّ
همۀ متعل

ولایتمـدار نیـز، حضـرت رسـول‌اکرم؟صل؟ و خانـدان طاهرینـش؟عهم؟ را به 

خاطـر محبـوبِ حقیقـی دوسـت دارنـد. علاوه بـر ایـن؛ آن گرامیـان؟عهم؟ را 

شایسـتۀ محبّـت یافته‌انـد و بـه آنها و دوسـتدارانِ آنها، محبّـت می‌ورزند. 

ـمِ امـکان، عارف‌تریـن اشـخاص بـه مقـام مَنیـع 
َ
کلّ عال زیـرا؛ آن سـرورانِ 

محبوبیـن  جلالـه،  جـلّ  حضرتـش  صفـات  و  اسـماء  تـامّ  مظهـر  الهـی، 

ات او و بهانه‌های آفرینش می‌باشـند؛ و بیشـترین محبّت و اطاعت 
ّ

بالذ

و  راه خشـنودی  بـه طوریکـه؛ در  بـه خداونـد جهانیـان دارنـد،  را نسـبت 

را  خـود  چیـز  همـه  گشـته،  فـراوان  رنجهـای  متحمّـل  یگانـه،  آن  وصـالِ 

گذاشـته و فـدایِ محبـوب حقیقـی نمودنـد.  عاشـقانه در طَبَـقِ اخلاص 
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لـذا؛ خداونـد، محبّـت و مودّت آن گرامیـان؟عهم؟ را بر بندگان خود واجب 

نمـود؛ و آن را مایـۀ خشـنودی و جلـب رضایـت حضرتش جلّ جلاله، مُهر 

قبولـی اعمـال و معیـار ایمـان تـک تـک بنـدگان خـود قـرار داد.

10. خـدای تعالـی؛ محبّـت به حضرت رسـول‌اکرم؟صل؟ و ائمۀ اطهار؟عهم؟ و 

محبّت نسبت به دوستداران آنها را، محبّت به خود می‌داند؛ و اطاعت 

از آنها را، اطاعت از خود. به همین دلیل؛ مودّتِ اهل بیت پیامبر؟صل؟ 

کـه همـان، نشـان دادن محبّـت قلبـی بـه اعضـاء و جـوارح اسـت _ را   _

طلـب  خـود،  مؤمـن  بنـدگانِ  از  رسـول؟صل؟  رسـالتِ  پـاداشِ  عنـوان   بـه 

 کرد؛ زیرا آنها، تنها با مودّت فی القربی می‌توانند ولایتمدار بودن و نهایت 

 بندگی خود را به اثبات برسانند و از منافع بسیار دُنیوی و ثوابهای سرشار 

گردند. اُخروی بهره مند 

کـه بـه معرفـت حقیقـی دسـت یافتـه و محبّـت ائمـۀ  11. مؤمـن ولایتمـداری 

اطهـار؟عهم؟ را در دل دارد؛ بـه هیـچ عنـوان با دشـمنان کسـانی که آنها را به 

عنوان سرپرست و ولی نعمت حقیقی خود شناخته است، ارتباط برقرار 

گر نزدیکترین خویشاوندش  نمی‌کند و محبّت آنها را به دل ندارد، حتّی ا

بیـزاری می‌جویـد؛  و عملـی  زبانـی  قلبـی،  بـه طـور  آنهـا  از  بلکـه   باشـند؛ 

گفتار، رفتار و اعمال آنها دشمن می‌باشد. و با 

12. الحمـدلله در سـرزمینی پـا بـه عرصـۀ وجـود نهادیـم کـه مردمـش بیگانه با 

خـدا، رسـول‌خدا؟صل؟ و اهـل بیـت طاهریـن رسـول‌خدا؟صل؟ نیسـتند 

یـخ تشـیّع رمـز حیـات  و محبّـت، مـودّت و ولایـت آن گرامیـان در طـول تار

این سـرزمین پهناور بوده اسـت؛ سـرزمینی که در دامان پر مهر آن، علماء 

کـه یکایک فرزندان  و عارفـان جویـای حقیقـت پرورش یافتند؛ سـرزمینی 
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غـرور آفرینـش، افتخـار می‌نماینـد بـه شـیعۀ اثنی عشـری بودن!.

کـه نعمـت معرفـت، محبّـت و  یم  بلـه!، خـدا را هـزاران هـزار مرتبـه سپاسـگزار
کرم _ محمّد مصطفی؟صل؟ _ و ائمۀ اطهار؟عهم؟ را به  ولایت خود، حضرت رسول ا
ت شریف ایران ارزانی داشته و قلوب ما را شیفته ایشان گردانیده؛ همچنین

ّ
 ما مل

 شیرینی معرفت و محبّت ایشان را نیز به ما چشانیده است. الحمد لله!. 

پـس شایسـته اسـت مـا نیـز، بـه نوبـۀ خـود قـدردان و سپاسـگزار ایـن بزرگتریـن 
نعمـت الهـی باشـیم؛

 کام نوزادانمان را با آب فرات و تربت کربلاء باز نمائیم، در گوششان اذان و اقامه
 بخوانیم، نام نیک ائمۀ اطهار؟عهم؟ را بر آنها نهیم. آنها را با محبّت و ولایت ائمۀ 
 هـدی؟عهم؟ پـرورش دهیـم، و بـا فضائـل و ویژگیهـای والای ایشـان آشـنا نمائیـم؛
قـرار  الگـوی زندگـی خـود  را  گرامیـان  کودکـی آن  از همـان دوران  کودکانمـان  تـا   
را  اهـل بیـت؟عهم؟  قـرآن، احـکام دیـن و حدیـث  فرزنـدان دلبندمـان  بـه  دهنـد. 
یارتی و حرمین شریفین ائمۀ  کن ز آموزش دهیم؛ و با فرزندان خود به مسجد و اما
گرامیان برگزار که برای جشن و عزای آن  یم. همچنین؛ در مراسمی   اطهار؟عهم؟ رو
کل؛ زندگی خود را با خدا، قرآن و ائمۀ اطهار؟عهم؟   می‌شود، شرکت نمائیم. و در 

پیوند دهیم.

کـه سرپرسـتان و ولـی نعمتـان واقعـی مـا چـه کسـانی  هیـچ وقـت از یـاد نبریـم 
هستند!.

دوران کودکـی هـر شـخص، فصـل تربیـت دینی و ولایی اوسـت. این پدران و 
که فرزند را، مسـلمان یا غیر مسـلمان بار می‌آورند؛ پس بیائیم در  مادران هسـتند 

یم؛ و در نهایت  کوشا باشیم و قبل از آن، به تربیت خود بپرداز  تربیت فرزندانمان 

ینت اهل بیت؟عهم؟ باشیم!. که ز سعی نمائیم 
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 پیامبر اکرم؟صل؟ فرمودند: »عِنوانُ صَحِيفَةِ المُؤمِنِ حُبُّ عَلِيِّ بنِ أبِيطَالِبٍ؟عهما؟«1؛ 

»سرلوحۀ پروندۀ مؤمن، دوستی علی بن ابیطالب؟عهما؟ است«.

که با لطف و عنایت الهـــی، ما نیز جزو مؤمنین و دوســـتداران واقعی  باشـــد 

 امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب؟عهما؟ و فرزندان ایشان _ ائمۀ اطهار؟عهم؟ _ باشیم.

کـــه محبّت آنـــان، او را مطیع آن حضـــرات معصومین؟عهم؟ نموده و  دوســـتداری 

 منجـــر به بندگی اختیاری خدای جهانیان _ معبود ســـرمدی_ گردانیده اســـت،

 إن شاء الله تعالی!.
پیچیدنـــد مـــرا  اعمـــال  نامـــه  بردنـــد و بـــه میـــزان عمل ســـنجیدندچـــون 
مـــا را بـــه محبّـــت علـــی بخشـــیدند2بیـــش از همـــه کس گناه ما بـــود، ولی

1. مناقب اهل بیت؟عهم؟ از دیدگاه اهل سنّت، ص 30.
2. هاشـمی نـژاد، سـیّد حسـین »نمـک سـفرة ایجـاد علـی؟ع؟« تهـران: انتشـارات آتلیـۀ هنـر، 

اوّل، 1374 / صفحـۀ 12. 
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.1378 دوّم، 

طیّب، مهدی »مصباح الهدی« تهران: نشر سفینه، یازدهم، 1388.
لفـــاظ القـــرآن الکریم« اللحّـــام، محمّد  عبـــد الباقـــی، محمّد فـــؤاد »المعجـــم المفهرس لأ

ســـعید؛ بیـــروت: دار المعرفة، پنجـــم، ‌1428هـ .
عروســـی حویزی، عبد علی بن جمعه »تفســـیر نور الثّقلین« رسولی محلاتی، سیّد هاشم؛ 
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ب_ مجل
 بهشــتی، احمــد »آیــا "هــر چــه آن خســرو کند، شــیرین بــود"؟!« درســهائی از مکتب اســام 

)دینی_ علمی و اجتماعی( شمارۀ 4، سال 38؛ تیرماه 1377.
بیابانــی اســکویی، محمّــد »معرفــت فطــری در احادیــث« ســفینه _ فصلنامــۀ تخصّصــی 
یجــی( شــماره 14، ســال چهــارم؛ بهــار 1386.  مطالعــات قــرآن و حدیــث )علمــی_ ترو
قــدردان قراملکــی، محمّــد حســن »نقــد نظریــه برهــان ناپذیــری وجــود خــدا« قبســات _ 

شــماره 35، ســال دهــم؛ بهــار 1384. 
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کامپیوتری علوم اسلامی. تحقیقات 




